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 مقدمه

و  یحضرت محمد مصطف اءیو صلوات فراوان بر سرور انب میخداوند حک کرانیسپاس ب

 نشیطاهر تیاهل ب

حماسه حسینی از جهت تاثیرگذاری مثبت بر روی تربیت انسان ها در مسیر درست بی 

 .ظیر است و امام حسین علیه السلام در این حماسه در جایگاه معلم بشریت استن

انها باوفاترین و .تن یار با وفای حضرت نیز در نوع خود بی نظیر است27اما حماسه 

شجاع ترین و مخلص ترین انسان بودند که تاریخ مانند انهارا به روی خود ندیده و 

 .نخواهد دید

ه السلام و یارانش را خوب است از زبان دانشمندان و صاحب تعریف از امام حسین علی

 :نظران بشنویم

 سخنان دانشمندان جهان درباره حماسه حسینی

فداکارى در راه  عشق آزادگان را به(داستان حسین( :)دانشمند و فیلسوف مصرى)علامه طنطاوى

دانکه براى شتاب به آورد،چن انگیزد و استقبال مرگ را بهترین آرزوها به شمارمى خدا بر مى

 .قربانگاه،بر یکدیگر پیشى جویند

 

قلیل از خود  حقیقتا آن شجاعت و دلاورى که این عده( :خاور شناس انگلیسى)سر پرسى سایکس

اى بوده است که در تمام این قرون متمادى هرکسى که آن را شنید، بى اختیار  بروز دادند،به درجه

دلیر غیرتمند،مانند مدافعان ترموپیل،نامى بلند  مشت مردماین یك .زبان به تحسین و آفرین گشود

 .غیر قابل زوال براى خود تا ابدباقى گذاشتند



وقتى یزید،مردم را تشویق به قتل حسین ومامور به ( :دانشمند و ادیب مسیحى)جرج جرداق

 اگر .و هستیمما با ت:او گفتند اما انصار حسین به«دهى؟ چه مبلغ مى»:گفتند کرد،آنها مى خونریزى مى

جنبشهاى تاریخى  جنبش حسین،یکى از بى نظیرترین( :نویسنده و ادیب مصرى)عباس محمود عقاد

دولت اموى پس ...است که تاکنون در زمینه دعوتهاى دینى یا نهضتهاى سیاسى پدیدار گشته است

ن بیش از دوام نکرد و از شهادت حسین تا انقراض آنا از این جنبش،به قدر عمر یك انسان طبیعى

 .شصت و اندى سال نگذشت

 

شود که حسین،براى حفظ شرف و ناموس  در مجالس عزادارى حسین گفته مى:موریس دوکبرى 

زیر بار استعمار و ماجراجویى  مردم و بزرگى مقام و مرتبه اسلام،از جان و مال و فرزند گذشت و

دستى استعمارگران خلاصى یابیم و قرار داده،از زیر پس بیایید ما هم شیوه او را سرمشق.یزید نرفت

 .مرگ با عزت را بر زندگى باذلت ترجیح دهیم

 

زندگى خود را با  ممکن بود که« ع» براى امام حسین( :مورخ مشهور آمریکایى)واشنگتن ایروینگ

داد که  تسلیم شدن اراده یزید نجات بخشد،لیکن مسؤولیت پیشوا ونهضت بخش اسلام اجازه نمى

خود را براى قبول هر ناراحتى و فشارى به منظور رها  او بزودى.ان خلافت بشناسداو یزید را بعنو

در زیر آفتاب سوزان سرزمین خشك و در روى .بنى امیه آماده ساخت ساختن اسلام از چنگال

شهسوار  اى پهلوان و اى نمونه شجاعت و اى.روح حسین فنا ناپذیر است .تفتیده عربستان، ریگهاى

 من،اى حسین

 

درس امام حسین و هر قهرمان شهید دیگرى این است که در دنیااصول ابدى :ریك جمس فرد

رساند که هر گاه کسى براى  مى عدالت و ترحم و محبت وجود دارد که تغییر ناپذیرند و همچنین



نماید،آن اصول همیشه در دنیا باقى و پایدار  این صفات مقاومت کند و بشر در راه آن پافشارى

 .خواهد ماند

با قربانى کردن عزیزترین افراد خود و بااثبات مظلومیت و « ع» حسین( :خاور شناس)ماربین آلمانى

اسلام و اسلامیان را در تاریخ ثبت و  خود،به دنیا درس فداکارى و جانبازى آموخت و نام حقانیت

و بیداد و این سرباز رشیدعالم اسلام به مردم دنیا نشان داد که ظلم .در عالم بلند آوازه ساخت

ستم هر چه ظاهرا عظیم و استوار باشد،در برابر حق و حقیقت چون  ستمگرى پایدار نیست و بناى

 1.پر کاهى بر بادخواهد رفت

شده و شرح  در این کتاب به ذکر بعضی از اصحاب امام حسین علیه السلام پرداخته

 .ه مند شویمامید است در قیامت از شفاعتشان بهر.ر میشودحال مختصری از انان ذک

 کرمانشاه.2047بهار
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 ذکر و یاد چند نفر از اصحاب باوفای امام حسین علیه السلام

وی از اشراف، شجاعان و چهره های سرشناس  :اسدی( مظُهّر)حبیب ابن مظاهر

رنگ رخسارش سرخ و سفید بود وی صحابی رسول . کوفه از قبله بنی اسد است

مقیم کوفه ( علیه السلام)و در زمان حکومت امام علیبوده ( صل الله علیه و آله)خدا

حبیب از اصحاب سرّ .در سه جنگ صفین و جمل و نهروان شرکت داشت.شد

و از حاملان علم آن حضرت است و از واقعه کربلا مثل میثم ( علیه السلام)امیرالمومنین

و شبها  حبیب و مسلم ابن عوسجه روزها مخفی می شدند.تمار و رشید هجری باخبر بود

( علیه السلام)حبیب در کربلا از امام.حرکت می کردند تا خود را به کربلا رساندند

نفر به حبیب  09. امام پذیرفت.خواست تا اجازه دهد طایفه بنی اسد را به کمك بطلبد

نفره ازرق درگیر شدند، تعدادی از آنان  099لبیك گفتند اما در راه کربلا با سپاه 

( علیه السلام)ریختند پس حبیب به تنهائی بسوی امامشهید شدند و بقیه گ

به خدا قسم اگر فرمان : حبیب در شب عاشورا بسیار شادمان بود و می گفت.برگشت

امام نبود همین امشب به آنها حمله می کردم تا نفس را پاک و چشم را روشن می 

ینب برای تصلی دل ز( علیه السلام)در شب عاشوراء حبیب و یاران امام.کردم

این شمشیرهای ! ای حریم رسول الله: درب خیمه جمع شدند و گفتند(علیها سلام)کبری

 …جوانان شماست که به غلاف نخواهد رفت تا این که گردن بدخواهان شما را بزند

و ( صل الله علیه و آله)از دختران رسول خدا! ای پاکان: زنان گریه کردند و گفتند

پس همگی گریستند گویا زمین با آنان می . یت کنیدحما( علیه السلام)امیرالمومنین

 .بود( علیه السلام)حبیب فرمانده چپ سپاه امام.گریست

بخواهند که از جنگ کردن با آنان دست  ادیابن ز انیخواست از لشکر ارانشیامام از 

امر را  نیا انیآنان از لشکر. ستندیپروردگارشان به نماز با شگاهینگهدارند تا در پ

 .«شود ینم رفتهینماز، پذ نیا»: گفت ریبن نم نینابکار، حص دیدرخواست کردند که پل



 یکه نماز خاندان رسول خدا صلّ یادعا کرد»: گفت یبا استهزا به و« بن مظاهر بیحب»

 .«...گردد  یم رفتهیالاغ، پذ یاز تو ا یشود ول ینم رفتهیو آله پذ هیاللهّ عل

اسب او زد و اسب، رم  یبر رو یبه سرعت ضربه ا بیحب یبر او حمله برد ول ن،یحص

 شتافتند و او را شیبه سو ارانشیافتاد،  نیکرده او از آن بر زم

 .دادند  نجات

 :خواند یرجز م نگونهیکه ا ینبرد پرداخت در حال به

 و حرب تسعر جاءیمظهرفارس ه یو اب بیحب انا

 منکم و اصبر یاکثرو نحن اوف یانتم منا لعمر و

 منکم و اعذر  ینحن اعلا حجه و اظهرحقا و ابق و

 .«نبرد یشعله ها انیهستم و پدرم مظاهر است، سوار روز جنگ در م بیمن حب»

 .«میهست باتریما از شما باوفاتر و شک یول دیشتریشما ب! جانم سوگند به»

 .«تر رفتهیتر و پذ یما بالاتر و آشکارتر به حق است و از شما ماندن حجت»

نفر از  26مورخان  یاش به گفته بعض یریسخت نمود و با وجود پ اریبس ینبرد ب،یحب

بر او  یضربه ا ر،یمله کرد و با شمشبر او ح «میبن صر لیبد» د،یناپاک پل. آنان را کشت

 نیاو بر زم د،یخود بر او کوب زهیبا ن میاز تم یگرید هیزد و فروما

او شتافت و با  یبه سو ریبن نم نیحص یول ردیگ یو تلاش کرد که جهاد را از پ افتاد

از اسب فرود آمد و  ،یمیافتاد و آن تم نیبر سر مبارکش زد، او بر زم یضربه ا ر،یشمش

پروردگارش عروج  یسر از تنش جدا کرد و آن روح پاک، خشنود و خرسند به سو



ساخت، آن  نیاندوهگ اریالسلّام را بس هیلع نیحضرت حس ب،یکشته شدن حب. نمود

و در غم  دیکش یکه آه م یو در حال ستادیحضرت در کنار آن بدن با عظمت، ا

« لله درُک یا حبیب لقد کنت فاضلا تختم القرآن فی لیله واحده»: فرمود  فرورفته بود،

 .یعنی آفرین بر تو ای حبیب تو مرد فاضلی بودی که یك شبه قرآن را ختم می نمودی

 .دارم یکننده ام را نزد خداوند منظور م تیحما اناریخود و اجر»: فرمودسپس  

. حبیب بن مظاهر، برای هرگونه فداکاری در راه مبارزه با ظلم و حمایت از حق، آمادگی داشت

او و میثم تمّار را از پیش ( ع)از سرانجام حیات خویش نیز آگاه بود و مولایش علی  وی حتی

حادثه زیر که در کوفه اتفاق افتاد، این نکته را ثابت می کند. آمدهای آینده مطّلع کرده بود  

. روزی میثم تمّار، سوار بر اسب، از جایی که گروهی از طایفه بنی اسد نشسته بودند می گذشت

به یك دیگر نزدیك شدند و به همان حالت، روی اسب با . ا دید که سوار بر اسب می آیدحبیب ر

گویا : در پایان این دیدار، حبیب بن مظاهر، خطاب به میثم تمّار گفت. هم سخنانی طولانی گفتند

او را به دار می ( ص)پیرمرد خربزه فروشی را می بینم که در راه عشق و محبت دودمان پیامبر 

د و بر فراز چوبه دار، شکمش را پاره می کنندآویزن . 

( اشاره به حبیب بن مظاهر)من هم مردی را می شناسم سرخ رو، با گیسوانی بلند : میثم نیز گفت

به میدان می رود و کشته می شود و سر ( ع)که در راه یاری فرزند رسول خدا، حسین بن علی 

 .بریده اش را در کوفه می گردانند

حاضران در آن جا که این گفت و گو را . این دیدار و گفت و گو از هم جدا شدندآن دو پس از 

شنیده بودند، پیش خود آن سخنان را لاف زنی و دروغ پنداشتند و درباره حرف هایشان صحبت 

از راه رسید و سراغ میثم و حبیب را از ( از یاران با وفای حضرت علی)می کردند که رُشید هَجَری 

همین جا بودند و چنین و چنان گفتند و رفتند: فتندگ. آنان گرفت . 

رحمت خدا بر میثم باد، یادش رفت این نکته را هم بیفزاید که به آورنده سر بریده : رُشید گفت

 .حبیب بن مظاهر، صد درهم بیشتر جایزه می دهند و آن گاه سر را در شهر می گردانند

این شخص از آن دو نفر هم دروغ : ، گفتندحاضران که با تعجب حرف های رشید را می شنیدند

 !گوتر است



ولی طولی نکشید که آن پیش گویی ها تحققّ یافت و مردم با چشم خود دیدند آن چه را که در 

2.آن روز شنیده بودند  

زائران امام   ارتیوچه شدکه به اومقام ثبت ز ست؟یبن مظاهر چ بیداستان حضرت حب

 السلام دادند؟ هیعل نیحس

 ساله بود ستیب یجوان بیخردسال بود ؛؛حب یالسلام کودک هیعل  نیکه امام حس یزمان

  نیرفت ا یم( ع)نیکه هرجا امام حس یداشت به طور نیبه امام حس یدیشد اوعلاقه

 دیکشیعشق وعلاقه او را به دنبال محبوب خود م

 که  متوجه حال پسر شد  بیحب پدر

پدر جان : فرمود بی؟حب یشو یجدانم( ع)نیاز حس یچه شده که لحظه ا: دیاو پرس از

کشاند که  در عشق  یم ییعشق وعلاقه مرا تاجا نیعلاقه دارم وا نیبه حس "دایمن شد

  شومیخودفنا م

بله .:فرمو بی؟حبیدار ییآرزو ایجان آ بیحب: رو به پسرکرد و گفت بیپدر حب مظاهر

 پدرجان

 ست؟یچ

 .مهمان ماشود  نیحس نکهیعرض کرد ا بیحب

 هیعل یخود عل یالسلام  را با مولا هیعل( ع)نیبه امام حس بیوضوع علاقه حبم پدر

 یمهمان آنها شوند،امام عل یدعوت  کردکه روز شانیگذاشت و از ا انیالسلام در م

 را با جان و دل قبول کرد بیحب یالسلام مهمان هیعل
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آرام ( ع)نیحس دنید یبود و برا یوصف نشدن بیحال و روز حب دیفرا رس یروزمهمان

را به نظاره  نشست سرانجام  نیبام خانه رفت واز دور آمدن حس یو قرار نداشت بربالا

 دیسر رس داریلحظه د

 که  یدرحال دیرا به همراه پدر د نیدور حسن از

  نییمنحرف شد و از پشت بام به پا بیحب یآمد پا یم نییپشت بام پا یازبالا مهیسراس

 افتاد

خواست  یکه نم بیجان دربدن نداشت پدرحب بیحب یول خود را به او رساند پدر

کرد و آرامش خود  یازمنزل مخف یرا در گوشه ا بیبدن حب ندیرا ناراحت بب شیمولا

 را نگه داشت 

 بود تعجب کرد امدهیبه استقبال آنها ن بیحب نکهیالسلام از ا هیعل یعل امام

 یدر تعجبم که چرا او را نم دمید نینسبت به حس بیکه ازحب یمظاهر با علاقه ا:فرمود

 !؟ نمیب

 . است یاو مشغول کار: نمود،گفت یعذرخواه پدر

 شد ایرا گرفت وحال او را جو بیدوباره سراغ حب امام

 همان جواب راداد بیبارهم پدرحب نیا اما

اتفاق  بیحب یهنگام مظاهر از آنچه برا نیرا صدا بزنند در ا بیاصرار کرد که حب امام

 ح دادافتاده را شر

  دیاوریمن ب یرابرا  بییفرمود بدن حب امام



 جان  یب بدن

شد رو  ریسراز شیافتاد اشکها بیرا مقابل امام گذاشتن تا چشم امام به بدن حب بیحب

 که به شما داشت  جان داد یجوان به خاطرعشق نیپسرم ا:کردوفرمود( ع)نیبه حس

( ع)نیحس نینازن یکهااش ؟یده یعشق انجام م نیدر مقابل ا یخود چه کار حال

و محبت ( ع)نیمبارکش را بالا برد و از خدا خواست به احترام حس یشد دستها یجار

 زنده کند گریرا بار د بیحب( ع)نیحس

 .دوباره زنده شد بیمستجاب شد و حب نیحس یهنگام دعا نیا در

که به  یبه خاطرعشق بیحب یا: کرد و گفت بیالسلام رو به حب هیعل یعل امام

را به شما داد که هرکس  عیمقام  رف نیخداوندبه شما کرامت نمود وا یدار( ع)نیحس

 .کرد یثبت خواه( ع)نیکند نام او را در دفتر زائران حس ارتیرا ز(ع)نیپسرم حس

 گفته شده  نیچن نیا بیحب ارتیجهت در ز نیهم به

 �رفت ایکه دو بار زنده شد ودو بار از دن یبرکس سلام

 

داستان را نشر دهد نام  نیکه هرکس ا دهمیقسم م(ع)نیا به عشق حستو ر بیحب یا�

 3�ثبت کن( ع)نیاو را  در دفترزائران حس
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 حسینی می شود،زهیر عثمانی 

هجری به مکهّ مشرف شد، او از  06با کاروانی از بستگان خویش در سال  بن قین زهیر

با حرکت  طرفداران سرسخت عثمان بود، برگشت او از خانه خدا مصادف شد

روبرو ( ع)از مکهّ به سوی کوفه، او در مسیر حرکت نمی خواست با حسین( ع)حسین

منزل کرد، او سعی می کرد دورتر از آن ( ع)شود، به همین جهت هر جا حسین

حضرت قرار گیرد، در یکی از منزل ها وضعیتّ جغرافیایی باعث شد که چادرها در 

جهّ شده بود که مس وجود زهیر قابلیتّ تبدیل متو( ع)کنار هم قرار گیرند، امام حسین

دارد، لذا شخصی را ( ع)شدن به طلای ناب را دارد، فقط نیاز به کیمیای محبتّ حسین

ای زهیر بن قین ابا عبداللهّ الحسین »: به دنبال او فرستاد، قاصد حسین بعد از سلام گفت

لرزید، و لقمه از دستش  از شنیدن این خبر بخود« نزد او آیی: مرا فرستاده که بگویم

کانّ علی رؤسهم الطیّر؛گویا پرنده بر سر او نشسته »افتاد، و در دریایی از فکر فرو رفت،

خدایا از آن چیزی که فرار می کردم گرفتارش شدم، ناگهان صدای همسر او «بود

رشته فکر او را گسست و او را به خود آورد، زهیر؟ سبحان اللهّ پسر ( دیلم دختر عمر)

یغمبر تو را خواسته و تو جواب مثبت نمی گوئی؟ چه می شود اگر محضر او بروی و پ

سخنان او را بشنوی؟ سخنان همسرش همچون پتك بر مغز زهیر اثر گذاشت،لذا از جا 

رفت، این که امام چه فرمود و زهیر چه ( ع)برخاست و نزد مولای خود امام حسین

( ع)نوشته اند که زهیر وقتی از نزد حسینگفت در تاریخ بیان نشده، فقط این مقدار 

درجه عوض شده بود، همان زهیری که نمی  086بیرون آمد چشمانش اشك آلود و 

یاران من، خداحافظ من رفتم ! خواست امام حسین را ببیند یك باره اعلام کرد همسرم

کربلا، حتی مهریه همسرش را پرداخت و او را به بستگانش سپرد و خود راهی کربلا 
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خداوند یار و یاور تو باشد و : آن بانوی مؤمنه، در آخرین لحظات وداع به او گفت. شد

مرا ( ع)تو را به خوشبختی برساند، ولی از تو تمنّا دارم که روز قیامت نزد جدّ حسین

زهیر عثمانی، حسینی شد، آنچنان اکسیر محبتّ حسین . فراموش نکنی( شفاعت کنی)

بسیار بالایی از عرفان رسید، تا آنجا که جمله را بزبان  او را عوض کرد، که به مرحله

لوکشف الغطاء ما ازددت یقیناً؛ اگر همه پرده »: بارها می فرمود( ع)جاری کرد که علی

چرا که )بر آگاهی و باور من افزوده نمی شود( و همه غیب ها مشهود شود)ها کنار رود

لندی است خدا یا عشق حسین چه جمله بسیار ب. «(همه آنها را پیشاپیش باور داشتم

کرده که راه صد ساله را یك شبه طی کرده، و به قلهّ عرفان رسیده است، کار به همین 

جا ختم نمی شود، شعله محبتّ زهیر لحظه به لحظه شعله ورتر می شد، تا شب عاشورا 

خطبه معروف خویش را ایراد فرمود، آنگاه چراغ را خاموش کرد ( ع)فرا رسید، حسین

ه هر کس می خواهد برود آزاد است، بعد از روشن شدن چراغ و اظهار وفاداری از ک

سوگند به خدا دوست دارم کشته شوم »: عرض کردزهیر  ،سوی عباس و خویشاوندان

سپس زنده گردم، دوباره کشته شوم تا هزار بار و خدا به وسیله کشته شدن من از کشته 

آری زهیر تازه لذتّ محبتّ و عشق « .نمایدشدن تو و جوانانی از خاندانت جلوگیری 

را چشیده، ممکن نیست او را رها کند، لذا تا آخرین لحظه ماند و شجاعانه ( ع)حسین

در روز عاشورا جنگید و مس وجود خویش را با عشق و شهادت در راه حسین به طلای 

 کنار او آمد و در حق او دعا نمود( ع)ناب تبدیل کرد، هنگام شهادت حسین

السلام به همسر با وفاى او رسید، به   قتى که خبر کشته شدن زهیر بن قین در رکاب امام علیهو

  برو و مولایت زهیر را کفن کن، غلام زهیر وقتى که بدن مطهر امام حسین علیه: غلامش گفت

چگونه مولایم زهیر را کفن کنم ولى : السلام را عریان در قتلگاه مشاهده کرد، با خود گفت

پس امام را در . به خدا سوگند که چنین نکنم! السلام را رها نموده و عریان بگذارم؟ علیه  حسین

 اى پاره کفن نمود  اى که همراه داشت پیچید و زهیر را با پارچه  پارچه



 (ع)وهب مسیحی و عشق حسین

کاروان حسینی وقتی به صحرای ثعلبیهّ رسید، ناگهان چشمش به خیمه سیاه و محقری 

حضرت نزدیك آن رفت، دید پیرزنی به نام قمر و هانیه زن جوان در درون آن  افتاد،

زندگی می کنند، حضرت از حال و روزگار آنها پرسید، گفتند ما در مضیقه کم آبی 

هستیم، حضرت با نیزه خود سنگی را از جا کند، آب خوشگواری از زیر آن بیرون 

رد، حضرت هنگام خداحافظی آمد، پیرزن بسیار شادمان شد و از حضرت تشکر ک

به پسرت وهب بگو به کاروان ما به پیوندد و ما را در راه دفاع از حق و مبارزه با »: فرمود

هنگام برگشت وهب، مادر ماجرای آب و پیغام حضرت را به او « ظلم کمك کند

هر سه شیفته آن حضرت شدند و به دنبال کاروان حضرت به راه افتادند، تا به . رساند

روز از عروسی وهب با هانیه گذشته بود بعد از  9لا رسیدند، در حالی که درست کرب

روز . و خاندان او به سر بردند( ع)تشرفّ به اسلام ایام دهه محرمّ را در کنار حسین

عاشورا وهب عاشقانه به میدان تاخت با این که تازه داماد بود عشق به همسر، کمند او 

عشق حسین جا گرفته بود، مردانه و شجاعانه جنگید نگشت چرا که در درون جان او 

ما اشدّ »: آنچنان که عمر سعد به او گفت. عدّه ای از نامردان را به جهنمّ فرستاد

سرانجام دستان او قطع شد، عمر سعد « صولتك؛ چقدر صولت و رشادت سختی داری

. انداختند( ع)دستور داد گردن او را زدند، و سر بریده اش را به سمت لشکر حسین

حمد و سپاس خداوندی را که با »: مادرش سر بریده را در آغوش کشید و گفت

 4.و آنگاه سر بریده را به سوی دشمن انداخت. «شهادت تو روی مرا سفید کرد
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 نصر ابن ابی نیزر حبشی مدنی

( علیه السلام)وی غلام امام علی :نصر ابن ابی نیزر حبشی مدنی :یکی از شهدای کربلا

( صل الله علیه و آله)ابی نیزر از نوادگان پادشاهان عجم بوده که به رسول خدا. است

. مشغول به کشاورزی بود( علیه السلام)هدیه شد و پس از رسول خدا در خدمت علی

گویند ابی نیزر از فرزندان نجاشی پادشاه . ابی نیزر مردی بلتد قامت و خوش سیما بود

بعد از . درآمد( صل الله علیه و آله)خدمت رسول خداحبشه بوده و از دوران کودکی به 

یك : رحلت نجاشی آمدند تا تنها بازمانده او را جهت پادشاهی برگردانند اما او گفت

. ساعت در خدمت رسول خدا بودن برای من از یك عمر پادشاهی حبشه برتر است

از مدینه تا کربلا  او. بود( علیه السلام)فرزندش نصر نیز همچون پدر از یاران امام علی

به او اجازه بازگشت داد ولی ( علیه السلام)امام. را همراهی کرد( علیه السلام)امام حسین

یعنی اگر عافیت طلب )اگر رفتنی بودیم به اینجا نمی آمدیم  …هرگز هرگز: او گفت

 5.(بودیم آنگاه که برای پادشاهی ما را فراخواندن به حبشه برمی گشتیم

 

وی در کربلا یازده سال . مادر او بحریهّ بنت مسعود خزرجی است :نادهعمرو ابن جُ -

حالا که پدرت : امام فرمود. بیشتر نداشته و پس از شهادت پدرش اذن میدان گرفت

 …مادرم مرا فرستاده: عمرو در جواب امام گفت. شهید شده شاید مادرت راضی نباشد

 :عمرو وارد میدان شد و اینچنین رجز خواند

 سرور فواد البشیر النذیر      حسین و نعم الامیر امیری

 و هل له تعلمون من نظیر            علی و فاطمه والداه
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. پرتاب کرد( علیه السلام)شده او را بسوی امام  پس از شهادت عمرو دشمن سر جدا

سر به . مادرش سر او را برداشت، خون از آن برگرفت و سپس بسوی دشمن پرت کرد

نان اصابت کرد و او را کشت سپس برگشت و ستون خیمه را کند و بسوی یکی از دشم

 :دشمن حمله ور شد در حالی که اینچنین رجز می خواند

 خاویه بالیه نحیفه      انی عجوز فی النساء ضعیفه

 دون بنی فاطمه الشریفه           اضربکم بضربه عنیفه

اما شما را در راه حمایت از  .من در بین زنان، ضعیف، خرد شده، پوسیده و لاغرم

 .فرزندان عزیز فاطمه ضربتی سخت می زنم

علیه )پس امام. پس تیرک خیمه را بسوی دو نفر پرتاب کرد و آنان را زخمی نمود

 6.او را به خیمه برگرداند( السلام

 ابوالشعّثا کندی

علیه )ار امامدر کن.او تیرانداز ماهری بود :ابوالشّعثا کندی :یکی دیگر از شهدای کربلا-

تیر به هدف نشست و حضرت  04. تیر را شلیك کرد 199به زانو نشست و ( السلام

یعنی خدایا پرتاب او را محکم « و اجعل ثوابه الجنه  اللهم سددّ رمیته»: چنین دعا کردند

او با ابن سعد به کربلا آمد ولی وقتی ابن سعد . کن و پاداش آن را بهشت قرار بده

نفر دیگر را  0او بعد از تیراندازی .را نپذیرفت به امام ملحق شد( ه السلامعلی)شرایط امام

 7.کشت و به شهادت رسید

 

                                                           
 یاران شیدای حسین ابن علی تالیف استاد مرتضی آقا تهرانی 6
 یاران شیدای حسین ابن علی تالیف استاد مرتضی آقا تهرانی 7



 آیا وفاکردم؟

او نامه .سعید اهل کوفه، شجاع و عابد بود :سعید ابن عبدالله حنفی :یکی از شهدا کربلا

پس مسلم .ادهای کوفیان را از کوفه به مکه برد و امام با جواب او را بسوی کوفه فرست

روز .او نامه را در کربلا به دست امام رساند.ابن عقیل توسط او نامه ای برای امام فرستاد

اگر هفتاد بار کشته شوم و خاکسترم را به باد دهند باز : عاشورا سعید به امام عرض کرد

هم دست از شما برنمی دارم و حال این که کشته شدن یکبار بیش نیست ولی کرامت 

علیه )ایستادند تا نماز امام( علیه السلام)سعید و زهیر روبروی امام. ایت استآن بی نه

( علیه السلام)تمام شود آنان به قدری تیرها را بجان خریدند که با سلام نماز امام( السلام

علیه )امام وفا کردم؟« اوفیت یابن رسول الله؟»: سعید گفت.هر دو به شهادت رسیدند

 بله تو در بهشت با من هستی« ت امامی فی الجنهنعم ان»: فرمود( السلام

 (ع) محمد  آل  در منظر مهدی بن عبدالله حنفی از شهدای کربلاسعید

او کار   و همواره  گذشت می  حنفی عبدالله  سعید بن  عاشورا و از شهادت  از حادثه  سال  دویست

 .  نیز قرار گرفت (ع) الله  بقیه  مورد تقدیر حضرت  بود تا اینکه  معصومین  مورد تقدیر و تشویق

  در شب  گفتار وی  به  سعیدو اشاره  به  از سلام  پس  حضرت  است  آمده  ناحیه  در زیارت  چنانچه

 : فرماید می  چنین  اش عاشورا، درباره

را   و از خداوند کرامت  دادی و یاری  را مواسات  و امامت  خود رسیدی  آرزوی  به  که  تویی  این»

  علیین  شهدا محشور بگرداند و در اعلی  خداوند مارا با شما در زمره.  کردی  دریافت  ر دار اقامتد

 «!دهد  ما روزی  شما را به  وهمنشینی  همراهی

 . سعید  خداوند بر تو باد ای  پایان  و بی  درود فراوان

 



و نموده که خداوند بعد از اینکه در ناحیه مقدسه به سعید سلام داده آرز( عج)امام زمان.

 .او را با شهدای کربلا محشور گرداند و از مقامات آنان برخوردار گرداند

 

 !این شهید کربلا چهل سال با وضوی نماز عشا نماز صبح را خواند

از بزرگان و قاریان و پرهیزگاران : بُریر ابن خُضیر همدانی کوفی :یکی از شهدا کربلا-

صبح خود را با وضو نماز عشاءش به جا می  وی چهل سال نماز.مسجد کوفه است

وقتی خبر .در زمان او کسی عابدتر از او نبود.آورد و هر شب یك ختم قرآن می نمود

شب .از مدینه به مکه را شنید خود را در مکه به امام رساند( علیه السلام)حرکت امام

دانند که من قوم و تبار من می : عاشورا بریر با عبدالرحمن شوخی می کرد و می گفت

حتی در جوانی بذله گو نبوده ام اما من واقفم بر آنچه که بزودی ملاقاتش خواهم 

به خدا سوگند تنها فاصله ما و بهشت حمله این قوم با شمشیرهایشان است چقدر .نمود

بریر صبح عاشورا با کوفیان سخن گفت و مزد .مایلم که آن حمله هم اکنون باشد

ما نمی : اما کوفیان گفتند.را در بستن آب به رخشان کشیدرسالت و کار زشت کوفیان 

 .و بریر را تیرباران کردند! دانیم تو چه می گویی

 مباهله این مرد خدا

چون جنگ شدت پیدا کرد، مردى از سپاه کوفه به نام یزید بن معقل به میدان آمد و بریر را ندا 

بینى؟ کار خدا را درباره خود چگونه مى: کرد که ! 

  
به خدا سوگند که او در حق من نیکى کرد و کار تو را در مسیر شر قرار داد: یر گفتبر . 

  
دهم که تو   و من گواهى مى! گویى و قبل از این، دروغگو نبودى  دروغ مى: یزید بن معقل گفت

 از گمراهانى



  
باطل است به خواهى با تو مباهله کنم تا خدا دروغگو را لعنت و آن که را بر   آیا مى: بریر گفت

 قتل برساند؟

  
او پذیرفت و با هم در آویختند و دو ضربت رد و بدل شد و یزیدبن معقل ضربتى بر بریر وارد کرد 

کرد و کلاه او را شکافت و به مغز سرش  یزیدشمشیرى حواله سربریر که زیانى متوجه او نشد، و 

داد  فرو رفته و بریر آن را تکان مىرسید و روى زمین افتاد، و در حالى که شمشیر بریر در سر او 

که از سر او بیرون آورد، مرد دیگرى از سپاه کوفه به نام رضى بن منقذ بر بریر حمله کرد و 

: ساعتى با یکدیگر مبارزه کردند تا بریر او را بر زمین زده و روى سینه او نشست، آن مرد فریاد زد

 کجایند یاران تا مرا نجات دهند؟

  

  
این مرد بریر بن خضیر قارى است که در مسجد : ر به یارى او شتافت، به او گفته شدکعب بن جاب

آموخت، او توجهى نکرد و با نیزه به بریر حمله کرد، و آن را بر   نشست و ما را قرآن مى  کوفه مى

 .پشت بریر نهاد

  
کند و روى او چون بریر تیزى نیزه را در پشت خود احساس کرد، خود را به روى رضى بن منقذ اف

را به دندان گرفت و قسمتى از بینى او را برکند، کعب بن جابر نیزه را فشار داد و بریر را از روى 

 .رضى بن منقذ کنار زد و او را با شمشیر به شهادت رساند، رضوان خداوند بر او باد

  
ر حالى که خاست، و د  نگرم که از جاى بر مى گویا من رضى بن منقذ را مى: گوید  عفیف مى

خدمتى به من کردى ! اى برادر ازدى: گفت کرد به کعب بن جابر مى  اش پاک مى  غبار از جامه

 .که هرگز آن را فراموش نخواهم کرد

  
از عفیف پرسیدم که تو خود مباهله بریر را با یزید بن معقل شاهد : گوید که یوسف بن یزید مى

 بودى؟

  
وش شنیدمآرى، به چشم دیدم و به گ: عفیف گفت . 



  
تو : چون از کربلا باز گشت، همسرش و خواهرش نوار به او گفتند -قاتل بریر  -کعب بن جابر 

را کشتى و گناه بزرگى را انجام  -بریر  -أ قرآن ادشمن پسر فاطمه را یارى کردى و بزرگ قر

اى سخن نخواهیم گفت  به خدا سوگند که هرگز با تو کلمه! دادى . 

  
بریر را کشتى؟! واى بر تو: وى کعب بر او خشمگین شد و گفتعبیدالله پسر عم  

  
 به چه امیدى خدا را ملاقات خواهى کرد؟

  

کعب از کرده خود پشیمان شده و اشعارى را به نظم درآورد که در آن حزن و : اند که  نوشته

 اندوه خود را به خاطر ارتکاب این جرم بزرگ یادآور شده است

 !شجاع بود هیچ سرباز یزیدی جرات نکرد با او مبارزه کنداین شهید کربلا انقدر 

در ( علیه السلام)امیر المومنین: عابس ابن ابی شبیب شاکری :یکی از شهدا کربلا-

اگر تعداد شما به هزار می رسید خداوند : جنگ صفین قبیله بنی شاکر را چنین ستود

کمال، زهد و ورع  مردی اهل عابس شاکری. آنگونه که سزاوار بود پرستش می شد

را خواند ( علیه السلام)هنگامی که مسلم نامه امام.بسیار زنده دل و شب زنده دار بود.بود

من نمی دانم در دل دیگران چه می گذرد و وعده فریبنده نمی دهم اما : عابس گفت

 .اگر دعوتم کنید اجابت می کنم و با دشمنان شما می جنگم

یَا »: رسید و عرض سلام نمود و گفت( علیه السلام)حضور امامبه  برای رفتن به میدان « عابس»

أمَا وَاللهِ ما أَمسْى عَلى ظَهرِْ الاارَْضِ قَریبٌ وَلابَعیدٌ أَعزَُّ عَلَیَّ وَلا أَحبَُّ إِلَیَّ مِناكَ، وَلَوْ ! أبَاعبَْداِلله

! اى اباعبدالله)؛ «زُّ عَلَیَّ منِا نَفاسِی وَدمََی، لَفعََلاتُهُقدَرَْتُ عَلَى أَنا أدَْفعََ عنَاكَ الضَّیمَْ واَلاقتَالَ بشَِیءْ أَعَ

آگاه باش، به خدا سوگند بر روى زمین چه نزدیك چه دور، کسى نزد من عزیزتر و محبوبتر از تو 

اگر مى توانستم با چیزى عزیزتر از جان و خونم، کشته شدن و ظلم را از شما دور کنم . نیست



؛ «إشِاهدَ أنَِّی عَلَى هُداکَ وَهدُى أبَیكَ! اَلسَّلامُ عَلَیكَْ یا أبَاعبَْداِللهِ»: تسپس گف .چنین مى کردم

 (گواه باش که من بر طریقه تو و پدرت مى باشم! سلام بر تو اى اباعبدالله)

 جنگی اهل مبارزه با من آیا مرد: الا رجل الا رجل: پس به میدان آمد و می گفت

که یکی از حاضرین در صحنه کربلا و از اعوان و _ربیع بن تمیم همدانی ؟نیست

آید او را  چون دیدم عابس به سوی میدان می»: گوید می_انصار عمر بن سعد بود

ترین  دانستم که او از شجاع ها دیده بودم و می شناختم؛ من نبرد او را در جنگ

د عابس شیر شیران است، این فرزن»: مردم است؛ پس به سپاه عمر بن سعد گفتم

!شبیب است، مبادا کسی به جنگ او برود  

، سکوتی عجیب به «هل من مبارز؟»: زد ی میدان ایستاده بود و نهیب می تنه در میانه عابس اما یك

گرفت؛ صدای  ها و پاهایشان می های لرزان سپاه عمر بن سعد نشسته بود که قدرت را از دست جان

آمد، عابس لبخندی زد  فتاد و کسی جلو نمیرسید، لحظات به شمارش ا ها به گوش می تپش قلب

بار  سپاهیان به هم خیره شدند، او زره از تن به در کرد و این« حب الحسین أجننی»: و پیش آمد

تر رفتند، عابس  عمر بن سعد و شمر چند قدمی عقب« حب الحسین أجننی»: بلندتر فریاد زد

ن طوفان آرایش سپاه عمر بن سعد را ، صدایش چو«حب الحسین أجننی»: خود از سر برداشت کلاه

در این موقع . ای رمیده در فرار بودند  برُد و آنان چونان گله به هم ریخت، او چونان شیر حمله می

سعد عمربن    

فریاد زد: »ویَْلکَُمْ! إرْضَخُوهُ بِالاحِجارَةِ منِا کُلِّ جانبِ«؛ )واى بر شما، او را از هر سو سنگ باران 

 کنید(

 

عابس« وقتى هجوم ناجوانمردانه آنها را دید، زره از تن بیرون آورد و پشت سر پرتاب کرد و به »

 :هر طرف حمله ور شد و سخن دلش این بود

 

 وقت آن آمد که من عریان شوم

 جسم بگذارم سراسر جان شوم



 آزمودم، مرگِ من در زندگى است

 .چون رَهمَ زین زندگى پایندگى است

به خدا سوگند او را دیدم که بیش از دویست نفر را تار و مار کرد؛ »: گوید ربیع بن تمیم می

و من شاهد بودم که سر . سرانجام با محاصره، او را به شهادت رسانده و سر از بدنش جدا ساختند

کردند  شد و هر یك از آنان با هم منازعه می عابس بن شبیب در دست مردانی دست به دست می

با »: ها خاتمه داد و گفت تا این که عمر بن سعد به کشمکش. ب کنندتا کشتن او را به خود منسو

توانست به تنهایی این مرد را کشته باشد هم ستیز نکنید، به خدا قسم یك نفر نمی .» 

.8 

 خنده غلام ترک

 

غلامى داشت که ترک بود او را با نام اسلم صدا مى زدند از ویژگیهاى او اینکه ( ع )امام حسین 

 .ود و آیات قرآن را با صداى دلنشین مى خواندقارى قرآن ب

به سوى میدان رفت و آنچنان با دشمن ( ع )اسلم آماده جنگ شد و پس از اجازه گرفتن از امام 

جنگید که به نقل بعضى هفتاد نفر از دشمن را کشت تا آنکه بر اثر ضربات دشمن از پاى درآمد و 

 .به زمین افتاد

آمد و صورت خود را روى صورت خون آلود غلامش نهاد و گریه  به بالین او( ع )امام حسین 

را دید و ( ع )کرد، در این هنگام اسلم چشم خود را گشود و یك لحظه سیماى نورانى امام حسین 

 .از خوشحالى خندید و هماندم به شهادت رسید، زبان حالش این بود
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 گردست دهد هزار جانم

 9.در پاى مبارکت فشانم 

 

 
  

بثر »او پدر وهب و مردى شجاع و شریف بوده و در کوفه سرائى نزدیك : بن عمیرعبدالله 

او روزى به لشکرگاه کوفه در نخیله آمد و سپاه . همدان داشت، همسرش ام وهب است« الجعد

کوفه را مشاهده کرد که عازم حرکت به سوى کربلا هستند، سؤال کرد، به او گفته شد که این 

روند  فرزند دختر رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم مى سپاه براى جنگ با حسین  

  

  
به خدا سوگند من مشتاق جهاد با اهل شرک هستم و امیدوارم جنگ با این : عبدالله بن عمیر گفت

پس . جنگید، کمتر از جهاد با مشرکین از نظر ثواب، نباشد  جماعت که با پسر دختر پیامبرشان مى

و او را از این ماجرا آگاه و تصمیم خودش را گوشزد کرد، همسرش نزد همسرش ام وهب آمد 

ها راهنمایى کند،   ترین اندیشه ها و درست اى، خداوند تو را به بهترین راه درست اندیشیده : گفت

 .همین کار را بکن و مرا نیز با خود ببر

  
السلام   ین علیهپس شب هنگام همسرش را برداشت و حرکت کرد تا در کربلا به خدمت امام حس

 .رسید

  
السلام تیر انداخت و سپاه کوفه به طرف اردوى امام تیر   و چون عمر بن سعد به سوى امام علیه

به میدان آمدند، « سالم»و غلام عبیدالله بن زیاد به نام « یسار»پرتاب کردند، غلام زیاد بن ابیه به نام 

هر و بریر بن خضیر از جاى برخاسته که به و از سپاهیان امام مبارز طلب کردند، حبیب بن مظا

السلام مانع شد، عبدالله بن عمیر بپاخاست و از حضرت اجازه   میدان بروند، امام حسین علیه
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اى  خواست، امام به او نظر کرد و او را مردى گندم گون و بلند بالا و داراى بازوانى قوى و سینه

خواهى به جانب   را از پاى درآورى، اگر مى گمان دارم که حریفان خود: گشاده یافت، فرمود

 .آنان رو

پس عبدالله بن عمیر به میدان شتافت، سالم و یسار که در میدان ایستاده بودند از نسب او سؤال 

پس زهیر یا حبیب و یا بریر را ! شناسیم ما تو را نمى: کردند، او خود را معرفى نمود، آن دو گفتند

از جنگ با مردم : جلوتر از سالم ایستاده بود، عبدالله بن عمیر گفت به میدان طلب کردند، و یسار

پس بر او حمله برد و او را با شمشیر . هر کس به جنگ تو آید بهتر از تو خواهد بود! ننگ دارى؟

یاران . زد تا او را به قتل رساند، و در آن هنگام که سرگرم مبارزه با او بود، سالم به او حمله کرد

او اهمیت نداد، و سالم با شمشیر بر او حمله ! سالم آهنگ تو کرده است: بر آوردند که امام فریاد

.کرد  

  

  
عبدالله بن عمیر دست خود را جلو آورد و انگشتان دست چپ او قطع شد، ولى به سالم امان نداد 

 خواند در  و او را شمشیر زد و کشت، و روى به سوى امام کرد و در برابر آن حضرت رجز مى

 حالى که هر دو حریف خود را کشته بود

  
پس ام وهب همسر عبدالله بن عمیر عمود خیمه را برگرفته و روى به سوى همسر خود آورد و 

در برابر این ذریه رسول خدا مبارزه کن! پدر و ماردم به فدایت باد: گفت . 

  
: گفت  را گرفته و مى عبدالله بن عمیر او را به سوى زنان باز گرداند، ام وهب لباس همسر خود

کنم تا در کنارت کشته شوم هرگز تو را رها نمى . 

  
عبدالله بن عمیر در حالى که دست راستش در اثر خون کشته شدگان به دسته شمشیر چسبیده بود 

 .و انگشتان دست چپ او قطع شده بودند، نتوانست همسرش را باز گرداند

  
شما خاندان را جزاى خیر دهد، به سوى زنان بازگرد و با  خدا: امام حسین علیه السلام آمد و فرمود

 .آنان باش، خدا تو را رحمت کند، بر زنان جنگ نیست، پس او بازگشت

  



عمرو بن حجاج زبیدى بر میمنه لشکر امام حمله کرد و یاران امام ایستادگى کردند، و شمر بر 

بردند  یزه به آنها حمله مىکردند و با ن  میسره حمله کرد ولى یاران امام استقامت مى . 

  
رزمید، گروهى از  که در میسره لشکر امام علیه السلام مى -این مبارز شیر دل  -عبدالله بن عمیر 

در این هنگام، هانى بن ثبیت حضرمى و بکیر بن حى تیمى بر او حمله برده و او را . آنان را کشت

ه و پیاده به یاران امام حمله ور شدند و شهید کردند، پس سپاه عمر بن سعد به یکباره از سوار

جنگ سختى در گرفت و اکثر اصحاب امام بر روى زمین افتادند، چون غبار میدان رزم فرو 

نشست، همسر عبدالله بن عمیر به سوى کشته او به راه افتاد و بر بالین او نشست و خاک از رخسار 

خواهم  ایى که بهشت را روزى تو کرد مىاز خد! بهشت خدا تو را گوارا باد: او پاک کرد و گفت

 .که مرا مصاحب تو در بهشت قرار دهد

  
ام   در این اثنا شمر به غلامش دستور داد تا عمود خود را بر سر او فرود آورد، و در اثر این ضربه

 .وهب به آرزوى خود رسید و در کنار همسر شهیدش جان داد

  

  

ین دو برادر مادرى به همراه غلامشان شبیب روز ا :مالك بن عبدالله و سیف بن الحارث -

السلام را در آن حال مشاهده کردند، گریه کنان به خدمت   عاشورا هنگامى که امام حسین علیه

 .امام آمده و به اردوى او ملحق شدند

  

  
گذشت به خدا سوگند بعد از ! گریید؟  چرا مى! اى فرزندان برادرم: السلام به آنها فرمود  امام علیه

 .ساعتى چشمانتان روشن خواهد شد

  
کنیم براى این که شما را در   گرییم بلکه گریه مى  خدا ما را فداى تو گرداند، بر خود نمى: گفتند

بینیم و قدرت نداریم تا به چیزى بیش از جانمان از تو حمایت کنیم  محاصره این گروه مى ! 

  
ر این همراهى و یارى، بهترین پاداشى که به متقین خدا شما را به خاط: السلام فرمود  امام علیه

دهد، عطا نماید مى . 



  
نمود و مبارزه کرد تا به   این دو برادر ایستاده بودند و حنظلة بن اسعد مردم کوفه را موعظه مى

شهادت رسید، آنگاه این دو برادر به سوى سپاه کوفه حرکت کرده و روى به امام حسین علیه 

رحمت و سلام و برکات : السلام فرمود امام علیه ! السلام علیك یابن رسول الله: تندالسلام نموده گف 

 .خدا بر شما باد

  
کردند و یکى از دنبال دیگرى بود، هر دو به فیض شهادت   پس در حالى که هماهنگ مبارزه مى

 .نائل آمدند

  

  

 عمرو بن خالد الصیدواى؛

  

 سعد مولاى عمرو؛

  

 جابر بن حارث؛

  

این چهاربزرگوار با هم بر اهل کوفه حمله بردند و چون در میان دشمن قرار : مع بن عبداللهمج

السلام   گرفتند سپاه کوفه آنها را محاصره و از دیگر یاران امام جدا کردند، امام حسین علیه

ى که السلام را فرستاد تا آنها را با شمشیر از حلقه محاصره نجات دهد در حال  برادرش عباس علیه

آنها کاملا زخمى شده بودند، ولى در اثناى راه، دشمن باز با شمشیر بر آنها حمله برد و با این که 

 .مجروح بودند، مبارزه کردند تا در کنار هم به شهادت رسیدند

در این هنگام مجدداً عمرو بن حجاج با سپاهش بر میمنه اصحاب امام حسین علیه السلام حمله 

ها را به سوى آنها گرفتند، از  ام نزدیك شدند یاران امام بر زانو نشسته و نیزهکردند، و چون به ام

این رو اسبان سپاه عمرو بن حجاج نتوانستند قدم از قدم بردارند، و هنگام بازگشت، اصحاب امام 

 .بر آنان تیر زده و تعدادى از ایشان را کشته و گروهى را مجروح ساختند

  

  



پدر او از صحابه رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم و : صارىعمرو بن قرظة بن کعب ان

السلام شرکت داشت و آن   هاى امام على علیه السلام بود، و در جنگ  از یاران امیرالمؤمنین علیه

او داراى فرزندانى . بدرود حیات گفت 41حضرت او را به ولایت فارس گمارده بود، و در سال 

رو و على است که عمرو در ایام مهادنه در کربلا خدمت امام حسین است که مشهورترین آنها عم

فرستاده است، و این جریان تا   علیه السلام رسید و امام او را جهت ارشاد نزد عمر بن سعد مى

او روز عاشورا از امام اذن . آمدن شمر ادامه داشت، و چون شمر به کربلا آمد، این ارتباط قطع شد

خواند در حالى که این رجز مى گرفت و به میدان آمد  

  
دون حسین مهجتى و  قد علمت کتیبة الانصارانى ساحمى حوزة الذمار ضرب غلام غیر نکس شارى

 .دارى

  
السلام بازگشت و در برابر آن حضرت   پس عمرو بن قرظه ساعتى رزمید و نزد امام حسین علیه

 .ایستاد تا از او در برابر دشمن دفاع کند

  
گذاشت که به امام  او صورت و سینه خود را سپر تیرها قرار داده بود و نمى: گوید ابن نما مى

: هاى زیادى که برداشته بود به امام عرض کرد السلام اصابت کند، و پس از جراحت  حسین علیه

به عهد خود وفا کردم؟! اى پسر رسول خدا ! 

  
سلام مرا به رسول خدا برسان و آرى، تو زودتر از من در بهشت خواهى بود، : آن حضرت فرمود

 .بگو که من هم به دنبال تو خواهم آمد

  
آمیز به روى زمین افتاد و جان تسلیم کرد؛ سلام خدا بر او   عمرو پس از شنیدن این سخنان بشارت

 .باد

  

اما برادرش على که با عمر بن سعد به کربلا آمده بود، چون برادرش کشته شد، از میان سپاه کوفه 

برادر مرا فریفتى و او را کشتى! اى حسین: ن آمد و ندا کردبیرو  

  



من او را نفریفتم، خدا او را هدایت کرد و تو به گمراهى کشیده شدى: امام حسین فرمود . 

  
و به طرف امام حمله کرد! اگر تو را نکشم، و یا به دست تو کشته نشوم! خدا مرا بکشد: گفت . 

  
یزه بر روى زمین انداخت و یاران او آمده و از معرکه بیرونش بردند و نافع بن هلال او را با ضربه ن

هایش را مدوا کردند تا بهبودى یافت زخم . 

  
. 

  

این دو برادر با عمر بن سعد به کربلا آمده بودند،  :ابو الحتوف بن حارث و سعد بن حارث

و زنان و « ن ناصر ینصرناالا مِ»: کرد السلام ندا مى و چون روز عاشورا شد و امام حسین علیه 

کردند، از دیدن این منظره، تاب نیاوردند و   کودکان با شنیدن صداى امام علیه السلام شیون مى

السلام کشیدند و آنقدر مبارزه خود را ادامه   شمشیر به روى سپاه کوفه و دشمنان امام حسین علیه

 .دادند تا شهید شدند

  
در لحظات آخرین امام و پس از شهادت اصحاب به فیض  این دو برادر: اند که  برخى نوشته

 .شهادت نائل آمدند

  

السلام و مردى بزرگوار و شجاع و قارى قرآن و  از اصحاب امیرالمؤمنین علیه  :نافع بن هلال

السلام شمشیر   هاى جمل و صفین و نهروان در خدمت على علیه نویسنده حدیث بود و در جنگ

السلام به سمت عراق آمد، نافع و سه نفر دیگر از یارانش در میان   علیه زد، و چون امام حسین مى

 .راه به آن حضرت پیوستند

  
چون عمرو بن قرظه شهید شد و برادرش على بن قرظه به خونخواهى او به میدان آمد، نافع بن 

ن هلال هلال بر او حمله کرد و او را مجروح ساخت، یارانش براى نجات او حمله کردند و نافع ب

گفت  خواند و مى  با آنها درگیر شد و رجز مى  

  
 .ان تنکرونى فانان ابن الجملى دینى على دین حسین بن على



  
من بر دین فلان هستم: مردى به نام مزاحم بن حریث در پاسخ او گفت  

  
فع تو بر دین شیطانى؛ و بر او حمله کرد و مزاحم خواست برگردد که ضربه نا: نافع بن هلال گفت

 .به او مهلت نداد و کشته شد

  
کسى به ! جنگید؟  دانید با چه کسانى مى  آیا مى: فریاد زد از فرماندهان لشگر یزید عمرو بن حجاج

 تنهایى به میدان اصحاب حسین نرود

  
نافع بن هلال، نامش را بر روى تیرهاى خود نوشته و آنها را مسموم نموده و : گوید ابو مخنف مى

هنگامى . مود، و از سپاه عمر بن سعد دوازده نفر را کشت و بسیارى را مجروح ساختن  پرتاب مى

گفت  که تیرهاى او تمام شد، شمشیر خود را برهنه نمود و حمله کرد و مى  

  
 .انا الهزیر الجملى انا على دین على

  
او را هدف  لشکر دشمن چاره کار را در حمله دسته جمعى به او دید و لذا اطراف او را گرفته و

شمر و . هاى خود قرار دادند تا این که بازوان او را شکسته و او را به اسارت گرفتند تیرها و سنگ

 .گروهى از سپاه، او را نزد عمر بن سعد آوردند

چرا با خود چنین کردى؟! واى بر تو! اى نافع: عمر بن سعد به او گفت  

  
پروردگار من از قصد من آگاه است: نافع گفت . 

  
اى؟  بینى که با خود چه کرده مگر نمى: ها بر محاسن او جارى بود به او گفتند در حالى که خون  

  
کنم، اگر بازوان من سالم بود  ام و خودم را ملامت نمى  دوازده نفر از شما را کشته: نافع گفت

توانستید مرا اسیر کنید نمى . 

  
او را بکش: شمر به عمر بن سعد گفت  

  



خواهى تو او را بکش تو او را آوردى، اگر مى: تعمر بن سعد گف  

  
به خدا : شمر شمشیر از نیام کشید، و چون خواست نافع را به قتل برساند، نافع بن هلال گفت

سوگند اگر تو مسلمان بودى، براى تو ملاقات خدا بسیار دشوار بود و خون ما بر گردن تو سنگینى 

پس شمر او را به ! ما را در دست بدترین خلق، قرار دادگویم که مرگ   کرد، خدا را سپاس مى  مى

 .شهادت رساند، رضوان خداوند بر او باد

  

  

  

او مردى شریف، عابد و زاهد بود، و از اصحاب رسول خدا صلى الله علیه و  :مسلم بن عوسجه

دها بو ها و فتوحات اسلامى همیشه ورد زبان رفت؛ شجاعت او در جنگ آله و سلم بشمار مى  . 

که زهیر بن قین  -عمرو بن الحجاج که در میسره لشکر عمر بن سعد قرار گرفته بود، بر میمنه امام 

حمله ور شد، و این درگیرى در ناحیه فرات صورت گرفت و  -فرماندهى آن را بر عهده داشت 

ائل ساعتى به طول انجامید و در آن مسلم بن عوسجه اسدى بر روى زمین افتاد و به فیض شهادت ن

 .آمد

  
آن بزرگوار در کوفه وکیل مسلم بن عقیل بود و مسئولیت جمع آورى اموال و خرید سلاح و 

 .گرفتن بیعت از مردم را بر عهده داشت

  
خواند  انگیز این رجز را مى  اى تحسین در روز عاشورا ضمن مبارزهاو  

  
حائر عن الرشد و کافر بدین  ان تسألوا عنى فانى ذو لبد من فرع قوم من ذرى بنى اسد فمن بغانى

 .جبار صمد

  
گویند که چون غبار صحنه جنگ فرو نشست، مشاهده کردند   حاضران در صحنه پیکار کربلا مى

که مسلم بن عوسجه بر روى زمین افتاده است و آخرین لحظات حیاتش بود که امام حسین علیه 

ند اى مسلم بن عوسجه، و این آیه را خداى تو را رحمت ک: السلام بر بالین او حاضر شد و فرمود 

فمنهم من قضى نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا: تلاوت کردند . 



  
شهادت تو سخت بر من گران است، ! اى مسلم بن عوسجه: حبیب بن مظاهر نزدیك آمد و گفت

دهم تو را به بهشت بشارت مى . 

  
مژده خیر دهد خداى تو را هم: مسلم بن عوسجه با صدایى ضعیف گفت . 

  
خداى تو را هم مژده خیر دهد: حبیب بن مظاهر به او گفت . 

  
شدم دوست داشتم که  اگر من هم در همین لحظات به تو ملحق نمى: حبیب بن مظاهر به او گفت

 .مرا وصى خود قرار دهى تا به وصایاى تو عمل کنم

  
کنم که جان خود را  وصیت مى( مالسلا  امام حسین علیه)تو را به این : مسلم بن عوسجه گفت

السلام اشاره کرد  فداى او کنى؛ و با دست خود به امام علیه . 

  
به خداى کعبه چنین خواهم کرد: جبیب گفت . 

  
در این هنگام کنیز مسلم بن . و در جوار رحمت حق آرمیدشهید شد پس مسلم بن عوسجه 

و یابن عوسجتاه! یا سیداه: عوسجه فریاد بر آورد ! 

  
مسلم بن عوسجه را کشتیم: پاه عمرو بن حجاج فریاد برآوردند کهس  

  
! مادرانتان در سوگ شما بگریند: شبث بن ربعى به بعضى از یارانش که در کنارش بودند گفت

اید، در این حال   شما خود را به دست خود کشته و موجبات سرافکندگى خود را فراهم ساخته

به خدا سوگند او را در جایگاه کریم !! اید؟  بن عوسجه را کشته کنید که یلى مانند مسلم  شادى مى

در میان مسلمانان دیدم، او را در دشت آذربایجان مشاهده کردم که قبل از آمدن تمامى سواران، 

کنید؟  شش نفر را کشته بود، شما بر کشتن چنین افرادى شادى مى  

  



هاى آنها مسلم بن عبدالله ضبابى و  شد که ناممسلم بن عوسجه به دست دو نفر شهید : اند که نوشته 

   .عبدالرحمن بن ابى خشکاره بجلى است

  

  

  

حر مردى شریف در میان قوم خود بود، و عاقبت به نداى حق لبیك گفت  :حربن یزید ریاحى

  جنگید و رجز مى  او دلیرانه مى. و با شادى به استقبال شهادت رفت و فرزند پیامبر را یارى کرد

اندخو  

  
انى انا الحر و مؤوى الضیفاضرب فى اعراضکم بالسیف عن خیر من حل بلاد الخیفا ضربکم ولا 

 آرى من حیف

برود، صدایی شنید ( ع)زیاد خارج شد تا به مقابله با امام حسین  از قصر ابنحر هنگامی که گویند 

( ع)جنگ با حسین": ولی کسی را ندید و با خود گفت! گفت ای حر؛ بهشت بر تو مژده باد که می

؟!و بهشت   

به دو منزلی کوفه رسید، با حر بن یزید و هزار سوار او برخورد کرد سخنان ( ع)وقتی امام حسین

حال که بر خلاف  : فرمود( ع)بسیاری بین امام و حر رد و بدل شد و آخرالامر امام حسین

گردم انجا باز میام بد که آمده( مدینه)نظر دارید، من از آن جا( هایتان نامه دعوت)هایتان نوشته . 

خودداری ( نزد عبیدالله)الله، اکنون که از آمدن به کوفه ای فرزند رسول: ولی حر مانع شد و گفت

کنید، پس راهی را در پیش بگیرید که نه به کوفه برود و نه به مدینه می ... 

. 

  
کردند و چون یکى از آنها در محاصره دشمن  حربن یزید به اتفاق زهیر بن قین با دشمن پیکار مى

ین روال پیکار کردند آورد و ساعتى بر ا گرفت دیگرى او را از محاصره دشمن بیرون مى قرار مى

خواند تا این که  کرد و شعر مى تا اسب حربن یزید جراحاتى برداشت و او همچنان سواره پیکار مى

مردى به نام یزید بن سفیان که با او دشمنى دیرینه داشت در اثر فتنه انگیزى حصین بن نمیر که به 

رسانى، به حربن یزید حمله کرد خواستى او را به قتل ب  این حربن یزید است که تو مى: او گفت



پس شخصى به نام ایوب بن شرح، تیرى به . ولى حر به او امان نداد و او را از دم شمشیر گذراند

رزمید تا چهل و   اسب حر زده و او را از پاى در آورد، حر به ناچار از اسب پیاده شد و پیاده مى

ور شده و او را   ظام ابن سعد بر او حملهدر این احوال لشکر پیاده ن. چند نفر را به قتل رساند

جنگید قرار دادند،   اى که مى  کشتند، اصحاب امام با شتاب به سوى او شتافته و او را در برابر خیمه

تو حر و : السلام بر بالین او نشست و خون از چهره حر پاک کرد و این جملات را فرمود  امام علیه

اى  نام نهاد، تو در دنیا و آخرت حر و آزاده اى همانگونه که مادرت بر تو  آزاده . 

  
 :در مرثیه حر، یکى از اصحاب امام حسین این شعر را سرود

  

لنعم الحر حر بنى ریاحصبور عند مشتبك الرماح و نعم الحر اذ فادى حسینا و جاد 

 .بنفسه عند الصباح

  

  
اند که خود  اند، و بعضى هم گفته السلام نسبت داده و بعضى این اشعار را به على بن الحسین علیه

اند السلام آنها را انشأ فرموده امام حسین علیه . 

  

  
 افراشت ز مهر، بیرق یارى را

 خوش برد به سر، طریق دیندراى را

  
 شد حر و درید پرده ظلمت را

 شد مست و سرود، شعر بیدارى را

 

:عاقبت بخیری حر بصورت داستان  

 .اسب شیهه کشید»

دیگران اسیرند ای که کنم، آزاده باشی، در لحظه دعا می: صدای مادرم در گوشم پیچید ! 

 .تصمیمم را گرفته بودم



امروز به اسب خود آب : به او گفتم. چشمم به قره بن قیس افتاد. در حاشیه لشکر خود ایستادم

؟!ای داده  

آرام . او رفت و من در حاشیه مردان سپاه، پیش آمدم. ای بودم تا از جمعیت دور شوم دنبال بهانه

: پرسید. ناگهان مهاجر بن اوس را روبروی خود دیدم. بود نمانده( ع)حسین  چیزی تا خیمه! آرام

؟!حمله کنی( ع)های حسین خواهی از پشت، به خیمه ؟ می!چه در سر داری! امیر  

ای در جانم افتاده بود که نتوانستم جوابش را بدهم چنان لرزه . 

هرگز تو را به این به خدا سوگند ! ام، امیر در کار تو حیران مانده: های پریشانم گفت خیره در چشم

اما . دادم گرفت، تو را نشانش می اگر کسی از من سراغ دلیرترین مرد کوفه را می! حال ندیده بودم

لرزی اکنون مثل بید به خود می ! 

به خدا سوگند اکنون خود را میان بهشت و ! مهاجر: با کلماتی بریده، با صدایی منقطع جواب دادم

هرچند مرا پاره پاره کنند و بسوزانند. نتخاب خواهم کرداما من بهشت را ا. بینم دوزخ می ! 

به تاختی آزادانه. خود را به اسب سپردم. داشت( ع)اسب، رو به خیام حسین ! 

اللَّهمَُّ الَیكَْ انبتُْ فتَبُْ عَلَیَّ فَقدَْ ارْعبَتُْ قُلُوبَ : کردم تاخت و من دست بر سر مویه می او می

توبه مرا بپذیر که من رعب و وحشت در ! ام خدایا به سوی تو بازگشته: اوْلیِائكَِ وَأوْلادِ بِناتِ نبیِِّكَ

افکندم( ص)دل دوستان تو و فرزندان پیامبر  . 

جانم فدای تو باد، ای پسر رسول : ایستادم( ع)واژگون، با اسبی سر به زیر، مقابل حسین با سپر

داند  اما خدا می. من بر تو سخت گرفتم و مجبورت کردم که در این مکان فرود آیی(! ص)خدا

؟!پذیرد آیا خدا توبه مرا می! کردم کار این گروه با تو به اینجا برسد گمان نمی  

! آری، و تو در دنیا و آخرت، آزادمرد هستی: شارت عالم را در خود داشتصدایش، زیباترین ب

 !حال از اسب خود پیاده شو



به دوردست سپاه روبرو خیره شدم و (! ع)تنها برای یاری حسین  اسب را خودم زین کرده بودم، 

روم اجازه بدهید در این لحظه اولین کسی باشم که به میدان می  ! مولای من: گفتم ! 

رجزها از تار و پود جانم . جوشید که من اذن میدان گرفتم حبیب بن مظاهر بر تن صحرا می خون

در دفاع از بهترین کسی که در منی و خیف فرود آمده است، آنان را با شمشیر : خاستند برمی

زنم می  

از من ها که تا ساعتی پیش  همان! باز به من خیره مانده بودند لشکریان عمر سعد، با دهانی نیمه

معادلات عمر سعد و شمر بر هم ریخته ! کشیدند اینك باید به روی من شمشیر می  بردند،  فرمان می

 بود

بر هم ! زیر و رو کردن بود( ع)اصلا کار حسین  ! ترین زمان، زیر و رو شده بود همه چیز در کوتاه

شت بودبشارت به( ع)کار حسین  ! زدن و ورزدادنی که حاصلش، انسانی بهشتی باشد  

در ( ع)و هر دو ما را هوایی جز حسین. در گرماگرم نبرد، من هوای زهیر را داشتم و او هوای مرا

 !سر نبود

او را به جنگ با من . ای کرد حصین را دیدم که مرا به یزید بن سفیان نشان داد و در گوشش زمزمه

اما تیری که از چله . پای درآمداز   یزید مرا به مبارزه خواند و در همان دقایق اول، . تحریك کرد

بسته را از پای درآورد کمان ایوب بر تن اسبم نشست، زبان  

شمشیرها هاله تاریکی را از پیش چشمم ! جنگیدم با این همه جنگ ادامه داشت و من باید پیاده می

کامل یك به گمانم این نقطه ت. آمد مدهوشی در نبرد، اولین بار بود که به سراغم می. زدند کنار می

 !جنگجو باشد

شاید این تنها درس ! اگر یك بار دیگر بکیر را ببینم، حتما این اصل را هم به او یاد خواهم داد

ای که چکاچك شمشیرها مرا در  درست در لحظه. بکیر را دیدم! میان من و او باشد  ناگفته

از تنم جوشید، هاله  وقتی خون! های مردان قبیله خود ضربه! آوران کوفی شمشیر رزم. برگرفتند



دانستم به زودی در  تاخت، که می گونه می آن. تازد می( ع)بکیر را دیدم که به سوی لشکر حسین

 عالم وصل، او را در کنار خود خواهم دید

. ای را دیدم چشم در آسمان، دریچه گشوده! غنوده در خونی گرم. سرم بر خاک کربلا بود

خورد و من صدایش  هایش تکان می لب. لال بود و باطراوتهای ترک خورده مسلم، این بار ز لب

شنیدم را نمی . 

حضرت به من ....بود که خود را بالای سرم رسانده بود( ع)حسین. بوی آشنایی مشامم را پر کرد

.تو واقعا حر هستی همانطور که مادرت این اسم را برایت گذاشتفرمود  .» 

 
 خواب حر 

صاحب »روضة الشهداء« به نقل از مقتل امام اسماعیل می نویسد: در آن زمان که حرّ 

نزدیك امام آمد. گفت یابن رسول الله دیشب پدر خود را خواب دیدم که نزد من آمد 

 و گفت: ای حرّ در این روزها کجا رفته بودی؟

 .گفتم رفته بودم که راه را بر امام حسین )علیه السلام( بگیرم

پدرم فریاد زد و گفت: واویلا! ای پسر تو را با فرزند رسول خدا 

)صلی الله علیه و آله و سلم( چه کار؟ اگر طاقت آتش دوزخ داری برو و با او بجنگ؛ و 

اگر هم شفاعت رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( و رضایت پروردگار و بهشت 

 جاویدان را می خواهی برو و با دشمنان او بجنگ.
 

 سالم بودن پیکر حر

کنند که چون شاه اسماعیل صفوی عراق را فتح کرد و به کربلا مشرفّ شد،  همچنین نقل می

أن حرّ و مرقد شریف او تردید کردنسبت به جلالت ش . 



 .برای روشن شدن حقیقت دستور داد تا قبر او را نبش کنند

آلود مشاهده نمودند، و آثار جراحت را بر  های خون چون آن را شکافتند، جسد حرّ را با لباس

 .بدنش تازه یافتند و بر سر او ضربت شمشیری بود و دستمالی بر آن جراحت بسته شده بود

.ستور داد آن دستمال را بگشایند و دستمالی دیگر به جای او ببندندشاه د  

بود که ( السلام علیه)چون در کتب تاریخ و سیره نقل شده بود که این دستمال متعلق به امام حسین 

 .بر سر حرّ بست

. ون شدامّا موقعی که دستمال را از سر حرّ باز کردند، خون فوران نمود به طوری که قبر پر از خ

به ناچار با همان دستمالی که از آنِ امام حسین . سر را با دستمال دیگر بستند ولی خون قطع نشد

بود بستند و خون قطع شد( السلام علیه) . 

دستور داد که بارگاه حرّ را با شکوه و جلال بیشتری ... شاه فقط قطعه کوچکی از آن را برداشت 

  .بسازند

  



  یزید ریاحی  حربّن  شفا از جناب  -

  در زمان  من:بودند  فرموده است  مرد مقدسی  که  مشهد است  از علمای  یکی  قندهاری  آقای     

  کشته را می  کسی  هم  اوقات  خیلی.کرد را رهانمی  انسان  تب  این. داشتم« لازم  تب«  طلبگی

  شده  نزدیك  مرگم  منهم.شد می  فوت  بهآمد تا منجر  پدید می ضعف  روی  ضعف. است

  مرا هم  آنهاگفتم  بد وبه  سر رفته  ام حوصله  هم  م.حرّ بروند  زیارت  خواستند به رفقامی.بود

 . شما باشم  دوش  روی  اگرشده. مراببری  هست  هرطوری  گفتم.شود گفتند نمی.ببرید

  حرم  کردند،مرا گوشة را که  ها زیارتشان طلبه.ندگرفتند وبرد  مرا بر دوش.کار را کدند  ها این طلبه

  با یك  عربی  زن  یك  که  دیدم  وقت  یك. راکردم  زیارتم  و منهم.رفتند  تفریح  گذاشتند ورفقا دنبال

را   شبکه  ویك  حرّ گذاشت  حضرت  اورا کنار ضریح.آمد  مانده وعفب  وناتوان  فلج  بچة

  ای  یعنی. الحسین  مّولاک بحق  کربی  اکشف! الحسین  وجه  نع  الکرب  یا کاشف: وگفت گرفت

 ! کن  برطرف  حسین  بحق  مراهم  وغصه  غم! نمودی می برطرف  را از حسین  وغصه  غم  کسیکه

  بچه  ناگاه  را گفت  جمله واین  را گرفت  سوم  شبکه. را گفت  جمله  واین  را گرفت  دوم  شبکه  زن  آن

 !مادر  وگفت  را گرفت  مادرش  امنایستاد و آمد د

  را بسیار دیده  واثالش  نداشته تازگی  زن  این  رای  معجزات  نوع  این  که  فهمیدم.شد  خوب  بچه  آری

 . رفت  حرّ بیرون  حضرت  کرد وازحرم  وتشکری  تعظیم  یك  زن  این.بود

  بیتم  اهل  به  ومروط  هستم وطلبه  واعظ  یك  که  من! را گرفت  حاجت  این  زن  این  که  فکر کردم  من

  را گرفتم  وشبکه  آمدم  ضریح  تا پای  وخیزان  لذا افتان. بلندشوم  توانست ؟می نگیرم  حاجت  چرا من

  ّ مولاک بحق  کربی  اکشف! الحسین  وجه  عن  الکرب  یاکاشف: وگفتم

  واین  گرفتم  را هم  سوم  بعدشبکه. را گفتم  جمله  وهمین  را گرفتم  دوم  ،شبکه  زن  همانند آن  سپس

  قدرت  دیدم.،سرد شد  من  گرم  بریزند بدن  آتش روی  که  آب  مل  دیدم  ناگاه. دعا را کردم



بنا ! بدوم  توانم می دیدم  یحت. رفتن  راه  به  بنا کردم. بروم  راه  توانم می  دیدم. وایستادم بلند شدم. دارم

 10«. شدم خوب!بیائید  ها وگفتم نزد طلبه دممآ! دویدن  به  کردم

 

را طبری آورده  است که خبر ویحنظلة بن أسعد شبامی عِجْلی ـ یکی دیگر از شهدای کربلا 

عذاب مربوط به قوم عاد و ثمود را  وی پیش روی حسین به طرف دشمن ایستاد و آیات.  است

«  ا افاترََی َ منَ ٍ وَقَدْ خَاب ا بِعذَاَب فیَسُْحتِکَمُ»نکشید، لاتقتلوا حسینا،حسین را !  یا قوم: خواند و فریاد زد

همین که آنان دعوت تو را : آنگاه امام حسین ـ علیه السلام ـ بر او رحمت فرستاد و فرمود

پس از آن درخواست اجازه سفر آخرت وپیوستن به یارانش را . ردکردند، مستحق عذاب گشتند

 .کرد که حضرت اجازه داد

 

، جنگید  پس از سلام بر امام حسین ـ علیه السلام ـ و شنیدن پاسخ آن حضرت راهی میدان شدهوی 

.بشهادت رسیدتا  

. 

  

و از تابعین بود و مردى دلاور و از او عمرو بن عبدالله بن کعب  نام:ابو ثمامه صائدى

 ها با آن السلام بود و در جنگ  از اصحاب امیرالمؤمنین علیه. رفت هاى شیعه بشمار مى شخصیت

السلام گردید و  کرد، و بعد از امیرالمؤمنین از اصحاب امام حسن مجتبى علیه   حضرت شرکت مى

السلام نامه نوشت و او را دعوت کرد و از   در کوفه ماند، و چون معاویه مرد، به امام حسین علیه

رالاماره جمله فرماندهان مسلم بن عقیل بود که با سپاهیان خود عبیدالله بن زیاد را در قصر دا

محاصره کرد، و چون مردم از اطراف مسلم پراکنده شدند ابو ثمامه بصورت مخفیانه زندگى 

او با نافع بن هلال در اثناى راه به امام حسین ! کرد و ابن زیاد شب و روز در جستجوى او بود مى

آن حضرت  علیه السلام ملحق گردید و در روز عاشورا پس از آن که با امام حسین نماز گزارد به

                                                           

10 علی میرخلف زاده: نویسنده -داستانهائی از علماء   

 



ام که به یاران خویش ملحق شوم، و ناخوش دارم که زنده   تصمیم گرفته! یا ابا عبدالله: عرض کرد

 .بمانم و تو را کشته ببینم

  

  
شویم؛ پس او سرگرم  ما هم بعد از ساعتى به شما ملحق مى: السلام به او اذن داد و فرمود امام علیه 

او جراحات زیادى رسید و در این احوال مردى به نام قیس نبردى شدید با سپاه کفر شد تا بر تن 

بن عبدالله صائدى که پسر عموى او بود و با ابو ثمامه سابقه دشمنى داشت، او را به قتل رساند؛ و 

 .شهادت او بعد از شهادت حربن یزید ریاحى بود

  

  
. 

  

السلام بود و در کوفه  او از شیعیان و از اصحاب امیرالمؤمنین علیه  :حجاج بن مسروق الجعفى

السلام به مکه عزیمت کرد، از کوفه به مکه آمد و پس از  سکونت داشت، چون امام حسین علیه 

گفت، و در  لسلام در خدمت او بود و در اوقامت نماز براى حضرت اذان مىا ملاقات با امام علیه 

ور گردید حجاج بن مسروق پیش آمد و از امام اجازه جنگ  روز عاشورا که آتش جنگ شعله

گرفته به میدان رفت و مدتى مبارزه کرد و به طرف امام بازگشت، و در حالى که بدنش غرق 

خواند  خون بود این رجز را مى : 

  

ذاك الذى نعرفه الوصیا     الیوم القى جدك النبیاثم اباك ذالندى علیا   

  

  

من هم به شما ملحق و آنان را ملاقات خواهم کرد، سپس حجاج بن : السلام فرمود  امام علیه

 .مسروق به میدان بازگشت و آنقدر مبارزه کرد تا شهید شد

  

  

السلام در   ز شجاعان شیعه و از اصحاب على علیهاو از شعراى خوب و ا :یزید بن مغفل جعفى

السلام  رفت، او در مکه به همراه حجاج بن مسروق به امام حسین علیه  جنگ صفین بشمار مى



السلام آمد و براى مبارزه اذن گرفت و به میدان رفت   ملحق شد و روز عاشورا نزد امام حسین علیه

 :و این رجز را خواند

  
ن مغفلو فى یمینى نصل سیف مصقل اعلو به الهامات وسط القسطلعن الحسین الماجد انا یزید و انا اب

 .المفضل ابن رسول الله خیر مرسل

  
و آنچنان شجاعانه جنگید که دشمن را به حیرت واداشت، و پس از آن که گروهى را به قتل 

 .رسانید به فیض شهادت نائل آمد

  

عه و مردى فصیح و شجاع و قارى قرآن بود، و فرزندى از بزرگان شی: حنظلة بن اسعد شبامى

السلام به   حنطله بعد ار ورود امام حسین علیه. داشت به نام على که در تاریخ از او یاد شده است

فرستاد، و  کربلا به اردوى آن حضرت ملحق شد و امام او را به عنوان رسول نزد عمر بن سعد مى

م آمد و از آن حضرت براى جهاد اذن گرفت و در جلوى امام چون روز عاشورا فرا رسید نزد اما

من بر عاقبت کار شما بیمناکم ! اى مردم: ایستاد و شروع به سخن گفتن با لشکر کوفه کرد و گفت

من از رسوائى شما در روز قیامت ! همانند روز احزاب و سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود، اى مردم

اى جز خدا نیست و کسى که گمراه شد راهى به سوى  رندهترسم، آن روزى که هیچ نگهدا مى

حسین را نکشید که خداوند شما را به عذاب خود مبتلا سازد و کسى که ! اى مردم. هدایت ندارد

بندد، زیان خواهد بود  افترا مى . 

  

  
هنگامى که تو این گروه را به حق دعوت کردى و آنان : السلام به او فرمود  امام حسین علیه

پذیرفتند و تصمیم به ریختن خون تو و یارانت گرفتند و دست خود را به خون برادران صالح تو ن

 .آلوده کردند، اینها مستوجب عذاب شدند

  

  
دهى که   راست گفتى، فدایت شوم، آیا اجازه مى: السلام عرض کرد حنظله بن اسعد به امام علیه 

حق شوم؟به ملاقات پروردگارم شتافته و به برادرانم مل  

  



برو به سوى چیزى که بهتر از دنیا و آنچه در آن است، جهانى که : آن حضرت اجازه داد و فرمود

 .حدى نپذیرد و سلطنتى که زوال نیابد

  
السلام علیك یا ابا عبدالله صلى الله علیك و على اهل بیتك، ملاقات ما و شما در : حنظله گفت

 بهشت

  
آمین! آمین: امام فرمود  

  
س به سپاه کوفه حلمه کرد و سرانجام بر او حمله کردند و او را به شهادت رساندند، رضوان الله سپ

 .تعالى علیه

  

  

 
    

  

از رجال شیعه و از معدود دلیران بنام و حافظ حدیث از امیرالمؤمنین علیه او  :شوذب بن عبدالله

با عابس بن . کردند السلام بود، و مجلس حدیث داشت که شیعیان نزد او آمده و اخذ حدیث مى 

السلام ماند تا روز عاشورا، و چون جنگ آغاز شد  ابى شبیب از کوفه به مکه آمد و نزد امام علیه 

عابس او را طلب کرد و از تصمیم او مبنى بر یارى امام و شهادت در راه او . اختبه مبارزه پرد

سؤال کرد و او عزم خود را بر شهادت ابراز نمود و همانند دلیران به مبارزه پرداخت تا به شهادت 

 .رسید

  

د و براى السلام آم  او بنده سیاه چرده ابوذر غفارى بود که نزد امام علیه :جوَن بن ابى مالك

تو از جانب ما مأذونى و براى عافیت همراه ما : السلام فرمود امام حسین علیه. مبارزه اجازه خواست

اى، خود را در مشقت مینداز آمده   

  
به خدا سوگند هر چند که بوى بدن !! من در راحتى باشم و در سختى شما را تنها بگذارم؟: گفت

بزرگوارى چون تو بوى مرا خوش و بدنم را مطهر و من بد، و حسب من رفیع نیست ولى امام 



به خدا سوگند که از شما جدا نگردم تا ! دهد کند و به بهشتم مژده مى  رنگ روى مرا سفید مى

بعد شروع به رجز خوانى کرد! خون سیاه من با خون شریف شما آمیخته گردد : 

  
عنهم باللسّان و الیدارجو به الجنا یوم  ترى الفجّار ضرب الاسود بالمشرفى القاطع المهندّ أذبُّ کیف 

و شجاعانه به جنگ با دشمن پرداخت و بیست و پنچ نفر از آنان را به قتل رساند تا این که . المورد

خدایا روى او را سپید و بوى او را : السلام بر بالین او حاضر شد و گفت  امام حسین علیه. شهید شد

ا محمد و آل محمد آشنا و معاشر گردانخوش و او را با نیکان محشور کن و ب . 

  
برد و به خاک  هر کسى کشته خود را از میدان بیرون مى: السلام روایت شده که از امام باقر علیه 

سپرد، اما جون کسى را نداشت تا او را از میدان بیرون برد، به همین جهت پیکر پاره پاره او را   مى

رسید  مشك از بدنش به مشام مىپس از ده روز دیدند در حالى که بوى  . 

  

  

  او از تابعین و مردى شجاع و دلاور بود و به همراه قیس بن مسهر با نامه :عبدالرحمن الارحبى

السلام  هاى مردم کوفه در مکه در شب دوازدهم ماه رمضان به خدمت امام رسید، و امام علیه 

. د و او مجدداً بازگشت و از جمله یاران امام بودعبدالرحمن را همراه مسلم بن عقیل به کوفه فرستا

السلام او را اجازه داد، پس به   در روز عاشورا چون آن حال را مشاهده نمود اذن گرفت، امام علیه

صبراً على الاسیاف و الاسنّاصبراً علیها لدخول الجنّا تا آن : میدان آمد و مبارزه کرد و رجز خواند

 .که به شهادت رسید

  

  

  السلام و از قاریان قرآن بود، اذن گرفت و به میدان آمد مبارزه مى او غلام امام علیه  :غلام ترکى

خواند  کرد و رجز مى  

  
البحر من طعنى و ضربى یصطلى و الجوُّ من سهمى و نبلى یمتلى اذا حسامى فى یمینى ینجلى ینشقُّ 

 .قلب الحاسد المبجل



امام حسین . هاى وارده بر روى زمین افتاد شت سپس به علت زخمو گروهى از سپاهیان دشمن را ک

و صورت بر صورتش نهاد! السلام آمد و گریست  علیه  

السلام را بر بالین خود مشاهده کرد لبخندى زد و   غلام همین که چشمش را باز کرد و امام علیه

 .سپس جان داد

  

  

هاى بدر و حنین در خدمت آن  غزوه  او از اصحاب رسول خداست که در :انس بن حارث

حضرت بود و احادیثى از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده که از جمله آنها این حدیث 

این فرزندم حسین در زمین کربلا کشته »: است که رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرمود

هر کس در آنجا باشد باید او را یارى کند. خواهد شد .» 

  

  
اى ابروهاى  السلام اذن گرفت و عمامه خود را به کمر بست و با پارچه  او روز عاشورا از امام علیه 

: السلام چون او را با این هیئت مشاهده کرد گریست و فرمود امام علیه ! خود را به بالا برده، بست

را به قتل رسانده و آنگاه ، او با همان کهنسالى هجده نفر از لشکریان کوفه «شکر الله لك یا شیخ»

 .شهید شد، رضوان الله تعالى علیه

  

  

این دو برادر، جدشان از اصحاب امیرالمؤمنین  :عبدالرحمن بن عروه و  عبدالله بن عروه

السلام ملحق شدند و در روز عاشورا به نزد آن  السلام بوده و در کربلا به امام حسین علیه   علیه

دوست داریم که در برابرت مبارزه کرده و از حریم تو : کردند و گفتند حضرت آمده و سلام

 .دفاع کنیم

و این دو برادر در نزدیکى امام با دشمن ! آفرین باد بر شما! مرحباً بکما: السلام فرمود  امام علیه

 .مبارزه کردند تا این که شهید شدند

  

  

» :و در زیارت ناحیه آمده است عبدالرحمن ابنا عروة بن حراق  السلام على عبدالله و

 «.الغفاریَّین



  

او مردى شجاع و قارى قرآن و ترک زبان بود و با جنادة بن حارث به حضور :واضح الترکى

اند که  م آمده بودند، و گمان دارم همان کسى است که اهل مقاتل ذکر کردهالسلا  امام حسین علیه

خواند و چون   کرد و رجز مى روز عاشورا را در مقابل سپاه کوفه ایستاد و پیاده با شمشیر مبارزه مى

 السلام استغاثه کرد، امام بر بالین او آمد و دست بر گردن او نهاد در  روى زمین افتاد به امام علیه

چه کسى همانند من است در حالى که پسر : بالید که  داد و او به خود مى حالى که او جان مى

 .رسول خدا صورتش را بر صورتم گذارده است، سپس به ملکوت اعلى پیوست

  
. 

  

السلام آمده بود، روز عاشورا  او با عمر بن سعد و سپاه کوفه به جنگ حسین علیه  :بکر بن حى

که آتش جنگ مشتعل گردید، متوجه امام شد و توبه کرد و از سپاه کوفه جدا گردید و با آنها 

السلام شهید شد  ام حسین علیهمبارزه کرد و در مقابل ام . 

  

چون مردم، . او از شیعیان کوفه و از کسانى بود که با مسلم بیعت کرده بود :ضر غامة بن مالك

السلام ملحق گردید و با   مسلم را تنها گذاشتند او با سپاه عمر بن سعد به کربلا آمد و به امام علیه

السلام بعد از نماز ظهر در مبارزه با دشمنان به   سین علیهسپاه کوفه مقاتله کرد و در برابر امام ح

خواند شهادت رسید، و این رجز را مى : 

  
الیکم من مالك ضرغام ضرب فتى یحمى عن الکرام یرجو ثواب الله بالتمام سبحانه من ملك 

 .علام

. 

  

جد او از اصحاب رسول خداست و از قبیله نَهمْ است، و پدر او نیز  :حبشى بن قیس بن سلمه

او در ایامى که هنوز در کربلا صحبت از جنگ نبود . گویا محضر پیامبر گرامى را درک کرده بود

السلام آمده و به همراه آن حضرت شهید شد  به خدمت امام حسین علیه . 

  



از قبیله همدان و مکنى به ابى عمره است، مردى متهجد و اهل عبادت بود، پدر  :زیاد بن عریب

او از اصحاب پیامبر بود و خود او نیز محضر پیامبر گرامى را درک کرده بود، مردى شجاع و 

در کربلا حضور داشتم، : گوید  مهران کاهلى مى. معروف به عبادت و پرهیزگارى بوده است

  کرد آنها را پراکنده مى  جنگید و هرگاه که بر سپاه کوفه حمله مى  مىمردى را دیدم شدیداً 

فى ! ابشر هدیت الرشد یابن احمد: گفت  السلام آمده و مى  ساخت سپس به نزد امام حسین علیه

 .جنّا الفردوس تعلو صعدا

  

  
او کیست؟: سؤال کردم  

  
او ابوعمره حنظلى است: گفتند . 

  
نهشل راه را بر او گرفت و او را به شهادت رساند و سر او را از بدن پس شخصى به نام عامر بن 

 .جدا کرد

  

  

مردى شریف و کثیر الصلاة بود و در میدان جنگ همانند شیر خشمگین مبارزه :سوید بن عمرو

اصحاب امام علیه ها بسیار مقاوم بود و او آخرین نفر از  کرد و در رویاروئى با بلاها و سختی مى 

 .السلام است که شهید شده است 

  
او جراحات زیادى برداشته و در میان کشتگان افتاده بود، بعد از زمانى که به هوش آمد : اند نوشته 

السلام کشته شده است، در خود قوتى یافت بپاخاست و با  حسین علیه : گویند و شنید که مى

ن مبارزه کرد تا او را عروة بن بکار و زید بن ورقأ شهید خنجرى که به همراه داشت ساعتى با دشم

 .کردند

  

  

  

  

  



به نفر را  09تن در کربلا به شهادت نرسیده اند اما چرا اسامی  27مگر :سوال

؟کرده اندذکر عنوان اصحاب امام حسین علیه السلام در روز عاشورا   

  

  
نفر تعداد یاران امام حسین علیه السلام بودند که همراه ایشان به کربلا آمدند و در روز هفتاد دو 

یدند و مابقی شهدا کسانی هستند که از سپاه دشمن به امام پیوسته ودر روز عاشورا به شهادت رس

در نتیجه تعداد کسانی که در روز عاشورا به فیض شهادت نائل . عاشورا به شهادت رسیدند

نفر می باشد 191 از هفتاد دو نفر بیشتر شده حتی از نود نفر هم فراتر رفته وآمدند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شهدای خاندان رسول الله در کربلا

که بعدها نسل و نوادگانش او را   لامحضرت عباس علیه الس: طالب عباس بن علی بن ابی. 1

شد،پایش به زمین  نامیدند، مردی زیباچهره و بلند قامت بود که وقتی سوار اسب می سقّامی

عباس پرچمدار سپاه امام حسین ـ علیه السلام ـ بود وآنچنان که امام باقر ـ علیه السلام ـ . رسید می

  .بن طفیل سنِابسی از قبیله طی بودند فرموده است قاتلان وی زید بن رقاد جبَنّی وحکیم

 

 های یاران امام وقتی عباس فراوانی کشته:  شیخ مفید نوشته است. داشت سال 40وی زمان شهادت 

پیش بروید تا ببینم که : البنین گفت حسین ـ علیه السلام ـ را دید، به برادران خود یعنی فرزندان ام

حسین بن علی به سمت فرات رفتند تا آب  ز آن همراهپس ا. ِ او نصیحت کردید برای خدا و رسول

اینجا بود که یکی از کوفیان تیری انداخت که به . آنان شدند بردارند که سپاه عمر بن سعد مانع

 .دهان امام حسین ـ علیه السلام ـ اصابت کرد

نفرین ، خونش رابه آسمان پرتاب کرد و در حق دشمن  امام با دست خود آن تیر را بیرون کشیده

عباس یك . ، دشمن عباس رامحاصره و از امام حسین ـ علیه السلام ـ جدا کردند در این وقت. کرد

زمانی که افتاد و به دلیل جراحات نتوانست حرکت کند، زید بن ورقاء . جنگید تاافتاد تنه می

ن کاهل حرملة ب برخی برآنند که: گوید بلاذری در جای دیگری می. وحکیم بن طفیل او را کشتند

، بدنش را پایمال  طالب را کشته ابی ، عباس بن علی بن ، با کمك گروهی از سپاه اسدی والبی

همین حرمله . طائی لباس عباس را از تنش درآورد ؛ آن گاه حکیم بن طفیل( و تعاوروه)کردند 

 .علیه السلام ـ انداخت که به لباس آن حضرت اصابت کرد  تیری هم به امام حسین

 پسرشجاع،مادر این چهار: نویسد نقل از امام جعفر صادق ـ علیه السلام ـ می ج اصفهانی بهابوالفر

مردم اطراف او  داد؛ به طوری که های سوزناکی سر می ها و گریه آمد و ناله ـ به بقیع می  البنین ام

او گوش  آمد ودر کنار بقیه به ناله و ندبه کردند؛ حتی مروان بن حکم برای تماشا می اجتماع می

،  نقل کرده است که بعدها صورتش سیاه شده ابوالفرج خبری هم از قاتل عباس. داد فرا می



، به قتل  این پس از آنی بود که جوانی از بنی هاشم را که روی پیشانیش آثار سجود بوده:  گفت می

 .رساند

 ...بی نظیر است(ع)حماسه حضرت عباس

وز عاشورا از خود نشان داد فراتر از آن است که شجاعتهایى که حضرت ابوالفضل در شب و ر 

 .در ضمن این بحثهاى کوتاه قابل بررسى و احصا باشد

اى گذرا به برخى از آن  لیکن از باب اکتفا به میسور از معسور و حبُاب از غبُاب و نمَى ازیمَْ، اشاره

 .خواهیم داشت

به منظور ( ام البنین)با مادر عباس ( ع)همان طور که مشهور است اصل جریان ازدواج امیرالمؤمنین 

دارا شدن فرزندانى شجاع بوده، لذا ام البنین پس از شهادت چهار فرزند خود در کربلا در 

بازهاى شکارى )« نسُُور الرّبى»( شیران بیشه شجاعت)« لیُُوث العَرین»هاى خود از آنان به  مرثیه

اگر شمشیر در دستان وى : گفت مى( ع)کرده و در خصوص حضرت ابوالفضل  یاد مى( قوى

 .توانست به او نزدیك شود کسى نمى( شد و دستانش قطع نمى)بود  مى

او مظهر شجاعت اسدالله الغالب حضرت على بن ابى « لو کان سیفك فى یدیك لما دنى منه أحد»

 .بود( ع)طالب 

عباس را که  خدا رحمت کند عمویم»: فرماید در ستایش عموى بزرگوار خود مى( ع)امام سجاد 

جان خود را ایثار کرد و فداى برادرش شد تا آن که دو دست او قطع شد، در عوض، خدا دوبال 

کند، چنان که براى جعفر بن  به او عنایت کرد که به وسیله آن همراه ملائك در بهشت پرواز مى

روز قیامت  براى عباس در نزد خدا منزلتى است که همه شهدا در. ابى طالب نیز دوبال قرار داد

خورند رحم الله عمّى العباس فلقد آثر وأبلى وفدّى اخاه بنفسه حتى قطعت  غبطه آن مقام را مى

یداه فأبدله الله عزّوجلّ بجنا حین یطیر بهما مع الملائکة فى الجنّة کما جعل لجعفر بن أبى طالب و 

 (1)»م القیامةإن للعباس عندالله تبارک و تعالى منزلةً یغبطه بها جمیع الشهداء یو

لذا مأموریتهاى سنگین، مانند مهلت . فوق العاده بود( ع)موقعیت و نقش او در سپاه امام حسین 

خواستن براى شب عاشورا، آب آوردن، پرچم دارى و امثال آن به عهده حضرت گذارده شد و 



ن هستى دار م تو پرچمَ: فرمود( ع)در آن لحظه آخر که عباس اجازه میدان خواست امام حسین 

( ع)و تا موقعى که پرچم برافراشته بود دل لشکر و اهل بیت امام حسین ( 6)»أنت صاحب لوائى»

 .گرم بود

دانست  البته دشمن نیز به این موقعیت واقف بود و وجود او را مایه رعب و وحشت سپاه خویش مى

و دشمن را قلع کرد  زار خشك عمل مى کرد مانند صاعقه در علف چون او بود که وقتى حمله مى

از این رو در صدد وارد کردن ضربه کارى به آن حضرت بودند و وقتى که این . نمود و قمع مى

به فرزند عباس ( ع)زمینه براى آنان پیش آمد آن گونه عمل کردند که هر وقت چشم امام سجّاد 

وقتى به : فرمود شد و مى افتاد اشك از دیدگان مبارکشان جارى مى یعنى عبیدالله بن عباس مى( ع)

کان إذا رأى عبیدالله رقّ واستعبر »رود  افتم، کنترل از دستم مى هاى عباس در کربلا مى یاد مصیبت

 (4)»إنّى أذکر موقف أبیه یوم الطفّ فما أملك نفسى»(: ع)باکیاً فإذا سئل عنه قال 

یدن به رفت و نیز موقع رس یابى به آب مى شعرهاى حماسى آن حضرت هنگامى که براى دست

آب و هنگام مواجهه با دشمن و قطع شدن دستهاى مبارکشان و نیز اقدام شجاعانه ایشان در 

برگشتن از کنار شریعه با لبهاى تشنه چیزى نیست که بر کسى مخفى باشد و نیاز به وصف نمودن 

ارها به نکته قابل توجهى که در اینجا وجود دارد پاداشى است که خدا در مقابل آن ایث. داشته باشد

ارائه مقام ( نقل شد( ع)صرف نظر از حدیثى که از امام سجّاد )داده است و آن ( ع)حضرت عباس 

 :توضیح این که. و موقعیت آن حضرت در همین دنیا به زائران و مشتاقان او است

بدین جهت یا به خاطر وصیت آن ( ع)قطعه قطعه شد و امام حسین ( ع)به حسب ظاهر بدن عباس 

را به خیمه دارالحرب منتقل نکرد و در نتیجه بدن مطهر او جدا از اجساد شهداى دیگر حضرت او 

جدا از بقیه ( ع)لیکن خواست خدا بر این تعلق گرفت که سردار سرفراز سپاه امام حسین . دفن شد

شهدا دفن شود تا حرم و بارگاهى جداگانه، زایر و زیارت مخصوص داشته باشد و مورد توجه 

و از آن طرف کرامتهاى خاصّى از او و حرم مطهرش ظهور پیدا کند و . ان قرار گیردویژه مشتاق

اى  بالاخره همان طور که حیات، رزم و دلاوریهاى او در میان سربازان حسینى از برجستگى ویژه

برخوردار بود، مضجع شریف و مرقد منورّ او نیز این برجستگى ویژه را در میان سایر مضاجع و 



شد، هرگز چنین برجستگى  در حالى که اگر در کنار سایر شهدا دفن مى. داشته باشد مراقد مطهر

 .گرفت کرد و تحت الشعاع مجموع شهیدان قرار مى را پیدا نمى

نزدیك کرد و با صداى بلند فریاد ( ع)هاى امام حسین  شمر ملعون در شب عاشورا خود را به خیمه

و برادرانش فریاد شمر را شنیدند ولى ( ع)العباس  خواهرزادگان من کجا هستند؟ ابوالفضل: زد

آنها جلو . اگرچه شمر فاسق است ولى جوابش را بدهید: فرمود( ع)امام حسین . جوابش را ندادند

هاى من شما در امان هستید  خواهرزاده: خواهى و کارت چیست؟ شمر گفت چه مى: رفتند و گفتند

د و به طاعت امیرالمؤمنین یزید درآیید، عباس و خودتان را با برادرتان حسین به کشتن ندهی

آیا . دستانت بریده باد اى شمر لعنت خدا بر تو و بر امان تو باد: برادرانش جوانمردانه جواب دادند

امان نداشته باشد؟ آیا از ما ( ع)و جگر گوشه زهرا ( ص)دهى ولى درُدانه رسول الله  به ما امان مى

خارج شویم و به اطاعت ملعونهایى از فرزندان ( ع)مان حسین طاعت برادراخواهى که از  مى

 .ملعونان درآییم؟ شمر خشمگین و ناامید به لشکرگاه عمر سعد برگشت

در شب عاشورا امان نامه دیگرى از جانب عبیدالله بن زیاد که به وساطت : کند خوارزمى نقل مى

آنان با دیدن . آمد( ع)البنین  فرزندان امعبدالله بن المحل بن حزام العامرى نوشته شده بود، براى 

امان خدا بهتر از امان پسر . ها نیست مارا نیازى به این امان نامه: بگو: امان نامه به آورنده آن گفتند

 11.مرجانه است

راسَلِینَ، وَعبِادِهِ هِ وَسَلامُ مَلائکِتَِهِ الامُقرََّبِینَ، وَأنَابیِائِهِ الامُسَلامُ اللّ:السلام هیحضرت عباس عل ارتنامهیز

عَلیَكَْ یاَ ابنَْ أمَِیرِ  الصَّالِحیِنَ، وَجمَیِعِ الشُّهَداءِ واَلصِّدِّیقِینَ، وَ الزَّاکیِاتُ الطَّیِّباتُ فیِما تغَاتدَِی وَترَُوحُ

هُ عَلیَْهِ وَآلِهِ الامرُاسَلِ، لنَّبِیِّ صَلَّى اللّالامُؤامنِِینَ، أشَاهدَُ لكََ بِالتَّسْلیِمِ واَلتَّصدِْیقِ واَلاوَفاءِ واَلنَّصیِحَةِ لِخَلفَِ ا

هُ عنَا رَسُولِهِ وَعَنا فَجزَاکَ اللّ مُهتَْضمَِ،، واَلامظَالُومِ الاواَلسِّبطِْ الامُناتَجبَِ، واَلدَّلیِلِ الاعالمِِ، واَلاوَصِیِّ الامبَُلِّغِ
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ناتَ أمَِیرِ الامُؤامنِِینَ وَعنَِ الاحَسنَِ واَلاحسَُینِْ صَ لَواتُ اللّهِ عَلیَْهمِْ أَفاضَلَ الاجَزاءِ بمَِا صبَرَاتَ واَحتَْسبَْتَ وَأَعَ

 فنَعِمَْ عُقابَى الدَّارِ؛

و  دانیو همه شه اش ستهیمرسلش و بندگان شا امبرانیخدا و سلام فرشتگان مقرّبش و پ سلام

 یبر تو باد ا رود یو م دیآ یدر آنچه م زهیپاک و پاک یو درودها انیکرداران و راستگو درست

نسبت به  ،یرخواهیو وفا و خ قیو تصد میحضرتت به تسل یبرا دهم یم یگواه رمؤمنان،یفرزند ام

دانا و  یو راهنما دهیو فرزندزاده برگز( درود خدا بر او و خاندانش باد)مرسل  امبریپ ادگاری

درود ) نیو حسن و حس رمؤمنانیو ام امبریپ یزده، خدا از سو غارت دهیو ستمد کننده غیتبل نیجانش

 برا تنها به حسا شیو کار خو یکه صبر کرد نیجزا به خاطر ا نیدهد برتر تیجزا( شانیخدا بر ا

 است خانه آخرت؛ یسرانجام کویپس چه ن ینمود یاریو  یخدا گذاشت

مَتكَِ، وَلعَنََ اللّهُ منَا حالَ بیَنْكََ وَبَیْنَ هُ منَا قتََلكََ، وَلعَنََ اللّهُ منَا جَهِلَ حَقَّكَ، واَستَْخفََّ بِحُرااللّ لعَنََ

أمَِیرِ الامُؤامِنِینَ  بنَْماءِ الافرُاتِ، أشَاهدَُ أَنَّكَ قتُِلاتَ مظَالُوماً، وأََنَّ اللّهَ منُاجزٌِ لکَمُْ مَا وَعدَکَمُْ، جئِاتكَُ یَا ا

یَحکْمَُ اللّهُ وَهُوَ خیَْرُ  ٰ  نَا لکَمُْ تابعٌِ، وَنُصرَْتِی لکَمُْ مُعدََّةٌ حتََّىوافِداً إِلیَکْمُْ وَقَلابِی مسَُلِّمٌ لکَمُْ وَتابعٌِ، وَأَ

منَِ الامُؤامِنیِنَ، وَبِمنَا خالَفکَمُْ وَقتََلکَمُْ مِنَ  مْالاحاکمِِینَ، فمََعکَمُْ مَعکَمُْ لَامعََ عدَُوِّکمُْ، إنِِّی بکِمُْ وبَِإیِابِکُ

 .أُمَّةً قتََلتَاکمُْ بِالاأیَْدِی واَلاأَلاسُنِ هُالاکافرِِینَ، قتََلَ اللّ

که به حقتّ جاهل بود و حرمتت را سبك  یکه تو را کشت و لعنت کند کس یلعنت کند کس خدا

که تو مظلومانه  دهم یم یتو و آب فرات پرده شد، گواه نیکه ب یشمرد و خدا لعنت کند کس

 رمؤمنان،یفرزند ام یتو آمدم ا یبه سو کند، یمکه به شما داده وفا  یا و خدا به وعده یکشته شد

شما  یبرا ام یاری م،یشما رویپ زیشماست و خود ن رویو پ میدلم تسل م،یمحضر شما هوارد ب

فقط با شما نه با دشمن  میکنندگان است، پس با شما حکم نیتا خدا حکم کند و او بهتر استیمه

با شما مخالفت کردند و شما را کشتند کافرم، خدا که  شما، من به شما و بازگشتتان مؤمن و به آنان

 .کشتند شانیها ها و زبان که شما را با دست یبکشد امّت

 

 

 



 : یقوچان یمرحوم آقا نجف

 

الفضل و از آنجا  یاب ارتیشدم رفتم به ز رونینمودم ب ارتیز یساعت كیداخل حرم شدم ... �

از  یبودم که بعض ستادهیسر پا ا یر به گوشه اهمانطو دالشهداء،یآمدم به صحن س اًیشدم ثان رونیب

 .و ساعت دو به غروب بود میرفقا را ملاقات نما

 

بود از نمره ساعت کوچك صحن نو  دالشهداءیکه در سر صحن س یساعت یصدا نیدر آن ب �

او نمودم تا ده مرتبه اش تمام شد  ریز یکه خوب گوش به صدا یمشهد مقدس بود بلند شد، وقت

 ...هل من ناصر... هل من ناصر ... هل من ناصر... هل من ناصر  دیگویم حیطور فصبه  دمید

نه و چشمها پر  ای رسدیم ینموده که از کجا جواب زیدر بدن ما حادث شده گوش را ت قشعریره

ساعت بزرگ او به  یمرتبه از صحن ابی الفضل صدا كینشد که  دایپ یاشك شد که جواب ده

 تا ده مرتبه ... كیلب... كیلب... كیلب... كیلب: دیردصورت بم و کلفت بلند گ

 :خود را پاک کرده گفتم یهم تمام شد اشکها او

خوشحال شدم که هنوز ناصر هست و از  ،یکه جواب داد ییباز تو! را تیبگردم وفادار یها

 12.شد رونیباز اشکها ب یخوشحال

 .صداى العطش کودکان بلند است دیشن

 

. شد مهیهاى آب بود، حضرت ابوالفضل داخل آن خ مخصوص مشك اى همیخ»: آمده تىیروا در

گذاشتند  دار مى هاى نم هاى خود را بر مشك هاى خالى را برداشته و شکم اطفال آن مشك دید
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روم و براى  اکنون مى دیصبر کن دگانمینور د»: ها فرمود ها کاسته شود، به آن بلکه از عطش آن

و مشك خود را برداشت و به سوى  زهیهنگام سوار بر اسب شد و ن نیدر هم. « آورم  ىشما آب م

 .فرات رهسپار شد

 

و به خود خطاب کرد و  دیاشامیالسلام ـ مشك را پر از آب کرد، ولى از آب ن هیعباس ـ عل آرى

 نیوارد المنون و تشرب نیهونى و بعده لا کنت ان تکونى هذا الحس نینفس من بعد الحس ای»: گفت

بعد از  دیزندگى تو ارزش ندارد، و نبا ن،یبعد از حس! اى نفس/  نىیتالله ما هذا فعال د نیبارد المع

خواهى آب گوارا و  است که لب تشنه و در خطر مرگ قرار دارد مى نیحس نیاو باقى بمانى، ا

 .«دهد کارى را نمى نیمن اجازه چن نیسوگند به خدا د اشامى،یخنك ب

 

السلام  هیـ عل نیحس میبه خدا قسم لب به آب نمى زنم در حالى که آقا»: فرمود  به نقل از بعضى و

 .«عطشانا نیالحس دىیوالله لا اذوق الماء و س. / ـ تشنه باشد

 

: دیگو و بتوانى خوب بجنگى، ولى عشق و وفا و صفا مى رىیبگ رویتا ن اشامیآب ب: دیگو  مى عقل

 ها تشنه باشند؟ آب بنوشى و آناند، چگونه تو  برادرت تشنه دگانیبرادرت و نور د

 

عباس را به ( شب شهادتش)رمضان  ۷۲السلام ـ در شب  هیاند حضرت على ـ عل  نقل کرده بعضى

عاشورا، و دخلت المشرعه،  ومیولدى اذا کان »: و فرمود دیچسبان اش نهیآغوش گرفت و به س

و بر  دیاشورا فرا رسپسرم هنگامى که روز ع. / عطشان نیان تشرب الماء و اخوک الحس اکیا

 .«!برادرت تشنه است نکهیبا ا اشامىیشدى، مبادا آب ب اردآب و عهیشر

 



از شجاعان دشمن را بر خاک  ارىیحمله بر دشمن کرد، بس  دست كیهمان    حضرت با آن

و ضربتى بر دست  دیجه رونیاى ب نخله نیاز کم لیبن طف میبحران، حک نیدر ا. هلاکت افکند

 (.من الزند دهیفقطع )قطع کرد ( مچ)د ساخت، و دستش را از بند چپ آنحضرت وار

 

 رىیبرساند که ناگاه ت ها  مهیکرد تا مشك را به خ  حضرت مشك را به دندان گرفت و همت مى آن

 .افتاد نیو از اسب بر زم دیرس اش نهیبر س گرىید ریو ت خت،یبر مشگ آب آمد و آب آن ر

 

السلام ـ جدا شد، در حالى که از دو طرف  هیهاى عباس ـ عل ستوقتى که د: سدینو  مخنف مى ابى

بر سر مبارکش  نیظالمى با گرز آهن نکهیبه دشمن حمله کرد تا ا خت،یر دستش قطرات خون مى

 ای»: ور شد و صدا زد افتاد و در خون خود غوطه نیزد و آن را شکافت، آن هنگام آن مظلوم به زم

: مشهور، صدا زد تیو طبق روا«  خدا حافظ نیاى برادرم حس»: « منى السلام كیعل نیحس ای اخى

 .« ابیاى برادر، برادرت را در/   اخاه ادرک اخاک ای»

 

که  دیعباس شتافت او را غرق در خون د نیالسلام ـ مانند شهاب ثاقب به بال هیـ عل نیحس امام

 .اند  ودهخ ریت شیها از بدن جدا شده و چشم شیها شده و دست ریپر از ت کرشیپ

 

و  ستیبه عباس نگر دهیبا کمر خم/   حتى فاضت نفسه بکىیو جلس عند راسه  ایمنحن هیعل فوقف» 

کرد  هیبا صداى بلند گر  نقل شده. «دیکرد تا عباس به شهادت رس هیاو نشست و گر نیسپس در بال

ر یو رشته تدبکنون پشتم شکست، /   و شمت بى عدوى لتىیح  الان انکسر ظهرى و قلت»: و فرمود

 .«شد و شماتت کرد رهیو دشمن بر من چ د،یام از هم پاش  و چاره

 



 نیامام حس یکه شب عاشورا وقت تمداریعباس ولا.رفتیعباس وفادار که امان نامه دشمن را نپذ

نفر بود که صدا زد خدا ان روز را  نیرا از شما برداشتم اول عتمیخطاب به اصحابش فرمود من ب( ع)

 .میما تو رو تنها بذار که اوردین

بخدا قسم اگر دست :دست راستشو قطع کردند صدا زد و قسم خورد یبا استقامت که وقت عباس

 .دارم یوامامم بر نم نمیهرگز دست از د دیبدان دیراستمو قطع کرد

 .شد یتنه بر چهارهزار لشکر دشمن حمله کرد و تا قلب لشکر وارد م كیشجاع که  عباس

 نیامام حس یتشنگ ادیتشنه بود ب یلیخ نکهیوارد رودخانه فرات شد با ا یوقت جوانمرد که عباس

 .،اب نخورد( ع)

تو علمدار .فرمود نرو یم( ع) نیبره اقا امام حس دانیخواست م یعلمدار که هروقت م عباس

 .یتو فرمانده لشگر من.یتو قوت من.یمن

..... 

 یلیو خ باب الحوائج شده نکهیا یکی.بده یبزرگ یها زهیجا( ع)ها باعث شده خدا به عباس  نیا

 .حاجت گرفتند( ع)مسلمون ها از عباس  ریغ یها حت

 .نییعل یو رفع ذکرک ف.نامها قرار گرفته ینامش در بالا نکهیا دوم

 .رزمندگان هست آزادگان و وفاداران و یالگو نکهیا سوم

 .از دلها شده یاریمحبوب بس نکهیا چهارم

..... 

مقدسه درباره  هیناح ارتیخود در ز یدر بخشى از سخنان پرمعنا( عج)م، امام زمانالله الاعظ ةیبق

همدرد بزرگ  ن،یرالمؤمنیسلام بر ابوالفضل، عباس بن ام": دیگو مى نیچن( ع)عباس  شیعمو

برادر بود و از  ىیآنکه فدا د،یرا برگز شیبهره فردا روزیبرادر که جانش را فداى او ساخت و از د

 ....و دستانش قطع گشت دید و براى رساندن آب به او کوشاو حفاظت کر

 



 : السلام  هیامام سجاد عل

بِهِمَا   فَلَقَدْ آثرََ وَ أبَْلَى وَ فدََى أَخَاهُ بنَِفاسِهِ حتََّى قطُِعتَْ یدََاهُ فَأَبدَْلَهُ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَ  الاعبََّاسَ  اللَّهُ  رحمَِ 

 ا معََ الامَلَائکَِةِ فِی الاجَنَّةِ کمََا جعََلَ لِجعَْفرَِ بنِْ أبَِی طَالبِ ٍجنََاحیَنِْ یطَِیرُ بِهمَِ

 .و إِنَّ لِلاعبََّاسِ عنِادَ اللَّهِ تبََارَکَ وَ تعََالَى مَنازِلَةً یغَابِطُهُ بِهَا جمَیِعُ الشُّهدََاءِ یَومَْ الاقیَِامَةِ 

 : امام سجاد علیه السّلام فرمودند حضرت

حقا که امام حسین را بر خویشتن مقدَّم داشت و جان خود را ! عباس را رحمت کند حضرت خدا

  خداى مهربان در عِوَض دستهاى عباس. فداى آن حضرت نمود تا اینکه دستهاى مبارکش قطع شد

 اینکما اینکه . به وى عطا کرد تا بوسیله آنها در بهشت با ملائکه پرواز نماید  علیه السّلام دو بال

 .را نیز به جعفر بن ابى طالب عطا کرد نعمت

و براى عباس نزد خداى تبارک و تعالى مقامى است که در قیامت همه شهداءِ اولین و آخرین به  

 ..خورند یاو غبِطِه م

 

 :مرحوم سید علی قاضی عارف کامل

شریان فیوضات و . محال است انسان بجز از راه سیدالشهدا به مقام توحید برسد

پیشکار این فضیلت هم حضرت قمربنی .سیر حضرت سیدالشهد استخیرات از م

 .هاشم ابوالفضل العباس است

بعضی بزرگان وقتی کربلا می روند اول حرم حضرت عباس علیه السلام  زیارت می روند به 

 .عنوان دربان حضرت  و اجازه می گیرند بعد به حرم ارباب حضرت سیدالشهداء مشرف می شوند

 

 

 درعزاداری سید الشهداء علیه السلام_السلام_علیه_نزما_امام_شرکت

 :میگویند بحرالعلوم سید ی درباره 



 مرجع این دیدند دفعه یك بودند، زده حلقه ایشان دور شاگردانشان الحرمین بین در تاسوعا روز 

 ، آوردند در نعلینش از را پاهایشان برداشتند، سرشان از را اش عمامه ، سال و سن آن با بزرگوار

  :گفت می و زد، می سر به و دوید، می برهنه پا

  واویلا العباس عَلَی

  واویلا تنهاس حسین

 

 می سینه اینطوری آقاجان،چرا گذشته ازتان سنی شما هستید، مرجع شما آقا: گفتند شاگردان

 زنید؟

  .نشوید نکنید،آشفته برهنه را سر بزنید،اینجوری سینه آروم شما

 در برهنه پای و سر با( عج) الله بقیه حضرت که دیدم خودم من! شما؟ میدفه می چی: گفتند ایشان

 با. زنند می خود سینه و سر بر کنند، می گریه شدت به که حالی در و حاضرند زنان سینه میان

 13...شدم خود بی خود از بیاورم، طاقت نتوانستم دیگه من صحنه این دیدن

 

توسط هانی (  ّ البنین نوزده ساله فرزند امو(ع)ضرت عباس برادر ح: ) طالب جعفر بن علی بن ابی. 6

خولی بن یزید  در روایت امام باقر ـ علیه السلام ـ آمده است که. بنثبَُیت حضرمی کشته شد

 . ، قاتل جعفر بن علی بوده است اصبحی

وی به دست (  ساله 64ّ البنین و  فرزند ام(ع)برادر حضرت عباس : ) طالب عبدالله بن علی بن ابی. 4

علی دانسته و  بلاذری نیز همین شخص را کشنده عبدالله بن. بن ثبَُیت حضرمی کشته شد هانی

 .افزوده است که وی سر او را آورده بود

،  وقتی به میدان رفت(.  ّ البنین فرزند ام(ع)برادر حضرت عباس : ) طالب عثمان بن علی بن ابی. 0

 . پس مردی از طایفه ابان بن دارم او راکشتابتداخولی بن یزید تیری به او زد و س
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، اما دینوری نوشته است که وی با  ابن سعد از قاتل او یاد نکرده:  طالب ابوبکر بن علی بن ابی. 4 

:  خبر کشته شدن وی را آورده اما افزوده است ابومخنف. به شهادت رسید تیر عبدالله بن عقبة الغنوی

باقر ـ علیه السلام ـ روایت شده است که وی به دست مردی از طایفه از امام .  و قد شكُّ فی قتََله

 .همدان کشته شد

این . دارم کشته شد وی نیز به دست مردی از طایفه ابان بن:  طالب محمد اصغر بن علی بن ابی. 2

 . خبر از امام باقر ـ علیه السلام ـ روایت شده است

 

 حماسه جناب علی اکبر علیه السلام

 

 (ع)اکبر  علیحضرت 

 السلام علی الحسین و علی علی بن ا لحسین

صدتا وقتی می گوییم .در سلام اخر زیارت عاشورا برای جناب علی اکبر سیصد سلام باید بفرستیم

صدتا هم وقتی می گوییم و .صدتا وقتی می گوییم و علی اولاد الحسین.و علی علی بن الحسین

 .علی اصحاب الحسین

در اخرین لحظات از دست مبارک پیامبر خدا شربت بهشتی نوشید فقط همچنین تنها شهیدی که 

 .جناب علی اکبر بوده است

و اینکه تنها ضریح امام معصوم که شش گوشه دارد مال امام حسین علیه السلام زیرا جناب علی 

 .مال قبر ایشان است لسلام دفن شده است و دو گوشه ضریحاکبر پایین پای امام حسین علیه ا

 .ن اهمیت و ویژگی حضرت علی اکبر را می رساندو ای

 است( ع)علی اکبر یا علی بن الحسین شخصیت  کم نظیری از اهل بیت 



شبیه ترین ( از نظر صحبت کردن)و هم منطقا( از نظر اخلاق)و هم خُلقا( از نظر ظاهری)هم خَلقا

 .بوده است( ص)مردم به رسول الله 

 (علیه السلام)حضرت علی اکبر 

انیس الشیعه ،سید )علی اکبر در روز یازدهم شعبان: مرحوم مقرمّ می نویسد: رت سن حض

الحدایق )دو سال قبل از کشته شدن عثمان -هجری44سال ( محمدعبدالحسین هندی کربلائی

حضرت علی : که فرموده« سرائر»در ( ره)و این موافق است با قول ابن ادریس. به دنیا آمد( الوردیه

 .مان چشم به دنیا گشوداکبر در خلافت عث

ساله بوده و تایید می شود به اتفاق مورّخین و علماء علم نسب 62پس در روز عاشورا آن بزرگوار 

سال 64در روز عاشورا ( ع)بزرگتر بوده، و امام سجّاد ( ع)که حضرت علی اکبر از امام سجّاد 

 داشته اند

زیارت .اند ن نیز دارای اهل و عیال بودهرسد که ایشا های حضرت به نظر می با توجه به زیارتنامه

،  14.صلى الله علیك و على عترتك و اهل بیتك و آبائك و ابنائك: نامه ایشان اینگونه است

ضع »چون به قبر حضرت رسیدی، : به ابو حمزه ثمالى که فرمود( ع)همچنین سفارش امام صادق 

ا توجه به این فراز، ایشان فرزندى به نام که ب« !صلى الله علیك یا ابا الحسن: و قل! خدک على القبر

 حسن داشته است

لذا شخص پلیدی مانند معاویه .از نظر فضائل اخلاقی بعد از ائمه قرار داشته است  ( ع)علی اکبر 

 .است ( ع)به یارانش می گوید اگر من خلیفه نبودم بهترین فرد برای خلافت بر مسلمین  علی اکبر

ایران اسلامی  مخصوصا در ایام دفاع مقدس بود که جوانان رزمنده   الگوی جوانان ( ع)علی اکبر

با تاسی به ایشان  روحیه شهادت طلبی و ایثار در خود ایجاد می کردند و به دشمن حمله می 

 .نمودند و ان پیروزی های بزرگ را افریدند
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قمری  04عبان،سالبنا به روایتی در یازدهم ش( ع)فرزند ابی عبدالله الحسین( ع)حضرت علی اکبر 

 .15در مدینه منوره دیده به جهان گشود

و مادر محترمه اش لیلی بنت ابی مرّه بن ( ع)پدر گرامی اش امام حسین بن علی بن ابی طالب 

 16.عروه بن مسعود ثقفی است

، حضرت (ص)و به بزرگانی چون پیامبر اسلام. او از طایفه خوش نام و شریف بنی هاشم بود 

 . نسبت دارد( ع)و امام حسین ( ع)امیر مؤمنان علی بن ابی طالب، (س)فاطمه زهرا

روزی معاویه بن ابی سفیان به اطرافیان و هم نشینان خود : ابوالفرج اصفهانی از مغیره روایت کرد

جز : به نظر شما سزاوارترین و شایسته ترین فرد امت به امر خلافت کیست؟ اطرافیان گفتند: گفت

 .این چنین نیست: معاویه گفت! ه امر خلافت نمی شناسیمتو کسی را سزاوارتر ب

می باشد ( ص)است که جدشّ رسول خدا(ع)بلکه سزاوارترین فرد برای خلافت، علی بن الحسین

. است  و در وی شجاعت و دلیری بنی هاشم، سخاوت بنی امیه و فخر و فخامت ثفیف تبلور یافته 
17 

و از طرف پدر بزرگوارشان پیغامی را  دینه رفته به نزد والی م( ع)نقل است روزی علی اکبر

علی سئوال : خطاب به او میبرد، در آخر والی مدینه از علی اکبرسئوال کرد نام تو چیست؟ فرمود

ما  » علی، علی، علی،: علی آن شخص عصبانی شد، و چند بار گفت: نمود نام برادرت؟ فرمود

ام فرزندان را علی می گذارد، این پیغام را پدرت چه می خواهد، همه اش ن « یُریدُ ابَوُك؟

  والله اگر پروردگار دهها فرزند پسر به: برد، ایشان فرمود ( ع)نزد اباعبدالله الحسین ( ع)علی اکبر

من عنایت کند نام همه ی آنها را علی می گذارم و اگر دهها فرزند دختر به من عطا، نماید نام همه 

 .ی آنها را نیز فاطمه می گذارم
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گفته شد، که وی جوانی خوش چهره، زیبا، خوش زبان و دلیر بود ( ع)درباره شخصیت علی اکبر 

بود و ( ص)و از جهت سیرت و خلق و خوی و صباحت رخسار، شبیه ترین مردم به پیامبر اکرم

به ارث برده و جامع کمالات، محامد و ( ع)شجاعت و رزمندگی را از جدش علی ابن ابی طالب 

 18 .محاسن بود

اباعبدالله الحسین : در روایتی به نقل از شیخ جعفر شوشتری در کتاب خصائص الحسینیه آمده است

 :هنگامی که علی اکبر را به میدان می فرستاد، به لشگر خطاب کرد و فرمود

قد برز علیهم غلام، اَشبهُ الناس خلَقاً و خُلقاً و منطقاً برسول   یا قوم، هولاءِ »

م، شما شاهد باشید، پسری را به میدان می فرستم، که شبیه ترین مردم از نظر ای قو .......الله

تنگ ( ص)است بدانید هر زمان ما دلمان برای رسول الله( ص)خلق و خوی و منطق به رسول الله 

 .می شد نگاه به وجه این پسر می کردیم

( ومین خلیفه راشدینس)بنا به نقل ابوالفرج اصفهانی، آن حضرت درعصر خلافت عثمان بن عفان 

 19.دیده به جهان گشود

در برخی روایات هم . این قول مبتنی بر این است که وی به هنگام شهادت بیست و پنج ساله بود

و در دامن ( ع)ساله ذکر کرده اند، وی در مکتب جدش امام علی بن ابی طالب  61سن ایشان را 

 .ت و رشد و کمال یافتدر مدینه و کوفه تربی( ع)پدرش امام حسین  مهرانگیز

قرآن ومعارف اسلامی و اطلاعات سیاسی و اجتماعی به   در تربیت وی و آموزش( ع)امام حسین 

آن جناب تلاش بلیغی به عمل آورد و از وی یك انسان کامل و نمونه ساخت و شگفتی همگان، 

 .از جمله دشمنانشان را بر انگیخت

حضور فعال داشت و در تمام حالات در کنار پدرش در ماجرای عاشورا ( ع)به هر روی علی اکبر

شیخ جعفر شوشتری در خصائص نقل . بود و با دشمنانش به سختی مبارزه می کرد(ع)امام حسین

هنگامی که اباعبد الله الحسین علیه السلام در کاروان خود حرکت به سمت کربلا می : می کند
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رخ ( ع)ن حالت مکاشفه ای برای حضرتدست داد بنام نومیه و در آ( ع)کرد، حالتی به حضرت

( ع)علی اکبر « انا لله و انا الیه راجعون» :و فرمود: داد، از آن حالت که خارج شد استرجاع کرد

در کنار پدر بود، و می دانست امام بیهوده کلامی را به زبان نمی راند، سئوال نمود، پدرجان چرا 

یدم این کاروان می رود به سمت قتلگاه و الان د: حضرت بلادرنگ فرمود: استرجاع فرمودی؟

: پدر جان مگر ما بر حق نیستیم؟ حضرت فرمود: سئوال نمود( ع)مرگ درانتظار ماست، علی اکبر

 پس از مرگ باکی نداریم،: عرضه داشت( ع)علی اکبر . آری ما بر حق هستیم

خویشاوندی  به سه طایفه معروف عرب پیوند و( ع)گفتنی است، با این که حضرت علی اکبر

داشته است، با این حال در روز عاشورا و به هنگام نبرد با سپاهیان یزید، هیچ اشاره ای به انتسابش 

را افتخار خویش دانست و ( ع)به بنی امیه و ثفیف نکرد، بلکه هاشمی بدون و انتساب به اهل بیت

 :در رجزی چنین سرود

 یا لنبیّبیت الله آولی   أنا علَی بن الحسین بن علَی نحن

 أضربکَم با لسّیف حتّی یَنثنی ضَربَ غُلامٍ هاشمیّ علََویّ

 وَ لا یَزالُ الْیوَمَ اَحْمی عَن أبی تَاللهِ لا یَحکُمُ فینا ابنُ الدعّی

وی نخستین شهید بنی هاشم در روز عاشورا بود و در زیارت شهدای معروفه نیز آمده 

 20خَیْر سلیلالسَّلامُ علیكَ یا اوّل قتیل مِن نَسل :است

درنبرد روز عاشورا دویست تن از سپاه عمر سعد را در دو مرحله به هلاکت رسانید و ( ع)علی اکبر

آن گاه سایر . سرانجاممرّه بن منقذ عبدی بر فرق مبارکش ضربتی زد و او را به شدت زخمی نمود

تیغ شمشیر و و به آن حضرت هجوم آوردند و وی را آماج   دشمنان، جرأت و جسارت پیدا کرده

 .نوک نیزه ها نمودند و مظلومانه به شهادتش رسانیدند
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در شهادتش بسیار اندوهناک و متأثر گردید و در فراقش فراوان گریست و هنگامی ( ع)امام حسین

 :که سر خونین اش را در بغل گرفت، فرمود

 

 بریدم تو از دل برو، گفتم که مدار گمان

 

 دویدم پیاده همرهت زدم شمرده نفس

 

 چشمم به اشك و بود دست کف به محاسنم

 

 پریدم زجای گهی فتادم خاک به گهی

 

 قامت به دیده فغان در جان تو، پیش به دلم

 

 کشیدم چه من است شاهد دل و داند خدای

 

 زمیدان که آتشم میزد العطشت هنوز

 

 شنیدم دوباره را تو ابتای یا صدای

 

 خولی نیزه نه کشد می مرا شمر تیغ نه! پسرم

 



 دیدم تو داغ که ای لحظه مرا کشت زمانه

 

 منظور از پیر مغان کیست؟

رحوم سید ضیاء الدین دری از وعاظ معروف تهران در سال آخر عمرشان در شب هشتم یا نهم م

  محرم ، جوانی پایین منبر از ایشان می پرسد ، مقصود از این شعر حافظ چیست ؟

چرا که وعده تو کردی و او به جا  !  مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ

 آورد

حضرت آدم است که وعده نخوردن  "شیخ  "مراد از : ایشان در پاسخ می فرماید 

است که ( ع)امیر المومنین  "پیر مغان  "و مراد از . گندم را داد ولی عمل نکرد 

  .به وعده عمل کرد و در تمام عمر نان گندم نخورد

ی همان مجلس دعوت می شوند ولی عمرشان مرحوم دری برای سال آینده برا

در ماه محرم دقیقا در همان شب به خواب آن جوان می آید و . کفاف نمی دهد 

می گوید سال قبل این سوال را از من پرسیدی و من جوابی دادم ولی چون به 

  :این عالم آمدم معنای شعر اینطور کشف شد که

و مراد از  سید الشهداء" یر مغانپ"و منظور از  حضرت ابراهیم" شیخ"مراد از 

است که حضرت ابراهیم وفای به امر کرد ولی سید الشهداء  ذبح فرزند وعده

 .21حقیقت وفا را در مورد حضرت علی اکبر انجام داد

 

برادر جریر بن ) مادر وی دختر سلیل بن عبدالله: عبداللّه بن الحسن بن علی ـ علیه السلام ـ .  1

ابن .  حرملة بن کاهل اسدی بوده است به نقل از امام باقر ـ علیه السلام ـ قاتل وی .بود(  عبدالله بجلی

  : اعثم از رجز و شهادت او یاد کرده است
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  ان تنُاکرونی فأنَا فرَاع الحسن

  ّ المصطفی و المؤتمن ُ النبی سبِطْ

 . جعفر بن حسین بن علی.  0

روایت . کشته شدند دست عبدالله بن عُقابة الغنوی دو نفر اخیر به:  ابوبکر بن الحسن بن علی.  19

، عالم قرن پنجم نوشته  عمَُری نسّابه.  است امام باقر ـ علیه السلام ـ در باره ابوبکر بن حسن نیز چنین

حسن بوده که در کربلا کشته شد و خونش در بنی غنی است و  است که ابوبکر کنیه عبدالله بن

 .سکینه را به عقد وی درآورده بودحسین بن علی ـعلیه السلام ـ 

اسد کشته  از طایفه بنی کاهلی توسط حرمله(  فرزند رباب دختر امرؤالقیس: ) عبدالله بن حسین.  11

کودکی از کودکان حسین دوید تا آن :  ابن سعد در جای دیگری در باره عبداللهنوشته است. شد

ین وقت مردی تیری انداخت که به گلوی او ؛ در ا السلام ـ نشست که در دامان امام حسین ـ علیه

ا ذلك  َ عنّا النّصر،فاجعَل َ حبستْ ّ کنات الّلهم ان:  در این وقت حسین گفت.  اصابت کردو او را کشت

  . لما هو خیر فی العاقبة و اناتَقمِ لنا من القوم الظّالمین

 

بر او انداخت و او را  لبی تیریبلاذری هم از عبدالله بن حسین یاد کرده است که حرملة بن کاهل وا

( و نتوانست روی پا بایستد و نبرد کند)زمانی که حسین بن علینشست : نویسد ابومخنف می.  کشت

کودکی به سمت وی آمد وروی زانوی آن حضرت نشست که گویند عبدالله بن حسین بوده 

: من فرمود یه السلام ـ بهامام باقر ـ عل:  عقبة بن بشیر اسدی به من گفت: گوید ابومخنف می. است

خدای شما رارحمت کند، گناه من :  من گفتم.  یك خون از ما در میان شما بنی اسد هست

 ؟ ؟ و آن خون کدام است چیست

 

؛ در همان  کودکی از حسین به سوی او آمد و در دامن او نشست: امام باقر ـ علیه السلام فرمود

امام حسین ـ علیه السلام ـخون را گرفت و .  و را کشتاسد تیری انداخت و ا یکی از شما بنی حال

خدایااگر نصرت خود را بر ما نفرستادی :  وقتی دستش پر شد، آن را به آسمان پرتاب کرد و گفت

  .ما را از ستمکاران بگیر این را در جایی که خیر است قرار ده و انتقام

 



کندکه در جریان تیرباران  السلام ـ یاد می ابن سعد جای دیگری از فرزند سه ساله امام حسین ـ علیه

آمد، و آن گاه که تیرها از چپ وراست  عمومی دشمن به سمت امام حسین ـ علیه السلام ـمی

  .کسی که تیر زد عقبة بن بشر اسدی بود. کودک اصابت کرد شد، تیری به این حضرت رد می

 

حسین ـ علیه السلام ـ  ط به کودکی از امام، مربو به احتمال آنچه درباره عبدالله بن حسین گفته شده

الاصغر است که میان شیعیان به همین نام شهرت  ّ بن الحسین ، همان علی است که در برخی از منابع

، از فتوح ابن اعثم گرفته شده و در مآخذ کهن دیگر  شیعه رایج است اما نقلی که در میان. دارد

  . است نیامده

 

هفت ساله و بچه شیرخوار  ین وقت برای حسین کسی نماند جز یك بچهدر ا: نویسد ابن اعثم می

این طفل را به من بدهید تا با او وداع :  امام حسین ـ علیه السلام ـ نزدیك خیمه آمدو گفت. دیگر

، خصم  ، وقتی که در قیامت وای بر این مردم!  ای فرزندم:  ، او را بوسیدو گفت بچه را گرفت.  کنم

 .آنان محمدباشد

السلام ـ از اسب پایین  امام حسین ـ علیه. در این وقت تیری زدند که به گلوی علی اصغر خورد

بعد ایستاد و اشعاری خواند . ، بر او نمازخواند و دفنش کرد آمد؛ با شمشیر خود جایی را حفر کرده

را که همان  طفلی: نویسد وی می. ای اجمالی به این رخداد دارد اشاره یعقوبی!  که هفده بیت است

  .بگوید به دست امام حسین ـ علیه السلام ـ دادند تا در گوش او اذان! متولد شده بود ساعت

 

السلام ـ تیر را درآورد و  امام حسین ـ علیه.  در همان حال تیری آمد و در گلوی آن بچه فرو رفت

در .  بیشتر است(  صالح)ناقه  به خداسوگند ارزش تو از.  واللّه لانت أکرم علی اللّه من النّاقة:  گفت

، عالم علوی نسب شناس قرن پنجم  عمری نسابه.  مطلبی نیامده است ارشاد شیخ مفید در این باره

شهادت  علی اکبر که در طف به. شناسد نیز دو علی برای امام حسین ـ علیه السلام ـ می  هجری

  .اندرسید و علی اصغریعنی امام سجاد ـ علیه السلام ـ که زنده م

 

پدر در کربلا  ، یعنی همان که به گفته مورخان در دامان  ، این که عبدالله بن الحسین به هر روی



؛ به ویژه که  توسط حرمله تیر خورد و به شهادت رسید، همان علی اصغرباشد، کاملا محتمل است

دشان بود که بیش از آن که نام کودک باشد، برای تیمنّ و تبرّک به نام ج«  علی»نامگذاری به 

البته این یك احتمال . توانست نام عبدالله را نیز داشته باشد رفت و همزمان می برای فرزندان بکارمی

تنهایی امام حسین ـ علیه  شیخ مفید از عبدالله بن حسن بن علی یاد کرده است که در وقت.  است

خواست تا او را نگاه (  س) السلام ـ از زینب امام حسین ـ علیه. السلام ـ به سوی آن حضرت دوید

 .شود جدا نمی دارد؛ اما کودک گفت که از عمویش

شمشیر به دستش . وقتی ابجر بن کعب خواست شمشیری به امام بزند، کودکدستش را بالا آورد

این روایت در لهوف نیز آمده و در تصریح شده است . شد ، قطع شده و به پوست آویزان خورده

:  در زیارت ناحیه مقدسه هم آمده است. مان عمویش نشسته بود، با تیر زدکه حرملة او را که دردا

آیا ممکن است .  الاسدی السلام علی عبداللّه بن الحسن الزکّی لعن الله قاتله و رامیه حرَاملة بن کاهل

، همان عبدالله بن حسن باشد؟ دررساله فضیل رسان ـ از اصحاب امام باقر و صادق   عبدالله بن حسین

 . کربلاست از عبدالله بن الحسین و عبدالله بن الحسن هر دو یاد شده است که فهرست شهدای ـ

 

 

 

 (ع)قاسم بن حسن حضرت  حماسه

نوجوان سیزده ساله امام حسن مجتبی علیه السلام درمقابل سی هزار لشگر یزید ایستاده و رجز می 

ین فهمیده ها حماسه افرین می لذا اگر محمد حس.چه دلاوری داشته است. عجب شجاعتی. خواند

 .شوند چون الگوی انان  جناب حضرت قاسم است

 !شب عاشورا وقتی امام حسین علیه السلام به اصحابش فرمود شما فردا همگی شهید می شوید

کرد   بر او رقتّ  ؟امام جزء شهداء هستم  منهم:عرضکرد  حسن  بن  ،قاسم  موقع  در این

 !تر شیرین  از عسل: ؟گفت است  ظر تو چگونهدر ن  مرگ! پسرجانم:وفرمود



  سخت  از آنکه  پس  که  هستی  مردانی از آن  یکی  توهم! قربانت  به  عمویت! بخداقسم! آری:فرمود  امام

22». رسی  می شهادت  ،به گرفتارشوی
 

: نویسد ابن سعدمی. توسط سعید بن عمرو ازدْی کشته شد حضرت قاسم بعد از جنگی که کرد 

بچه در حالی که پیراهنی پوشیده بود و کفشی بر پا داشت که بند لنگه چپ آن پاره شده و به این 

بر او ضربتی زد که وی افتاد و در همان حال   عمرو بن سعیدازدی. میدان آمدپایش آویزان بود، به 

آورده  حسین ـ علیه السلام ـ بر عمرو حمله کرد و عمرو که دستش را بالا امام. عمویش را صدا زد

  .بودتا از خود دفاع کند، دستش از مرفق قطع شد

 

عمرو زیر دست ،عمرو هجوم آوردند که در اثر این هجوم و فشار  ، کوفیان برای نجات در این بین

عمِّك أن  عزّ علی:  امام حسین ـ علیه السلام ـ بالای سر قاسم ایستاد و گفت. کشته شد و پای اسبان

او صدا بزنی و نتواند پاسخت  بر عمویت دشوار است که. یبك فلا ینَافعكتدعوه فلایُجیبك، أو یُج

آن گاه امام حسین ـ علیه السلام ـ دستور . را بدهد، یا اگر پاسخ دهد، سودی برای تونداشته باشد

 .، نزد بدن علی اکبر گذاشتند آورده داد تا قاسم را به خیمه

نوجوانی به :  تر آورده است ، مفصّل بن مسُلم ازَْدیحمَُید  ابومخنف گزارش شهادت قاسم را از زبان

؛ در دستش شمشیر، پیراهن بر تن و کفشی که بند تای چپش باز  چون ماه میدان آمد، صورتش

 . کنم من به او حمله می:  عمرو بن سعد بن نفیل گفت.  بود،بر پا داشت

خدا  به:  گفت. کنند که از تو کفایت میچرا تو؛ کسانی هستند !  سبحان الله:  به او گفتم: حمُیَد گوید

غلام با صورت به زمین . ، شمشیری بر سر آن نوجوان نواخت وی حمله کرده.  کنم به او حمله می

آن حضرت ضربتی حواله . حسین مانند شیری خودرا بالین او رساند. افتاد و عمویش را صدا کرد

 .از مرفق قطع شد ، عمرو کرد و زمانی که عمرودستش را جلوی شمشیر گرفت

آمدند تا او را از دست امام حسین ـ علیه السلام ـ نجات دهند که در آن   فریادی کشید و کوفیان

پاهایش را تکان  حسین بالین آن نوجوان آمد، در حالی که. حیص وبیص زیر پای اسبان کشته شد
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ند از رحمت خدا مردمانی دور باش:  امام حسین ـ علیه السلام ـ گفت. کشید داد و روی زمین می می

 .در قیامت کسی جز جدّ تو خصم آنان نخواهد بود. که تو را کشتند

آن گاه وی را در . عزّ واللّه علی عمكّ أن تدعوه فلایُجیبك أویُجیبك ثم لاینَفعك:  بعد گفت

سپس وی را آورد و نزد فرزندش علی اکبر و دیگر . چسباند اش بغل گرفت و سینه او را به سینه

بن  قاسم: این نوجوان که بود؟ گفتند:  پرسیدم.  هایی که ازاهل بیتش در آنجا بودند، گذاشت شتهک

 . طالب حسن بن علی بن ابی

گوید که  بلاذری هم می.توسط عبدالله بن قطُابة الطائی کشته شد: عون بن عبدالله بن جعفر.  14

یاد کرده که به   ابن عبدالله بن جعفر  [ عون]دینوری از عدی . عون توسط عبدالله بن قطبه کشته شد

دختر مسیب بن نجبه فزاری و «  جمّانه»مادر عون بنا به نقلی . است دست عمرو بن نهشل کشته شده

 . طالب ـ علیه السلام ـ بوده است دیگر، زینب دختر علی بن ابی بنا به نقل

  .دتوسط عامر بن نهشل تمیمی کشته ش: محمد بن عبدالله بن جعفر.  10

 

پناه بردند، در حالی  دو فرزند عبدالله بن جعفر به همسر عبدالله بن قطبة الطائی: گوید ابن سعد می

.  بیاورد هزار درهم خواهد گرفت هر کس سری: عمر بن سعد اعلام کرده بود. که بالغ نبودند

د، دوست داری ان دو کودک به ما پناه آورده:  او گفت همسرش به.  عبدالله بن قطبه به منزل رفت

 . آری به من نشانشان ده:  ؟ گفت شان بسپاری را به مدینه به خانواده منت بر آنان بگذاری و آنان

و به )وقتی آنان را دید، سرشان را از تنشان جدا کرد و سرها را نزد عبیدالله برد که چیزی به اونداد 

همان حکایتی است که شیخ  این!( اش را هم داد روایت بلاذری حتی دستور ویران کردن خانه

بلاذری هم به روایتی دیگر به اختصار در .  است صدوق برای فرزندان مسلم بن عقیل روایت کرده

، مانند آنچه را که ابن سعد  دو سطر خبر این دو کودک راکه آنان را از عبدالله بن جعفر دانسته

 . کرده است ، گزارش آورده

به دستور عبیدالله  نماینده امام حسین ـ علیه السلام ـ در کوفه که:  طالب مسلم بن عقیل بن ابی.  14

 .کشته شد 29بن زیاد در هشتم ذی حجه سال 



بلاذری نفر . کشته شد توسط بشر بن حَوطَ همدانی یا عروة بن عبدالله خثعمی:  جعفر بن عقیل.  12

.  ثعمی با تیری او را کشتعبدالله بن عروه خ:نویسد ، و دینوری هم می دوم را قاتل جعفر دانسته

 . روایت امام باقر ـ علیه السلام ـ نیز چنین است

  بن حَوطَ قایضی[ بشیر]عبدالرحمان بن عقیل توسط عثمان بن خالد بن اسیر جهنی و بِشار .  12

 ! شده است ، نشر بن شوط عثمانی ضبط در انساب نام قاتل. کشته شد

قاتل او را عثمان بن  مدائنی. و بن صبح الصّدائی کشته شدعبدالله اکبر بن عقیل به دست عمر.  11

 . خالد جهنی و مردی از همدان دانسته است

الصّدائی یا اسیدبن مالك حضرمی (  صبیح)توسط عمرو بن صبح :  عبدالله بن مسلم بن عقیل.  10

بیح عمرو بن ص: اند در حالی که بلاذری ودینوری نوشته.  این سخن ابن سعد است. کشته شد

او را با تیر زد و پس از آن مردم کوفه بر سر ( به تفاوت نام پدر و لقب اوتوجه کنید)الصیداوی 

 .عبدالله ریخته وی راکشتند

عبدالله بن مسلم را با تیر  عمرو بن صبیح صدائی: نویسد ابومخنف پس از خبر شهادت علی اکبر می

بلاذری . از آن تیر دیگری بر قلب او زدپس . ای که دستش با تیر به صورتش چسبید زد، به گونه

یکی از جوانان آل حسین را چنان تیری زدم که :  گفت بعدها می  از رقاد الجنبی یاد کرده است که

شدن  همان طور کهدستش روی صورتش بود، دستش به صورتش چسبید؛ و پس از بیرون کشیده

 .دتیر، هنوز نوک تیر یعنی پیکان آن در صورتش باقی مانده بو

دینوری نام او را محمد بن .سعید بن عقیل توسط لَقیط بن یاسر جُهنَی کشته شد محمد بن ابی.  69

 . کند که لقیط بن ناشرجُهنَی با تیر او را کشته است طالب یاد می عقیل بن ابی

 .مردی از آل ابولهب و طبعا هاشمی که نامش روشن نشد.  61

در کربلا به شهادت  عبدالمطّلب که شاعر هم بوده حارث بن بنابوالهیّاج از نوادگان ابوسفیان .  66

 . رسیده است



عوف حضرمی  سلیمان غلام آزاد شده امام حسین ـ علیه السلام ـ که به دست سلیمان بن.  64

بصره بود، و در آنجا به دستور ابن  پیش از این گذشت که وی حامل نامه امام به شیعیان. کشته شد

 .زیاد کشته شد

 .غلام آزاد شده امام حسین ـ علیه السلام ـ (  یا منُاجح)منَاجح .  60

عبدالله بن بُقاطر برادر رضاعی امام حسین ـ علیه السلام ـ که در کوفه ازفراز قصر به پایین .  64

  .افکنده شد و به شهادت رسید

 :های دیگر اما برخی نام. تا اینجا نام افرادی بود که ابن سعد یاد کرده بود

یحیی بن حسن علوی  ابوالفرج اصفهانی به نقل از نسابه معروف: عبیدالله بن عبدالله بن جعفر.  62

 .وی نیز در طف همراه امام حسین ـ علیها السلام ـ به شهادت رسید: گوید می

السلام ـ قاتل وی  ، به نقل از امام باقر ـ علیه بنا به روایت ابوالفرج:  محمد بن مسلم بن عقیل.  62

 .اند بوده ابوجرهم اَزدْی و لقیط بن ایاس جهنی

وی .  ابوالفرج روایتی در باره شهادت وی در کربلاآورده است:  طالب علی بن عقیل بن ابی.  61

، خبری درباره کشته شدن ابراهیم بن علی بن  ، به نقل از محمد بن علی بن حمزه در جای دیگری

 . هدر هیچ کتاب نسبی یادی از او نیافته استطالب در کربلا آورده و افزوده است ک ابی

آورده است که وی با امام « ابوالحسن»خلیفة بن خیاط به نقل از :  طالب عبیدالله بن علی بن ابی.  60

گفته شده .  ء القیس بوده است ،رباب دختر امری مادر وی. حسین ـ علیه السلام ـ در کربلا شهید شد

 !در یوم المذار به دست اصحاب مختار کشته شد ؛زیرا وی است که این سخن خطاست

کشتگان کربلا دانسته  خلیفة بن خیاط وی را نیز در جمله:  ابوبکر بن القاسم بن حسین بن علی.  49

 . است

  

 

 



 

 اطلاعاتی از حوادث عاشورا

 

ا پس از شهادت آن حضرت در روز عاشور. سال سن داشتند 75هنگام شهادت ( ع)سیدالشهدا

 01ضربه شمشیر، غیر از زخم های تیر بر بدن آن حضرت مشاهده شده و َ 33زخم نیزه و  33

 .اسب تاختند( ع)نفر بر پیکر مطهر امام حسین

 

، 'جون'، 'واضح رومی'، 'حر'، 'مسلم بن عوسجه'بر بالین هفت نفر از شهدا یعنی ( ع)امام حسین

 .پیاده رفتند 'قاسم'و  '(ع)علی اکبر'، 'عباس'

 

را قطعه قطعه کردند و سر سه  'عبدالرحمن بن عمیر'و  '(ع)عباس'، '(ع)علی اکبر'در روز عاشورا 

، 'عبدالله بن عمیر کلبی': انداختند که این سه نفر عبارتند بودند از( ع)شهید را به جانب امام حسین 

 .'عابس بن ابی شبیب شاکری'و  'عمرو بن جناده'

 

 .روز عاشورا حضور داشتند و شاهد شهادت پسران خود بودند نفر از شهدای کربلا در 9مادر 

 

و  'محمد'مادر ( س)، حضرت زینب'(ع)علی اصغر'مادر  'رباب'  :اسامی این مادران عبارت است از

دختر  'رقیه'مادر عبدالله بن حسن،  'بنت شلیل جیلیه'مادر قاسم بن حسن،  'رمله'، 'عون'

، 'عمروبن جناده'، 'محمدبن ابی سعیدبن عقیل'و مادران  'بن مسلمعبدالله 'و مادر ( ع)امیرالمومنین 

 .ع)مادر علی اکبر 'لیلا'بنا به روایتی که ثابت نیست  'عبداللّه بن وهب کلبی'

 

، 'عبدالله بن حسن'، (ع)شیرخوار امام حسین( عبدالله)پنج کودک به نام های علی اصغر علیه السلام 

 .در کربلا شهید شدند 'عمرو بن جناده انصاری'و  'م بن حسنقاس'، 'محمدبن ابی سعیدبن عقیل'

 

، 'مسلم بن عوسجه'، 'حبیب بن مظاهر'، 'انس بن حرث کاهلی'پنج نفر از شهدای کربلا به نام های 



 .بودند( ص)از اصحاب رسول خدا  'عبداللّه بن بقطر عمیری 'و 'هانی بن عروه'

 

و  'نصر'ید شدند که این افراد عبارت بودند از غلام شه 07( ع)همچنین دَر رکاب سیدالشهدا 

غلامان امام  'قارب'و  'اسلم'، (ع)غلام امام مجتبی 'منجح'، (ع)از غلامان امام علی 'سعد'

غلام  'سعد'غلام مسلم ازدی،  'رافع'غلام ابوذر غفاری،  'جون'غلام حمزه،  'حرث'، (ع)حسین

غلام  'شیب'غلام شاکر،  'شوذب'غلام عبدی،  'سالم'غلام بنی المدینه،  'سالم'عمر صیداوی، 

 .غلامِ حرث سلمانی 'واضح'حرث جابری، 

 

 .به شهادت رسید نیز باید اضافه شود 'بصره'، که در (ع)غلام امام حسین 'سلمان'بر این تعداد، 

 

 بودند که در روز عاشورا( ع)دو نفر از یاران امام حسین 'موقع بن ثمامه صیداوی'و  'سواربن منعم'

 .اسیر و شهید شدند

 

نیز در کربلا پس از شهادت آن حضرت به شهادت رسیدند که ( ع)چهار نفر از یاران امام حسین 

محمد بن 'و ( که مجروح بود) 'سوید بن ابی مطاع'، 'ابوالحتوف'و برادرش  'سعد بن حرث'اینان 

 .بودند 'ابی سعیدبن عقیل

 

عبیدالله بن '، 'عبدالله بن یزید'، 'عمروبن جناده'، 'نعبدالله بن حسی'، (ع)هفت نفر شامل علی اکبر

 .در حضور پدر خود شهید شدند 'عبدالرحمن بن مسعود'و  'مجمع بن عائذ'، 'یزید

 

 

 

 

 



 

 

 سایر شهدای کربلا از غیر بنی هاشم

و نزد امام آمدند،  روز عاشورا ِ الغِفاری  های عبدالله و عبدالرحمان فرزندان عزرة دوبرادر با نام

 . دهید ما پیش روی شما بجنگیم تا کشته شویم ؛ اجازه دشمن نزدیك شده است: اظهار کردند

 

آنان .  تر آورده است خوارزمی گفتگوی این دو برادر را با امام طولانی. مرَاحبًَابکم: امام فرمود

چشمان دیگر نور شما تا ساعتی. گریید برای چه می: امام فرمودند. باگریه نزد آن حضرت آمدند

گرییم که دشمن این گونه شما را  ؛ برای شمامی کنیم ما برای خود گریه نمی: گفتند. خواهید بود

های سیف بن حارث  حکایت را برای دو نفر دیگر با نام ابومخنف این.  در محاصره گرفته است

ل کرده عبدالله بن سرَُیع نقل کرده که عموزاده و از یك مادر بودند، نق همَْدانی و مالك بن

خداحافظی  ، سلام ، طبق رسم عرب ، این دو جوان پس از حکایت گریه کردن و پاسخ امام. است

آنان به میدان .  و علیکماالسلام و رحمة الله: حضرت پاسخ داد.  السلام علیك یابن رسول الله: دادند

 .رفتند، و جنگیدند تا به شهادت رسیدند

 

قیق خود دوازده تن از سپاه کوفه را کشت تا آن که نافع بن هلال بِجِلی با تیراندازی د

روی  اند که وی نوشته. دشمن وی را به اسارت گرفت و شمر گردنش را زد.  شکست بازویش

وی در حالی به . « علی أنا الجملی أنا علی دین»: ، نامش را نوشته بود و شعارش این بود تیرهایش

: کشید از محاسنش جاری بود و فریاد می خونصورت اسیر نزد عمر سعد آورده شد که همچنان 

توانستید مرا به  ؛ اگر بازو و دستی برایم مانده بود، نمی ا لی عضدٌ و ساعدٌ ماأسرتمونی لو بقیتَ

 .اسارتدرآورید

 

، برای تو  به خدا سوگند اگر تو مسلمان بودی:  وقتی شمر خواست گردنش را بزند، نافع گفت



یعنی ]ستایش خدای را که آرزوهای ما را . را در درگاه خداوند بدهیدشوار بود که پاسخ خون ما 

. پس از آن شمر وی را به شهادت رساند. ِ خلق خود قرار داد بدترین برای اجرا در دست[  شهادت

 .حضرت بود  است که نافع از یاران امام علی ـ علیه السلام ـ و از تربیت یافتگان مکتب آن گفتنی

 

امام نماز . هنوز زهیر و شماری اصحاب دراطراف امام بودند. قت نماز فرا رسیدعاقبت ظهر شد و و

این ترتیب که امام دو رکعت نماز ظهر را آغاز  به. را به جماعت ـ در شکل نماز خوف ـ اقامه کرد

،  گروه دوم نماز را تمام کرده. عبدالله حنفی جلوی امام ایستادند کرد در حالی که زهیر و سعید بن

 . اول رکعت دوم را به امام اقتدا کردند اه گروه آنگ

 

،  بعد از پایان نماز هم.  در وقتی که سعید جلوی امام ایستاده بود، هدف تیر دشمن قرار گرفت

،  به همین دلیل.  گرفت ، سعید میان امام و دشمن قرار می رفت سوی می هرچه امام به این سوی و آن

در این وقت از خداوند خواست تا سلام او را به . وی زمین افتادتیر به وی اصابت کرد که ر چندان

 .  ،هدفم نصرت ذرّیه اوست برم رسولش برساند و به او بگوید که من از این رنجی که می

 

در واقع سعید بن عبدالله . وی در حالی به شهادت رسید که سیزده تیر بربدنش اصابت کرده بود

، در شرایطی که حفاظت از امام حسین  غاز شده و شدّت گرفتبعد از نماز ظهر که باز درگیری آ

 . السلام ـ را بر عهده داشت به شهادت رسید ـ علیه

 

عمروه بن قرضه انصاری پیرمرد نودساله که ابروان خود را به پیشانی بسته بود و در دفاع از ولایت 

 .بشهادت رسید

 

 



 

 

 حماسه امام حسین علیه السلام و یارانش

 

 السلام  اولین شهید حماسه حسینی سلم بن عقیل علیهشهادت م

از مکّه به سوى کوفه ، در محلّ ثعلبیه خبر شهادت مسلم بن عقیل و هانى ( ع)بعد از حرکت امام 

آنگاه اشك به .  «وإنِّا إِلیَهِ راَجعُِونَ     إنَِّا للّه »: السلام فرمود  امام علیه. السلام دادند  را به امام علیه

ها هم به گوش  السلام نیز گریه کردند و صداى شیون زن همراهان امام علیه. ش جارى شد صورت

 (0)بعد از شهادت مسلم و هانى ، دیگر زندگى گوارا نیست: السلام فرمود  سپس امام علیه. رسید  مى

. 

، از اطراف  زیاد السلام ، باتهدیدهاى ابن مردم کوفه بعد از آن همه استقبال از سفیر امام حسین علیه

به طورى که شبى ، بعد از نماز مغرب وعشاء ، او جایى ! مسلم پراکنده شده و او را تنها گذاشتند 

اى  هاى کوفه ، به سکوى در خانه لذا تنها و غریب ، خسته و تشنه در کوچه. را نداشت که برود 

او وقتى مسلم . رش بود صاحب خانه زنى به نام طوعه بود که در انتظار مراجعت پس. تکیه زده بود 

امّا وقتى پسر طوعه آمد و متوجه حضور مسلم . را شناخت ، او را به خانه برد و مسلم را اکرام نمود 

زیاد  شان شد ، این مطلب را به مأمورین خبر داد و ناگاه خانه طوعه به محاصره مأمورین ابن در خانه

 .درآمد 

 . کربلا السلام از مدینه تا  سخنان امام حسین علیه (0)

 

 

 



. السلام شمشیر خود را برداشت و از خانه بیرون آمد و به مأمورین حمله نمود  حضرت مسلم علیه

 . گریختند  نمود ، از مقابلش مى ها به دست او کشته شدند و به هر طرف حمله مى اى از آن عده

و چوب و آتش بر حضرت  ها ، سنگ امّا وقتى از مقابله با مسلم عاجز شدند ، نامردانه از بالاى بام

 . انداختند  مى

من تو را سالم به نزد : اشعث ، به مسلم امان داد و گفت  مدتى وضع به این منوال بود تا اینکه ابن

چون ضعف و خستگى و تشنگى بر مسلم غلبه کرده ! برم واو قصد کشتن تو را ندارد  زیاد مى ابن

. ا تسلیم نمود و آنان او را به نزد حاکم کوفه بردند بود ، به ناچار این امان را قبول کرد و خود ر

جرعه آبى به من ! وفا  اى منافقان بى: مسلم را مقدارى بر در دارالاماره نگه داشتند تا اینکه فرمود 

دهیم تا از آب حمیم  یك قطره آب به تو نمى: عمرو ، جواب داد  بن یك نفر به نام مسلم! بدهید 

 !جهنمّ بیاشامى 

تو سزاوارترى از من به اینکه از آب حمیم جهنم ! مادرت به عزایت بنشیند : رمود حضرت ف

 .در این موقع مسلم از شدّت ضعف و تشنگى به دیوار تکیه داد ! بیاشامى 

 .در این هنگام عمرو بن حریث به غلام خود گفت که ظرف آبى براى مسلم ببرد 

. مد ، ظرف از خون دهان حضرت پرُ شد وقتى ظرف آب را به دست او دادند و خواست بیاشا

براى . هاى مبارکش در ظرف افتاد  این بار دندان. ظرف آب دیگرى را آوردند . آب را ریخت 

 : مسلم فرمود . نیز ، ظرف پرُ از خون گردید  دفعه بار سوم آب آوردند ، این

 . گویا مقدرّ نشده که از دنیا آب بیاشامم .   الحمدللّه

چرا سلام نکردى ؟ چه سلام : زیاد گفت  ابن. وقتى وارد شد ، سلام نکرد . زیاد بردند  ناو را نزد اب

السلام نمود  سپس شروع به اهانت کردن به اهل بیت علیهم! بکنى و چه نکنى تو را خواهم کُشت 

 . تا اینکه ابن زیاد دستور قتل مسلم را صادر کرد . داد  و مسلم هم جواب او را مى



و ، مسلم را در حالى که زبانش به حمد و ثناء و تقدیس و تهلیل الهى مشغول بود ، به بکر بن عمر

بام به پایین انداخت و خود  در بالاى قصر ، سر مسلم را جدا کرد و از پشت. بالاى دارالاماره برد 

او  .زیاد علتّ اضطراب و هراس او را سوءال کرد  ابن! زیاد بازگشت  لرزان و هراسان به نزد ابن

کردم ، مرد سیاه ترسناکى را دیدم که در برابر  هنگامى که سر مسلم را ازبدن جدا مى: جواب داد 

 !گزید  هاى خود را به دندان مى من ایستاده بود و انگشت

او را هم کشتند و جسدش را . زیاد دستور دستگیرى و قتل هانى بن عروة را صادر کرد  سپس ابن

 . (0)دو بزرگوار را به شام براى یزید فرستادند در بازار گرداندند و سر آن

 شهادت دوفرزند مسلم

السلام توانستند از زندانى که یك سال در آن بودند ،  ابراهیم و محمد ، دو فرزند مسلم علیه

بعد از خوردن غذا ، چند رکعت نماز . در راه کربلا به خانه پیرزنى پناهنده شدند . بگریزند 

داماد پیرزن به نام حارث ، که شخص فاسقى بود و در حادثه کربلا جزء . خواندند و خوابیدند 

: زیاد همکارى داشت ، شب به خانه پیرزن آمد و گفت  لشکریان عمر سعد بود و با مأمورین ابن

او شام . اند  ها هزار درهم جایزه تعیین کرده اند و براى دستگیرى آن دو کودک زندانى فرار کرده

بالاى سر آن دو آمد و . هاى شب متوجه حضور آن دو کودک شد  ولى نیمه. د را خورد و خوابی

: اگر راست بگوئیم ، در امانیم ؟ گفت : شما کیستید ؟ جواب دادند : آنها را بیدار کرد و گفت 

محمدّ بن : گفتند ! آرى : امان خدا و رسول خدا و ذمّه خدا و رسول خدا ؟ گفت : گفتند ! آرى 

 اه باشد ؟گُو  عبداللّه

ما از خاندان : گفتند ! آرى : گوئیم ، وکیل باشد ؟ گفت  خدا بر آنچه مى: گفتند ! آرى : گفت 

اید و به  از مرگ فرار کرده: گفت ! ایم  بن زیاد فرار کرده  پیامبرت محمدیم و از زندان عبیداللّه

دک مظلوم شب را با آن دو کو! در این موقع برخاست و آن دو را بست ! اید  مرگ گرفتار شده

 . کتَ بسته خوابیدند 

 صبح که شد ، حارث به غلامش دستور داد که آن دو کودک را ببرد و در کنار فرات گردن بزند 

 . جلاء العیون ( 0)



 

یکى از کودکان . ها را به طرف فرات برد  غلام ، شمشیر را برداشت وآن! و سرشان را بیاورد 

 :غلام گفت ! ل موءذن رسول خدائى تو مانند بلا! اى سیاه : گفت 

! ما از عترت پیامبرت محمدیم : شما کیستید ؟ گفتند . آقایم به من دستور داده گردن شما را بزنم 

ولى آقایت . ایم و این پیرزن ما را مهمان کرد  زیاد ، از ترس کشته شدن ، فرار کرده از زندان ابن

و ! جانم قربان شما : ها افتاد و بوسید و گفت  ه پاى آندر این هنگام غلام ب! خواهد ما را بکشد  مى

سپس شمشیر را به طرفى انداخت و خود را به فرات ! رویم سپر شما اى عترت محمدّ مصطفى 

 !انداخت 

تو سر این : اربابش وقتى این صحنه را دید ، پسرش را خواست و شمشیر را به پسرش داد و گفت 

! اى جوان : یکى از کودکان گفت . کودک را به طرف فرات برد آن جوان ، دو ! دو را جدا نما 

آن ! از عترت پیامبر توایم : شما کیستید ؟ گفتند : گفت ! ترسم  من از آتش جهنمّ بر جوانى تو مى

 . سپس خود را به فُرات افکند . جوان هم شمشیر را انداخت و بر پاهاى آنان افتاد و بوسید 

شمشیر به دست گرفت و . ها رانکشد  جز خودم شخصى آن: ، گفت  ها حارث با دیدن این صحنه

 . آنان را به کنار فرات برد 

ما را به بازار ! اى مرد : وقتى چشم کودکان به شمشیر افتاد ، چشمانشان پرُ از اشك شد و گفتند 

شود و  نمى: گفت ! آله دشمن تو باشد  و علیه الله و نخواه که در قیامت ، محمدّ صلى! ببر و بفروش 

زیاد ببر تا خودش  پس ما را نزد ابن: گفتند ! زیاد ببرم و جایزه بگیرم  من باید سر شما را براى ابن

اى : گفتند ! من راهى ندارم جز اینکه با خون شما به او تقرب بجویم : گفت ! درباره ما حکم کند 

اجازه بده : گفتند ! ریده است خدا در دل من رحم نیاف: کنى ؟ گفت  به کودکى ما رحم نمى! مرد 

خواهید نماز بخوانید  اگر نماز براى شما سودى دارد ، هرچه مى: گفت ! چند رکعت نماز بخوانیم 

! 



یا ! یا حکیم ! یا حى : کودکان چهار رکعت نماز خواندند و چشم به آسمان گشودند و صدا زدند 

 !میان ما و او به حق حکم کن ! احکم الحاکمین 

تر در  برادر کوچك! تر را جدا نمود و در توبره انداخت  برخاست و ابتدا سر برادر بزرگ آن ظالم

مرد . خواهم آغشته به خون برادرم ، با رسول خدا ملاقات کنم  مى: خون برادرش غلطید و گفت 

اورا هم کشت و سرش را در توبره گذاشت و ! نمایم  تو را هم به او ملحق مى!باکى نیست : گفت 

 . (0)زیاد برد هایشان را در فرات انداخت و سرها را براى ابن بدن

 السلام به کربلا علیه  ورود کاروان ابا عبداللّه

 السلام در راه کربلا خواب امام حسین علیه

مقاتل به طرف کربلا  السلام از منطقه بنى وقتى کاروان امام حسین علیه: گوید  عقبة بن سمعان مى

خواب  السلام در پشت اسب خود چرتى امام علیه. السلام بودم  سر امام علیهرهسپار بود ، من پشت 

و دو .  «رَبِّ العالمَین     واَنِّا اِلَیْهِ راجعِونا واَلحَمدُْ للّه   انِّا للّه» : کوتاهى کرد و ناگاه بیدار شد و فرمود 

که کلمه استرجاع را بر زبان چه شد : السلام عرض کرد  اکبر علیه على. سه بار این جمله را فرمود 

دیدم که سوارى . بر بالاى اسب ، خوابم برد ! فرزندم : السلام فرمود  جارى فرمودید ؟ امام علیه

فهمیدم که آن شخص ! آید  روند ، مرگ به سوى آنان مى این گروهى که مى: ظاهر شد و گفت 

 . (2)روح ماست که خبر از شهادت ما داد

السلام به نام جواد ایستاد  السلام به منطقه کربلا رسید ، اسب امام علیه علیه وقتى کاروان امام حسین

السلام اسبش  امام علیه. السلام خواست اسبش را حرکت دهد ، اسب جلو نرفت  و هرچه امام علیه

شش اسب عوض شد ولى هیچ کدام حرکت . را عوض نمود ولى آن هم حرکت نکرد 

: فرمود ! غاضریات : این منطقه چه نام دارد ؟ عرض کردند : حضرت سوءال کرد . کردند  نمى

 غیر از این دو اسم ، نام دیگرى هم : فرمود ! نینوا ! آرى : اسم دیگرى هم دارد ؟ عرض کردند 

 در کربلا چه گذشت ؟( 0)

 . از مدینه تا کربلا ( 2)



 

 اسم دیگرى هم دارد ؟: فرمود ! شاطى الفرات : دارد ؟ عرض کردند 

   هِىَ واَللّه» : که حضرت نام کربلا را شنید ، فرمود  همین! نامند  کربلا هم مى! بلى : کردند عرض 

   هیهنُا واَللّه! منَاخُ رکِابنُا   هیهنُا واَللّه! قُفوا وَلاتبَرَْحوا ! ارَْضُ کرَابْ وبََلاء 

وَهیهنُا ! مَحلِّ قبُورنِا    تَقاتُلُ رِجالنِا وَهیهنُا واَللّه   واَللّه هیهنُا! مسُفكٌِ دمِائنُا    هیهنُا واَللّه! مَحشرَنِا ومََناشرَنِا 

 . (0)«آله ولا خُلفَ لِقَولِهِ ثمُّ نزَلََ عنَ فرََسِهِ  و علیه الله صلى  ما وَعدَنی رَسولُ اللّه   واَللّه

! امت بیافکنیم اینجا محلّى است که باید رحل اق! زمین غم و اندوه است ! به خدا قسم » : یعنى 

اینجا ! اینجا محلّ ریخته شدن خون ماست ! اینجا محلّ فرود آمدن و محلّ محشور شدن ماست 

واین مکان همان مکانى است که رسول ! اینجا جایگاه قبور ماست ! محلّ شهادت مردان ماست 

 . پایین آمد  السلام از اسبش سپس امام علیه« ! آله به من وعده داده است  و علیه الله خدا صلى

 السلام در کربلا گریه على علیه

السلام به صفین ، در کنار فرات به کربلا  از شعبى نقل شده است که هنگام عزیمت امام على علیه

السلام به  امام علیه! کربلا : این زمین چه نام دارد ؟ جواب دادند : در اینجا سوءال کرد . رسید 

روزى خدمت رسول خدا : بعد فرمود . کش تر شد گریه افتاد به طورى که زمین از اش

کنید  چرا گریه مى!   یا رسول اللّه: سوءال کردم . آله رفتم و حضرت را گریان دیدم  و علیه الله صلى

اکنون جبرئیل نزدم بود و به من خبر داد که فرزندم حسین در زمینى کنار فرات ، به نام : ؟ فرمود 

 . (2)از خاک او را آورد و من بوئیدم و گریان شدم بعد مشتى. شود  کربلا کشته مى

 

 . فوائد المشاهد ( 0)

 در کربلا چه گذشت ؟( 2)



 

 شب عاشوراء

السلام در حالى که بر زمین نشسته بود ، به خواب  غروب روز تاسوعا حسین علیه: راوى گفت 

آله و پدرم ، على  و علیه للها همین الان جدمّ ، محمدّ صلى! خواهرم : وقتى بیدار شد ، فرمود . رفت 

السلام را در خواب دیدم که همگى  السلام و مادرم ، فاطمه علیهاالسلام و برادرم ، حسن علیه علیه

زینب چون . نزد ما خواهى آمد ( در بعضى روایات فردا ) به همین زودى ! اى حسین : گفتند  مى

السلام به او  حسین علیه. بلند کرد  گریه این سخن را شنید ، سیلى به صورت خود زد و صدا به

 !گوى ما نکن  آرام بگیر و دشمن را ملامت: فرمود 

 .وقتى شب عاشورا فرا رسید ، امام یارانش را جمع کرد و براى آنان سخن گفت 

 : سپس به آنان فرمود . ابتدا خدا را حمد نمود 

خداوند به . از خاندان خودم سراغ ندارم حقیقتاً من یارانى نیکوتر از شما و خاندانى بهتر ! امّا بعد 

شبانه هر کدام از ! اینك تاریکى شب شما را فرا گرفته است . همه شما پاداش نیك عطا فرماید 

شما دست یکى از افراد خانواده مرا بگیرد و در تاریکى شب حرکت کرده و بروید که اینها جز با 

 . (0)من ، با احدى کار ندارند

 : السلام لب به سخن گشود و فرمود  رت ابوالفضل علیهدر این موقع ، حض

خدا چنین روزى را نیاورد که ما شما را تنها رها کنیم و خود به سوى  !ذلكَِ اَبدَاً    لا ارَانا اَللّه

 !شهرمان برویم 

 . السلام ، سخنانى گفتند  هاشم ، هر کدام در ابراز وفادارى به امام علیه سپس سایر بنى

 

 .ف لهو( 0)



 

. شهادت مسلم براى شما بس است : السلام نگاهى به فرزندان عقیل کرد و فرمود  در اینجا امام علیه

 . من به شما اجازه دادم که بروید 

در این صورت اگر از ما سوءال شود که چرا دست از مولا و امام خود : آنان در پاسخ گفتند 

بلکه مال و جان ! دهیم  اه چنین کارى را انجام نمىگ هیچ! کشیدید ، چه بگوئیم ؟ نه ، به خدا قسم 

 . جنگیم  و فرزندانمان را فداى تو کرده و تا آخرین مرحله ، در رکاب شما مى

ما چگونه دست از یارى شما برداریم ؟ در این : السلام گفت  مسلم بن عوسجه از یاران امام علیه

شوم تا با نیزه  من از تو جدا نمى! ا قسم صورت در پیشگاه خدا ، چه عذرى خواهیم داشت ؟ به خد

جنگم و اگر هیچ  خود ، سینه دشمنانت را بشکافم و تا شمشیر در دست من است با آنان مى

 !روم ، تا جان به جان آفرین تسلیم کنم  سلاحى نداشتم ، با سنگ و کلوخ به جنگشان مى

 ما دست از یارى تو بر! م به خدا قس: السلام عرض کرد  به امام علیه  سعد بن عبداللّه

آله را درباره تو مراعات نمودیم  و علیه الله داریم تا در پیشگاه خدا ثابت کنیم که حقّ پیامبر صلى نمى

شوم و بدنم را آتش زده و خاکسترم را زنده  اگر بدانم که هفتاد بار کشته مى! به خدا قسم ! 

دارم و پس از هر بار زنده شدن ، به یاریت  نمایند ، باز هم ، هرگز دست از یارى تو برنمى مى

پایان  هاى بى دانم ، مرگ بیش از یك بار نیست و پس از آن نعمت در صورتى که مى. شتابم  مى

 . خداوند است 

دوست دارم که در راه حمایتت ، هزار بار ! به خدا قسم !   یابن رسول اللّه: زهیر بن قین چنین گفت 

کشته بشوم و باز آرزو دارم که با کشته شدن من ، شما یا یکى از این  کشته ، باز زنده و دوباره

 !یافتید  هاشم ، از مرگ نجات مى جوانان بنى

خدا به » ! اِنّی غدَاً اُقاتُلُ وکََلَّکمُ تَقاتُلون ! خیَراً   جَزاکمُُ اللّه: ها فرمود  السلام در جواب آن امام علیه

 « (0)شوید شوم و همه شما نیز کشته مى مى من فردا شهید! شما پاداش خیر دهد 



 .السلام از مدینه تا کربلا  سخنان امام حسین علیه( 0)

 

من هم : السلام در این موقع ، قاسم بن حسن علیهماالسلام عرض کرد  طبق نقل امام سجاد علیه

ظر تو چگونه مرگ در ن! پسر جانم : السلام بر او رقتّ کرد و فرمود  جزء شهداء هستم ؟ امام علیه

 !تر  از عسل شیرین: است ؟ گفت 

تو هم یکى از آن مردانى هستى ! عمویت به قربانت ! به خدا قسم ! آرى : السلام فرمود  امام علیه

 . (2)رسى که پس از آنکه سخت گرفتار شوى ، به شهادت مى

 * * * 

السلام مشغول پاک  امام علیهغلام . السلام با چند نفر در خیمه نشسته بود  شب عاشورا ، امام علیه

السلام ابیات و اشعارى را در زیر لب زمزمه  در این موقع امام علیه. کردن شمشیر حضرت بود 

که صبحگاهان و عصرگاهان ، ! افُ بر دوستى تو ! اى دنیا : کرد که مضمونش این بوده است  مى

همانا کارها به ! ورزى  عت نمىولى باز هم قنا! دهى  چقدر از دوستان و خواهانت را به کشتن مى

 . باشد  اى سالك این راه مى خداى بزرگ محول است و هر زنده

من از این اشعار به هدف پدرم که اعلان خبر مرگ و شهادت : گوید  السلام مى امام سجاد علیه

ام زینب  امّا عمه. ولى از گریه خوددارى کردم . خود بود ، پى بردم و چشمانم پر از اشك شد 

علیهاالسلام که در کنار بستر من نشسته بود ، با شنیدن این اشعار و با متفرق شدن یاران امام 

اى کاش مرده بودم و چنین ! واى بر من : السلام ، خود رابه خیمه ، آن حضرت رساند و گفت  علیه

ا امروز از گویا همه عزیزانم ر! اى پناه بازماندگانم ! اى یادگار گذشتگانم . دیدم  روزى را نمى

السلام و مادرم زهرا علیهاالسلام و برادرم حسن  ام و این پیشامد ، مصیبت پدرم على علیه دست داده

 . السلام را زنده کرد  علیه

 در کربلا چه گذشت ؟( 2) 



 

! خواهر : السلام او را دلدارى داد و به صبر و شکیبائى دعوت نمود و چنین فرمود  امام حسین علیه

ها هستند نیز  میرند و آنان که در آسمان شکیبائى را در پیش بگیر و بدان که همه مىراه صبر و 

همه موجودات از بین رفتنى هستند ، مگر خداى بزرگ که دنیا را با قدرت . مانند  زنده نمى

 ! و اوست خداى یکتا . خویش آفریده است و همه مردم را در قیامت ، زنده خواهد نمود 

السلام بهتر از من بودند ولى همه به سراى باقى شتافتند و من و  ادرم حسن علیهپدر و مادرم و بر

 . آله پیروى کنیم که او نیز به جهان باقى شتافت  و علیه الله ها باید از رسول خدا صلى همه مسلمان

پس از مرگ من ، گریبان چاک نکنید و سیلى ! رباب ! فاطمه ! خواهرم ، امّ کلثوم : سپس فرمود 

 . (0)ه صورت نزنید و سخنى که شایسته نیست ، بر زبان جارى ننمائیدب

صدایى مانند صداى زنبور عسل ، به (واصحاب)السلام  در شب عاشورا ، از خیمه امام حسین علیه

اى هم  اى در حال قرائت قرآن و عده اى در سجود و عده اى در رکوع و عده عده. رسید  گوش مى

 . ت ، مشغول بودند به استغفار و دعا ومناجا

: وقتى بیدار شد و فرمود .السلام سر به بالین نهاد و خواب کوتاهى کرد در هنگام سحر ، امام علیه

 چه!   یابن رسول اللّه: دانید اکنون چه در خواب دیدم ؟ عرض کردند  مى

! رند خواستند مرا بد هایى بر من حمله کردند و مى خواب دیدم که سگ: خوابى دیدید ؟ فرمود 

سپس جدمّ رسول خدا ! نمود  ها بود که بیشتر از بقیه بر من حمله مى سگ ابلغى در میان آن

 : آله را با جمعى از اصحابش دیدم که به من فرمود  و علیه الله صلى

جویند و باید امشب  ها و ملأ اعلى به تو توسل مى و اهل آسمان! تو شهید آل محمدّى ! پسر جانم 

 ! . . . بشتاب و تأخیر مکن ! باشى  افطار ، نزد ما

 

 . السلام از مدینه تا کربلا  سخنان امام حسین علیه( 0)



 

این را در خواب دیدم و کار من آماده شده است و کوچ من از این دنیا ، نزدیك است و شکى در 

 . (0)آن نیست

 * * * 

 توبه حرّ

 : فرماید  شنید که مىالسلام را  در روز عاشوراء ، وقتى حرّ نداى امام علیه

آیا فریادرسى هست که »  ؟  ؟ امّا منِ ذاَبِ یذب عنَا حرَمَِ رَسولِ اللّه  امّا منِ مغیثٍ یغُیثنُا لِوَجهِ اللّه

آله دفاع  و علیه الله اى است که از حرم رسول خدا صلى براى خدا به فریاد ما برسد ؟آیا دفاع کننده

 نماید ؟ 

آیا با حسین : ز خواب غفلت بیدار شد و نزد عمر بن سعد رفت و گفت حر با شنیدن این ندا ، ا

ترین آن ، جدا شدن  کنم ، که آسان جنگى مى  واللّه! آرى : جنگى ؟ جواب داد  السلام مى علیه

 !ها است  سرها و قلم شدن دست

لام حرکت الس گاه امام علیه حرّ وقتى این مطلب را دانست ، از لشکر فاصله گرفت و به طرف خیمه

من به سوى تو توبه ! خدایا : هارا بر سر نهاد و گفت  همین که نزدیك امام شد ، دست. کرد 

بعد ! کنم و از اینکه ترس در دل اولیاء و فرزندان اولیاء و فرزند پیامبرت انداختم ، مرا عفو نما  مى

: ه حضرت عرضه داشت و ب. السلام شد و سلام کرد  سپر خود را واژگون نمود و نزدیك امام علیه

 منم آن! فداى تو شوم ! اى فرزند رسول خدا 

 

 در کربلا چه گذشت ؟( 0)

 



کردم که این مردم ، با  هرگز گمان نمى! شخصى که راه بر شما بستم و شما را به این بلا انداختم 

نچه را کردم دانستم ، هرگز آ اگر این را مى! به خدا قسم ! تو چنین کنند و سخن شما را رد نمایند 

 شود ؟ آیا توبه من قبول مى! کنم  اکنون پشیمانم و به سوى خدا توبه مى. دادم  ، انجام نمى

! بخشد اکنون فرود آى و بیاساى  پذیرد و تو را مى خداوند از تو مى! آرى : السلام فرمود  امام علیه

زیرا آخر ! ه پیاده شوم اگر من در راه شما سواره جنگ کنم ، بهتر است از آن ک: حرّ عرض کرد 

 !کار من به پیاده شدن خواهد کشید 

 ! خواهى انجام بده  آنچه مى! خدا تو را رحمت کند : السلام فرمود  امام علیه

سپس او و ! ها را سرزنش نمود  حرّ برگشت و براى لشکر عمر بن سعد ، سخنرانى نمود و آن

السلام بر بالین حرّ رفتند و  امام علیه. ند فرزندش مشغول جنگ با آنان شدند تا به شهادت رسید

 : فرمودند 

 ! (0)و در آخرت نیز حرّ هستى( آزاده ) مادرت ، خوب نامى براى تو گذاشت که تو در دنیا حرّ 

 نماز ظهر عاشوراء

 : السلام عرض کرد  در هنگام ظهر عاشوراء ، ابو ثمامه صیداوى به امام علیه

سوگند ! اند  بینم که این قوم ، به جنگ با تو نزدیك گشته همانا مى! فدایت جانم به !   اى ابا عبداللّه

ولى ! شما به شهادت نرسى تا من قبل از شما به شهادت برسم و به خون خود غلطان باشم ! به خدا 

 . دوست دارم که این نماز ظهر را با شما بخوانم ، سپس خداى خویش را ملاقات کنم 

خدا تو را از نماز گزاران قرار ! نماز را یاد کردى : ى به آسمان کرد و فرمود السلام نگاه امام علیه

از این قوم بخواهید تا دست از : السلام فرمود  سپس امام علیه. آرى ، اینك وقت نماز است ! دهد 

 . جنگ بردارد تا ما نماز بخوانیم 

 .منتهى الامال ( 0)



 

نماز شما مقبول درگاه : مطلب را شنید ، فریاد زد  حصین بن نمیر از فرماندهان دشمن وقتى این

نماز پسر رسول خدا ! اى حمار غدّار : حبیب بن مظاهر در جوابش گفت ! خدا نیست 

گردد ؟ سپس با حصین درگیر شد و نزدیك بود  شود و از تو قبول مى آله قبول نمى و علیه الله صلى

ست و آنان به کمکش آمدند و با حبیب که حصین را بکشد ولى او ، یارانش را به کمك خوا

امام ! مشغول جنگ شدند حبیب پس از کشتن تعدادى از لشگر عمر سعد ، به شهادت رسید 

همانا تو مردى ! اى حبیب : شد و فرمود (روحى)السلام با کشته شدن حبیب دچار شکستگى علیه

 ! (0)کردى صاحب فیض بودى و در یك شب قرآن ختم مى

تو : السلام فرمود  امام علیه. م جَوْن ، اجازه جنگ با لشگر دشمن را خواست غلام حضرت به نا

حال که اینجا محلّ جنگ و کشته شدن ، شده است ، اجازه ! همراه ما بودى تا به سلامت باشى 

من در ایّام سلامت کاسه لیس شما !   یابن رسول اللّه: او جواب داد !دارى تا به سلامت برگردى 

بوى من بد و پوستم ! مروز که روز سختى و شدّت است ، شما را رها کنم ؟ به خدا قسم ام ، ا بوده

خواهم به شرف شهادت نائل گردم تا بویم خوش ، حسبم نیکو و  مى! سیاه و حسبم زشت است 

 . رویم سفید گردد 

امام . او مشغول جنگ شد تا اینکه به حالت شهادت افتاد . السلام به او اجازه داد  امام علیه

روى جون را سفید و بویش را نیکو و او را ! خدایا : السلام بر بالین او حاضر شدند و فرمودند  علیه

 ! (2)السلام پیوند قرار بده آله و آل محمدّ علیهم و علیه الله با ابرار محشور کن و میان او و محمدّ صلى

 السلام آمد و اجازه نبرد  ام علیهپسر ابودجانه انصارى که پدرش به شهادت رسیده بود ، خدمت ام

 

 .منتهى الامال ( 0)

 .منتهى الامال ( 2)



پدر ومادرم : شاید مادرت راضى نباشد ؟ این نوجوان عرض کرد : حضرت فرمود ! خواست 

 !مادرم به من دستور داده است ، که به مبارزه با دشمنان شما بروم !فدایت باد 

 : خواند  و به میدان رفت و این رجز را مىالسلام اجازه فرمود و ا امام علیه

  سرُورُ فُوءاد البَشیرِ النَّذیر   امیری حُسیَنٌ ونَعِمَْ الامَیر 

  فَهَل تعَْلمَون لَهُ منِ نَظیر ؟   عَلى وَفاطمة والدِاه 

  لَهُ غرَُّة مثِلِ بدَرِ منُیر   لَه طلعةٌ مثِلَ شَمس الضُحى 

 او باعث خوشحالى دل پیامبر بود . السلام است و او بهترین سرَورَ است  مولایم حسین علیه» : یعنى 

 کنید ؟ آیا شما مانند او را پیدا مى. السلام و فاطمه علیهاالسلام پدر و مادر او هستند  على علیه

 .« السلام مثل خورشید درخشان و ماه نورانى است  صورت حسین علیه

گاه امام  دشمن سر او را جدا کرد و به طرف خیمه. سید سپس مشغول کارزار شد ، تا به شهادت ر

احسنت اى : مادرش سر فرزندش را برداشت و به سینه چسباند و گفت . السلام انداخت  علیه

سپس سر را به سوى مردى از سپاه دشمن ! اى روشنائى چشمم ! اى شادمانى دل من ! پسرکم 

اى را برداشت و به دشمن حمله کرد ، در  مهآنگاه عمود خی. انداخت واو را به هلاکت رساند 

 : خواند  حالى که این رجز را مى

  خاویَِةٌ بالیَِةٌ نَحیفَة   انََا عَجوزُ سیَِّدى ضعَیفَة 

  دونَ بَنی فاطمَِةُ الشَّریفَة   اُضربُِکمُ بِضرَبَةِ عنَیفَة 

علیهاالسلام به شما ضربت سختى امّا در راه فاطمه ! من پیرزنى ضعیف و لاغر و پیر هستم »: یعنى 

 . « زنم  مى



 . (0)السلام دستور داد که برگردد و در حقّ او دعا نمود سپس امام علیه. او دو تن را کشت 

 اکبر شهادت على

. السلام به او اجازه داد  امام علیه. اکبر خدمت حضرت آمد و اجازه میدان رفتن خواست  على

 .  اکبر به طرف میدان حرکت کرد على

و محاسن شریفش را به . اى به او کرد و به گریه افتاد  السلام نگاه مأیوسانه در این هنگام امام علیه

 که بر این قوم ، شخصى به! گواه باش ! خدایا : طرف آسمان بلند کرد و فرمود 

ما  و. ترین مردم به رسول تو بود  رود ، که در شکل و اخلاق و سخن گفتن ، شبیه مبارزه آنان مى

 .کردیم  شدیم ، به صورت این جوان نگاه مى هر وقت به دیدار پیامبرت ، مشتاق مى

برکات زمین را از این قوم بگیر و آنان را متفرق و پراکنده ساز و حکُّام را از از اینان هرگز ! خدایا 

کردیم ،  زیرا اینان ما را دعوت کردند که ما را یارى کنند ، ولى وقتى ما اجابت! راضى مگردان 

 !اند  با ما دشمنى کردند و بر روى ما شمشیر کشیده

خداوند نسل تو را قطع کند ، و امر تو را : السلام بر عمر سعد صیحه زد و فرمود  سپس امام علیه

زیرا رحمِ مرا قطع ! مبارک نکند و بعد از من ، شخصى را بر تو مسلط کند که تو را در بستر بکشد 

: سپس این آیه را تلاوت نمود ! آله رعایت ننمودى  و علیه الله صلى  رسول اللّهکردى و قرابت مرا با 

   ذرُِّیَّةً بَعْضُهَا منِ بعَْضٍ واَللّه* اصطَْفَى آدمََ ونَُوحاً وآَلَ إبِْراَهیِمَ وآَلَ عِمرْاَنَ عَلَى الاعَالمَِینَ    إِنَّ اللّه »

د ، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر اهل عالم خداوند برگزی» : یعنى  (2)«سمَیِعٌ عَلیِمٌ 

 . « و خدا شنوا و بسیار دانا است . ها از نسل بعضى دیگر هستند  بعضى از این

 

 .منتهى الامال ( 0)

 .  33و  33( :  3) آل عمران ( 2)



ن از کشت به طورى که صداى ضجّه و شیو کرد و از آنان مى اکبر بر صفوف دشمن حمله مى على

 آنان بلند شد 

 

 : اکبر این بود  رجز على

  اَولى بِالنَّبی  نَحنُْ وَبیَتَْ اللّه   انََا عَلی بن الحسَُینْ بنِ عَلی 

  ضرََبَ غُلام هاشِمی عَلَویّ   اَضربُِکمُ بِالسَّیفِْ حتَّى یَناثنَی 

  الدّعى لایَحکْمُ فینا ابن  تَاللّه   وَلایَزالُ الیَومْ اَحمى عنَ اَبی 

 .آله هستیم  و علیه الله ما اولى به پیامبر صلى! منم على ، پسر حسین بن على و سوگند به کعبه » : یعنى 

 !زنم ، تا در هم پیچد مانند شمشیر زدن جوان هاشمى  چنان بر شما مى و این شمشیر را آن

 .« ما حکومت کند نباید فرزند این فرومایه بر ! و همیشه حامى پدرم هستم و به خدا قسم 

 على اکبر وقتى مقدارى جنگید، حرارت آفتاب و سنگینى اسلحه و تشنگى ،

تشنگى مرا کُشت ! اى پدر : السلام برگشت و عرض کرد  لذا به سوى امام علیه. او را ناراحت کرد 

آیا ممکن است با مقدارى آب مرا سیراب کنى تا در جنگ ! کند  و سنگینى اسلحه مرا اذیت مى! 

 قوّت یابم ؟

زبانت را در ! اى پسرکم : السلام در حالى که اشك از چشمانش سرازیر بود ، فرمود  امام علیه

این را در دهانت قرار بده و به جهاد با : سپس انگشتر خود را به او داد و فرمود ! دهان من بگذار 

آله با آبى  و علیه الله ىصل  دشمنان برگرد که من امیدوارم که عصر نشده از دست جدّت رسول اللّه

اکبر برگشت و خود را به صفوف دشمن زد  على...که بعد از آن تشنگى نخواهد بود  سیراب شوى

. اکبر زد که فرقش شکافته شد  تا اینکه مرُّة بن منقذ ، ضربتى بر فرق على. کُشت  و از آنان مى



ا میان لشکر دشمن از این سو به اسب او ر. اکبر دست در گردن اسب کرد و عنان را رها نمود  على

تا اینکه . نمود  خورد ، ضربتى بر او وارد مى اکبر برمى و هر شخصى که به على! برد  آن سو مى

قد !   هذا جدّى رسول اللّه! یا ابتاه » : وقتى از اسب بر زمین افتاد ، صدا زد . بدنش پاره پاره شد 

فانّ لك کأساً مذخورة حتى ! العجل العجل : وهو یقول  سقانى بکأسه الاوفى شربةً لاظمأَ بعدها ابداً

اى پدر این جدمّ رسول خدا است که مرا با شربتى که بعد از آن تشنگى : یعنى « ! تشربها الساعة 

که ظرف شربتى برایت آماده ! عجله نما ! عجله نما ! اى حسین : فرماید  نیست ، سیراب نمود و مى

 . وشى ام که در این ساعت بن نموده

وقتى . اکبر ، حرکت کرد و خود را بر بالین او رساند  السلام با شنیدن صداى على امام حسین علیه

خدا بکشد : نگاهش به بدن پاره پاره او افتاد ، خم شد و صورت بر صورت او گذاشت و فرمود 

ه حرمت چقدر جرأت دارند که از خدا و رسول ، نترسیدند و پرد! مردمى را که تو را کشُتند 

الدنیا  على» : سپس اشك از چشمانش سرازیر شد و فرمود ! آله را چاک زدند  و علیه الله پیامبر صلى

 !«بعد از تو خاک بر سر دنیا باد « » ! بعدک العفا 

در این موقع حضرت زینب علیهاالسلام از سرا پرده بیرون آمد و با حال اضطراب و سرعت ،به 

اکبر  تا اینکه خود را به بدن او رساند و خود را روى على! کرد  به مىاکبر رفت و ند سوى بدن على

 . انداخت 

اش برگرداند و رو به  السلام ، خواهر را از روى بدن فرزند خود ، بلند کرد و به خیمه امام علیه

 !برادر خود را بردارید : هاشم کرد و فرمود  جوانان بنى

جنگیدند ،  اى که در مقابل آن مى ا برداشتند و در خیمهاکبر ر هاشم جسد نازنین على جوانان بنى

 . (0)گذاشتند

 

 

 .منتهى الامال ( 0)



 

 شهادت قاسم بن حسن علیهماالسلام 

حضرت چون چشمش به قاسم افتاد . السلام آمد  قاسم به عزم جهاد ، براى اجازه خدمت امام علیه

ردن او انداخت و در آغوشش گرفت و توان شد و دست به گ که آماده رفتن به میدان است ، بى

 .قدر گریستند که به حالت بیهوشى افتادند  هر دو آن

السلام قبول  کرد ولى امام علیه وقتى به هوش آمدند ، قاسم با التماس درخواست اجازه مى

پس به . السلام را بوسید تا اجازه گرفت  قدر دست و پاى امام علیه تا اینکه قاسم آن. فرمود  نمى

 :خواند  دان آمد و در حالى که اشکش جارى بود ، این رجز را مىمی

  سبِطِ النَّبی المُصطَْفى المُوءمتمَِن   اِنا تَناکرُونی فَانََا ابنُ الحَسَنا 

  بیَنِ انُاس لاسُقوا صَوبِ المزَِن   هذا حُسیَنٌْ کَالاَسیرِ المُرتَهِن 

 !نج تن را کشت پس کارزار سختى کرد و با آن سن کمش ، سى و پ

. امّا عمرو بن سعد ازدى به قاسم حمله کرد و ضربتى بر فرقش وارد کرد که سر او شکافته شد 

 !یا عمّاه : قاسم به صورت بر زمین افتاد و فریاد زد 

السلام رسید ، حرکت کرد و مانند شیر بر لشگر دشمن  همین که صداى قاسم به گوش امام علیه

السلام  امام علیه. قاسم در حالى که ساعات آخر عمر او بود ، رساند حمله نمود و خود را به 

قسم به : حضرت فرمود . ساید  مشاهده کرد که قاسم از شدّت درد ، پاهاى خود را بر زمین مى

و اگر ! که بر عمویت سخت است که او را براى کمك بطلبى ولى او نتواند اجابت کند ! خدا 

 و اگر کمك کند ، تو را!  اجابت کند ، نتواند کمك کند

 . از رحمت خدا دور باشند جماعتى که تو را کشتند ! سودى نبخشد 



. آنگاه قاسم را از روى خاک بلند کرد و در آغوش خود کشید و سینه او را به سینه خود چسباند 

گاه برد و در کنار  شد ، او را به سوى خیمه سپس در حالى که پاهاى قاسم بر زمین کشیده مى

 . (0)اکبر گذاشت پسرش ، على

 السلام  شهادت حضرت ابوالفضل علیه

السلام برادر رشید امام حسین ع،در روز عاشورا ، مکرر به خدمت امام شرفیاب  هاشم علیه قمر بنى

دارى وى ، امام  خواست ولى به مناسبت شهامت و شجاعت و پرچم شد و اجازه میدان رفتن مى مى

انت : فرمود  ساخت و مى داد و هر بار از تصمیمش ، منصرف مى نمى السلام به او اجازه علیه

 « ! تو پرچمدار من هستى »  !صاحب لوائى 

السلام براى چندمین بار از  السلام به شهادت رسیدند ، ابوالفضل علیه امّا وقتى همه یاران امام علیه

حال که تصمیم به : و فرمود  السلام هم موافقت کرد امام علیه. السلام اجازه خواست  امام علیه

 !اى ، مقدارى آب تهیه نما  جنگ گرفته

وقتى . السلام حرکت نمود و پس از در هم ریختن صفوف دشمن ، وارد فرات شد  عباس علیه

مَشك را پرُ کرد و خواست خود نیز بیاشامد ، مشتش را پرُ از آب کرد و به نزدیك لبان خشك 

 : چنین خود را مورد خطاب قرارداد  ب را به فرات ریخت و اینامّا بلافاصله آ. اش رساند  شده

  وبََعدَْهُ لاکنتَ اَن تکَونی   یا نَفسُ منِ بعَدِ الحسَُینِ هونی 

  وَتَشربَینَ باردِ العیَنا   هذا الحسَُینُْ واردُِ المنونِ 

 ما هذا فعِالُ دینی    تَاللّه

و پس از وى زنده نباشى اگرچه حیات ! م ذلت بر تو باد السلا بعد از حسین علیه! اى نفس » : یعنى 

 نوشى ؟  السلام وارد میدان جنگ شده و آن وقت تو آب گوارا مى اینك حسین علیه! را خواهانى 

 . منتهى الامال ( 0)



 .« دهد  اى به من نمى دین من همچو اجازه! به خدا سوگند 

 : را در مقابل سیل خروشان دشمن دید فرمود  گشت و خود ها برمى وقتى با مشك پرُ به سوى خیمه

  حتَى اُواری فى المَصالیبِ لَقى   لاارَهبَِ المَوْت اذِِ المَوتِ ذُقا 

  انِّى انََا العبّاس اُغدو بالسّقا   نَفاسی لسِِبط المُصطفى الطّهروقى 

 ولا اَخافُ الشرّ یَوم المُلتقى 

تا آنجا که بدنم در میدان ! هراسم  ، از مرگ نمى آنگاه که صداى مرگ به گوشم رسد» : یعنى 

 . جنگ زیر شمشیرها پنهان شود 

 .برم  ها مى منم عباّس که این مشك را به سوى خیمه! جان من فداى فرزند پاک مصطفى باد 

 . «و در این روز جنگ ، ترسى از مرگ ندارم

اى مورد حمله زید بن رقاد  ردانهها بود که ناگهان به طور ناجوانم عبّاس در حال برگشت به خیمه

امّا . که در پشت نخلى کمین کرده بود ، واقع شد و در این حمله ، دست راست حضرت جدا شد 

 : فرزند حیدر کرّار چون از دست راست مأیوس شد ، چنین رجز خواند 

  انِّی اُحامی اَبداً عنَا دینی   اِن قَطعتمُُ یمَینی   واَللّه 

  نَجلِ النَّبی الطاهرِ الامِین   دقُ الیقینوَعنَ امامُ صا 

دارم  اگر دست راستم را قطع نمودید ، ولى من دست از حمایت دینم بر نمى! به خدا قسم » : یعنى 

 . 

 . « کنم  و از امامم که در ایمانش صادق است ، و فرزند پیامبر امین است ، حمایت مى



اى ، دست  گاه بیرون آمد و با حمله یل ، از کمیندر این هنگام شخص دیگرى به نام حکیم بن طف

 . چپ حضرت را قطع نمود 

تیرى به مشك و تیرى هم به . از طرف دشمن تیرها مانند باران به سوى آن حضرت سرازیر شد 

 . سینه عباس ، اصابت کرد 

 .یکى دیگر از افراد دشمن ، عمود آهنین بر فرقش کوبید که از اسب بر زمین افتاد 

برادرت را !برادر ! اخاک  ادرک! یا اخاه : السلام صدازد  نقلى در این موقع ، ابوالفضل علیه طبق)

السلام خود را بر بالین او رساند و چون بدن بدون دست و خونین عبّاس را  امام علیه....دریاب 

 : هایش را بر کمر گرفت و فرمود  مشاهده کرد ، دست

 !عَ رَجائی وَقَلَّتْ حیلتَی اَلان اِناکسَرََ ظَهری وَاناقَطَ

 (0)!و راه نجات بسته گردید ! و امیدم ناامید شد ! الان کمرم شکست » 

 السلام  اصغر علیه شهادت على

براى وداع به طرف . چون حضرت ، یارانش را از دست داد ، خود آماده رفتن به میدان شد 

 ! خداحافظ ! کلثوم  اى امّ! اى زینب ! اى فاطمه ! اى سکینه : ها رفت و صدا زد  خیمه

چگونه تسلیم مرگ نشود ، کسى : اى ؟ فرمود  آیا تسلیم مرگ شده! اى پدر : سکینه عرض کرد 

: السلام فرمود  امام علیه! پس ما را به حرم جدمّان بازگردان : که یاور و معینى ندارد ؟ سکینه گفت 

 !خوابید  مىگذاشت ، او  اگر صیّاد ، مرغ قطا را آرام مى! هیهات 

ها را ساکت کرد و خود عازم میدان شد  حضرت آن. ها صدا به گریه بلند کردند  در این موقع ، زن

 .

 

 .السلام از مدینه تا کربلا و منتهى الامال  سخنان امام حسین علیه( 0)



 

ت برداشتن یاور دید ، با آنکه از ضعف و ناتوانى ، قدر السلام چون پدر را تنها و بى امام سجاد علیه

! اى نور دیده : امّ کلثوم با دیدن این صحنه صدا زد ! شمشیر را نداشت ، راه میدان پیش گرفت 

دست از من بردار و بگذار تا پیش روى فرزند ! اى عمّه : السلام فرمود  امام سجاد علیه! برگرد 

جلو او را : به امّ کلثوم فرمود  السلام حضرت سیدّ الشهداء علیه. آله ، جهاد کنم  و علیه الله پیامبر صلى

 . آله خالى نماند  و علیه الله بگیر تا کشته نشود و زمین از نسل آل محمدّ صلى

 هَلا منِا ناصِرٍ» : در این هنگام ، سالار شهیدان ، رو به لشکر عمر سعد کرد و صدا زد 

 

اى  آیا یارى کننده»  «؟   رمَِ رَسولِ اللّهینَصُرنی ؟ هَلا منِ معینٍ یُعیننُُی ؟ هَلا منِ ذابٍ یذبُّ عنَا حَ

اى است  اى است که مرا کمك کند ؟ آیا دفاع کننده است که مرا یارى کند ؟ آیا کمك کننده

 «تا از حرم رسول خدا ، دفاع نماید ؟ 

السلام صدا به  ها رسید ، از جهت مظلومیت امام حسین علیه السلام که به گوش زن نداى امام علیه

کودک : ها برگشت و به زینب علیهاالسلام فرمود  السلام به خیمه امام علیه. لند کردند گریه ب

 !صغیرم را بده تا با او خداحافظى کنم 

اصغر  حضرت صورتش رانزدیك على. السلام داد  اصغر را به دست امام علیه زینب علیهاالسلام على

اصغر رسید و  سلام انداخت که به گلوى علىال برد تا ببوسد ، ناگاه حرمله تیرى به طرف امام علیه

جان على را به دست زینب داد و خود از خون  السلام بدن بى امام علیه. او را به شهادت رساند 

بر من هر مصیبتى که نازل : فرمود  کرد و مى داشت و به طرف آسمان پخش مى گلوى على بر مى

 . (0)باشد زیرا که خداوند ناظر مى. شود ، آسان است 

 

 .السلام از مدینه تا کربلا و منتهى الامال  سخنان امام حسین علیه( 0)



 

 السلام  شهادت سید الشهداء امام حسین علیه

السلام از زندگانى دست شسته و شمشیر به دست گرفت و  اصغر ، امام علیه بعد از شهادت على

گرفت ،  الغالب ، قرار مى  اللّههرکه در مقابل آن فرزند اسد. طلبید  بطرف دشمن رفت و مبارز مى

رسید تا آن که کشتار بزرگى نمود و عده زیادى از شجاعان دشمن را به جهنم  به هلاکت مى

السلام به  سپس امام علیه! دیگر کسى جرأت نداشت تا با حضرت جنگ تن به تن کند ! فرستاد 

 . چپ و راست لشکر دشمن حمله نمود 

هرگز ندیدم مردى را که لشکرهاى بسیار او را محاصره کرده باشند ! به خدا قسم : گوید  راوى مى

بیت او را به سختى انداخته باشند ، ولى  و یاران و فرزندان او را به شهادت رسانده باشند و اهل

 زیرا با! السلام باشد  تر از امام حسین علیه القلب تر و قوى شجاع

چنان  شد و آن از هیچ تزلزلى در او دیده نمىهاى زیاد و تشنگى و جراحت بدن ، ب وجود مصیبت

دوباره لشکر . کردند  رمیدند و فرار مى تاخت که لشکر مانند گله گرگ دیده ، مى بر دشمن مى

السلام بر آن لشکر انبوه ، حمله  ولى امام علیه! گشتند  شدند و آماده مى سى هزار نفره ، جمع مى

گریختند و  السلام مى شوند ، از مقابل امام علیه پراکنده مى هائى که در هوا کرد و آنان مانند ملخ مى

گشت و کلمه لاحول ولاقوة الاّ  السلام به مرکز حمله بر مى آنگاه امام علیه. شدند  از هم متفرق مى

 . فرمود  رابر زبان جارى مى  باللّه

ائى که بر زره حضرت السلام را تیر باران نمودند و از کثرت تیره تا اینکه از هر طرف امام علیه

هاى  السلام زخم نشست ، سینه مبارکش چون خارپشت گشت و به روایت امام محمدّ باقر علیه

 . حضرت ، بیش از سیصد و بیست جراحت بود 

السلام از شدّت خستگى و بسیارى ضعف ، توقفى فرمود تا ساعتى استراحت  اینجا بود که امام علیه

السلام پرتاب کرد که به پیشانى حضرت  سنگى را به طرف امام علیه که ناگاه ظالمى ،. نموده باشد 



السلام دامن لباس را بالا زد تا خون پیشانى را پاک کند  امام علیه. ، اصابت نمود و خون جارى شد 

 . که ناگاه تیرى که پیکانش ، زهر آلود و سه شعبه بود ، بر سینه مبارکش وارد شد 

: سپس رو به آسمان کرد و فرمود .  «  وعلى ملّة رسول اللّه  وباللّه  اللّه بسم »: السلام فرمود  امام علیه

کشند که بر روى زمین ، پسر پیامبرى جز  دانى که این جماعت ، مردى را مى تو مى! اى خداى من 

 .او نیست

شت و به دا ها برمى السلام از خون امام علیه. بعد دست برد و تیر را بیرون کشید که خون جارى شد 

بار دیگر دست کرد و از خون برداشت و ! گشت  اى بر نمى نمود که قطره طرف آسمان پخش مى

خواهم با سر و روى خون آلود ، جدمّ رسول خدا  مى: بر صورت و محاسن خود مالید و فرمود 

 !آله را ملاقات کنم  و علیه الله صلى

 !افتاد  در این موقع از شدّت ضعف ، بر روى زمین گودى قتلگاه

 . . . .شمر از اسب پیاده شد و به سوى گودى قتلگاه حرکت کرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

بر حسین سلام الله علیه و شهدای کربلا و اهل عیال ( عج)سلام های امام زمان 

 اسیرش

 

ى خامسِِ أَصْحابِ الاکسِآْءِ،أَلسَّلامُ عَلَى الامرُمََّلِ بِالدِّمآءِ، أَلسَّلامُ عَلَى الامَهتُْوکِ الاخِبآءِ ، أَلسَّلامُ عَل   

خیمه گاهش دریده شد ، سلام بر پنجمینِ ( حرُمتَِ)سلام بر آن آغشته به خون ، سلام بر آنکه 

 اصحابِ کساء ،

  أَلسَّلامُ عَلى غرَیبِ الاغرَُبآءِ ، أَلسَّلامُ عَلى شَهیدِ الشُّهَدآءِ ، أَلسَّلامُ عَلى قتَیلِ الاادَْعیِآءِ ،

بِ غریبان، سلام بر شهیدِ شهیدان ، سلام بر مقتولِ دشمنان ،سلام بر غری  

زکِْیآءُ ،أَلسَّلامُ عَلى ساکنِِ کَرابَلآءَ ، أَلسَّلامُ عَلى منَا بَکتَاهُ مَلائکَِةُ السَّمآءِ، أَلسَّلامُ عَلى منَا ذرُِّیَّتُهُ الااَ   

او گریستند ، سلام بر آن کسى سلام بر ساکنِ کربلاء ، سلام بر آن کسى که فرشتگانِ آسمان بر 

 که خاندانش پاک و مطهرّند ،

أَلسَّلامُ عَلى یَعسُْوبِ الدّینِ ، أَلسَّلامُ عَلى منَازلِِ الابَراهینِ ، أَلسَّلامُ عَلَى الااَئِمَّةِ السّاداتِ ،سلام بر 

سرَورَ، پیشواى دین ، سلام بر آن جایگاههاى براهین و حُججَِ الهى ، درود بر آن پیشوایانِ  

ماتِ أَلسَّلامُ عَلَى الاجیُُوبِ الامُضرََّجاتِ ، أَلسَّلامُ عَلَى الشِّفاهِ الذّابِلاتِ ، أَلسَّلامُ عَلَى النُّفُوسِ الامُصطَْلَ

،  

سلام بر آن گریبان هاى چـاک شده، سلام بر آن لب هاى خشکیده، سـلام بر آن جان هاى 

 مُستأصل و ناچار ،

لااَرْواحِ الامُخاتَلسَاتِ ، أَلسَّلامُ عَلَى الااَجسْادِ الاعاریِاتِ ، أَلسَّلامُ عَلَى الاجسُُومِ الشّاحبِاتِ،أَلسَّلامُ عَلَى ا   

خارج شده ، سلام بر آن جسـدهاى عـریان و برهـنه ، سـلام بر آن ( از کالبد)سـلام بر آن ارواحِ 

 بدن هاى لاغر و نحیف ،



آئِلاتِ ، أَلسَّلامُ عَلَى الااَعْضآءِ الامُقطََّعاتِ، أَلسَّلامُ عَلَى الرُّؤُوسِ الامشُالاتِ،أَلسَّلامُ عَلَى الدِّمآءِ السّ   

سلام بر آن خون هاى جارى ، سلام بر آن اعضاىِ قطعه قطعه شده ، سلام بر آن سرهاىِ بالا رفته 

بر نیزه ها) )، 

ى حُجَّةِ رَبِّ الاعالمَینَ،أَلسَّلامُ عَلَى النِّسْوَةِ الابارزِاتِ، أَلسَّلامُ عَل   

، سلام بر حجتِّ پروردگارِجهانیان،(از خیمه ها)سلام برآن بانوانِ بیرون آمده   

 

  أَلسَّلامُ عَلَیكْ َ وَ عَلى ابآئكِ َ الطّاهِرینَ،

و بر پدرانِ پاک و طاهِـرَت،( اى حسین بن على)سلام برتو   

مسُْتشَاهَدینَ،أَلسَّلامُ عَلَیكْ َ وَ عَلى أبَنْآئكَِ الا   

 سلام برتو و بر فرزندانِ شهیدت،

  أَلسَّلامُ عَلَیكْ َ وَ عَلى ذرُِّیَّتـكِ َ النّـاصرِینَ،

به دین الهى)سلام بر تو و بر خاندانِ یارى دهنده ات  )، 

  أَلسَّلامُ عَلَیكْ َ وَ عَلَى الامَلآئکَِةِ الامُضاجِعینَ،

مگاهت،سلام بر تو و بر فرشتگانِ مُلازمِ آرا  

  أَلسَّلامُ عَلَى الاقتَیلِ الامظَالُومِ،

 سلام بر آن کشته مظلوم،

  أَلسَّلامُ عَلى أَخیهِ الامسَمُْومِ ،

 سلام بر برادرِ مسمومش،

  أَلسَّلامُ عَلى عَلِىّ الاکَبیرِ،

 سلام بر على اکبر،

  أَلسَّلامُ عَلَى الرَّضیـعِ الصَّغیرِ،

 سلام بر آن شیر خوارِ کوچـك،



لسَّلامُ عَـلَى الاابَْدانِ السَّلیبَةِ،أَ   

 سلام بر آن بدن هاى برهـنه شده،

  أَلسَّلامُ عَلَى الاعِتارَةِ الاقرَیبَةِ،

بودند،( و همراه سرَوَرشان)سلام بر آن خانواده اى که نزدیك   

  أَلسَّلامُ عَلَى الامُجدََّلینَ فِى الافَلَواتِ،

یابان ها،سلام بر آن به خاک افتادگان در ب  

  أَلسَّلامُ عَلَى النّازِحینَ عنَِ الااَوْطانِ،

 سلام بر آن دور افتادگان از وطن ها،

  أَلسَّلامُ عَلَى الامدَْفُونینَ بِلا أکَافان ،

 سلام بر آن دفن شدگـانِ بدون کفن،

  أَلسَّلامُ عَلَى الرُّؤُوسِ الامُفرََّقَةِ عنَِ الااَبدْانِ،

شده از بدن، سلام بر آن سرهاى جدا  

  أَلسَّلامُ عَلَى الامُحْتَسبِِ الصّابرِِ،

و شکیبا،( اعمالِ خویش براى خدا)سلام بر آن حسابگر   

  أَلسَّلامُ عَلَى الامظَالُومِ بِلا ناصرِ،

 سلام بر آن مظلومِ بى یاور،

  أَلسَّلامُ عَلى ساکنِِ التُّرابَةِ الزّاکیَِةِ،

ک،سلام بر آن جاى گرفته در خاکِ پا  

  أَلسَّلامُ عَلى صاحبِِ الاقبَُّةِ السّامیَِةِ،

 سلام بر صاحـبِ آن بارگـاهِ عالى رتبه،



  أَلسَّلامُ عَلى منَا طَهَّرَهُ الاجَلیلُ،

 سلام بر آن کسى که ربّ جلیل او را پاک و مطهرّ گردانید،

  أَلسَّلامُ عَلى منَِ افاتَـخرََ بِهِ جبَرَْئیلُ،

رئیل به او مباهات مى نمود،سلام بر آن کسى که جب   

  أَلسَّلامُ عَلى منَا ناغاهُ فِی الامَهدِْ میکآئیلُ،

 سلام بر آن کسى که میکائیل در گهواره با او تکلمّ مى نمود،

  أَلسَّلامُ عَلى منَا نُکثِتَْ ذمَِّـتُهُ،

 سلام بر آن کسى که عهد و پیمانش شکسته شد،

متَُهُ،أَلسَّلامُ عَلى منَا هتُِکتَْ حُرا   

 سلام بر آن کسى که پرده حرُمتَش دریده شد،

  أَلسَّلامُ عَلى منَا اُریقَ بِالظُّـلامِ دمَُهُ،

 سلام برآن کسى که خونش به ظلم ریخته شد،

  أَلسَّلامُ عَلَى الامغُسََّلِ بدِمَِ الاجرِاحِ،

 سلام برآنکه با خونِ زخم هایش شست و شو داده شد،

جَـرَّعِ بکَِأاساتِ الرمِّاحِأَلسَّلامُ عَلَى الامُ   

 سلام بر آنکه از جام هاى نیزه ها جرعه نوشید،

  أَلسَّلامُ عَلَى الامُضامِ الامسُتْبَاحِ،

 سلام بر آن مظلومى که خونش مباح گردید،

  أَلسَّلامُ عَلَى الامنَاحُورِ فِى الاوَرى،

 سلام بر آنکه در ملأ عام سرش بریده شد،



نا دَفنََهُ أهَْـلُ الاقرُى،أَلسَّلامُ عَلى مَ   

 سلام بر آنکه اهل قریه ها دفنش نمودند،

  أَلسَّلامُ عَلَى الامَقاطُوعِ الاوَتینِ،

 سلام بر آنکه شاهرَگش بریده شد،

  أَلسَّلامُ عَلَى الامُحامی بِلا مُعین،

 سلام بر آن مدافعِ بى یاور،

  أَلسَّلامُ عَلَى الشَّیبِْ الاخَضیبِ،

آن مَحاسنِ بخون خضاب شده،سلام بر   

  أَلسَّلامُ عَلَى الاخدَِّ التَّریبِ،

 سلام بر آن گونه خاک آلوده،

  أَلسَّلامُ عَلَى الابدََنِ السَّلیبِ،

 سلام بر آن بدنِ جامه به غنیمت رفته ،

  أَلسَّلامُ عَلَى الثَّغارِ الامَقارُوعِ بِالاقَضیبِ،

ران زده شده ،سلام بر آن دندان هایی که با چوب خیز  

  أَلسَّلامُ عَلَى الرَّأاسِ الامرَافُوعِ،

 سلام برآن سرِ بالاى نیزه رفته،

عُ أَلسَّلامُ عَلَى الااَجسْامِ الاعارِیَةِ فِى الافَلَواتِ،تنَاـهشَُِهَا الذِّئابُ الاعادیِاتُ، وَ تَخاتَلفُِ إِلیَْهَا السِّبا

  الضّـاریِاتُ،

گرُگ هاى تجاوزگر به آن دندان ( ىِ کربلاء)عریانى که در بیابان ها سلام بر آن بدن هاى برهنه و

23مى آلودند، و درندگان خونخوار بر گِردِ آن مى گشتند،
 

 

                                                           
  تبيان 23



 


